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از شعر ای بزد کت سدة هم هجری 


به تصحیح وحواشی و مقدمه 
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فهر ست مندرحات 


مقدمه ازصفحه بك تا صفحه شصت 
مأخذ مقدمه و حواشی ازصفحه شصت‌و مك تا شصتدچهار 
غزلبات از صفحه ۱ تا ٩۷‏ 
قطعات صفحه ٩۸‏ و ٩۹۵‏ 
رباعبات ۰ ۱۰۲ 
معمات ۱۰۳ 


۰ 


افزونرای شسخه‌ها و اشعار براگنده 
غزل - قطعه - مس‌ط ۵ ۱۰۵۹ 
اعلام ۰ و ۱۱۱ 
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شماره قبت دقار مخصوص کتا بخا نه ملی ۴۴۸۹/۸۳/۸۵۴ 


۰ جلد ازاین کتاب دسرما یه انعشارات ابن‌سیدا درچاپ مشمل آزادی بطبع‌رسید 

















آمیرشاهی سزواری 


احوال شاعر 


تاش ان عات اس متام بترن وا الا لین فرورکزهی 
آورده| زر . سال در گذشتش با تفاق اقوال ۷ ه«حری ای ۱ و دو شاه 
سمرقندی نوشته است که عمرش فزون از هفتاد دوده اگر چين باشد 
واندی سال نیز برهفتاد بیافزائیم زادنش را بايد بین سالهای ۷۸۷9۷۸۴ 
انکاشت.مو لدومنشاء او سبزواراست. امسر علیشبر نوأئی‌درمحا لس‌النفائس 
و دولتشاه در تذكرةا لشعرأء و خو | ندمبر درحبیب! لسر نوشتها ند که نسش 
به سر بداران سبزوار هی سو سنه و دو لتشاه گو ود : از حمله خواهرزادگان 
خواجه‌علیءژید" است و دلیلی بررد این اقوال نیست. از گنتار دولتشاه 
برمی | بد که‌امیر شاهی‌وارث‌املاك سر بداران بوده‌است:«بعهد میرزاشاهرخ 
۱- درتذکرء غنی ص ۷۰و مر آت‌الخیال ص٩۹‏ ۶:آقا ملك وددریحانة. 

الادب ج۱ ص ۱۱۱: آقا مليك آمده که خطاست. ۲- بعضی از جمله قاضی 
نوراله ددمجا لس‌الموّمنین نام پدرش دا ملك جمالالدین گنته‌اند . ص۵۰۹ 
شمادء دستی. میرزاحبیب درخط وخطاطان جمالالدین داب خود اودانسته 
است. ص۱۸۷. ۳-جزصاحب مر آةالعالم که بخطا ۸۵٩‏ آورده . بنقل اذ 
احوال وآثار خوشنویسان دکترمهدی بیانی» بخش اولسص۷۹. ۴-تذکرت 
الشعراء ص ۰۴۸۴ ۵-آخرین امیر سر بدادی (مقتول بسال۷۸۸) که ازسال 


۶ ۸۸۱ ۷حکمرانی‌داشت. باورودتیمور به‌خراسان بوی نزدیکیجست وهم 
درر کاب وی کشته آمد . 








دیوان امیرشاهی 





سه 


گور کان که‌کار سر بدار در ترأجع افتاد, او رجوع به‌شاهزاده با سنغر نمود 
و شاهزاده مذ‌کور را نست بدو الا تی بود و بعصی‌اسباب واملاك موروث 
او که درفترات سر بدار به‌حوزه دیوان افتاده‌بود به‌سعی باسنغرمیرزا بدو 
رد کردند" .> شاهی برهذهب شیعه بود.؟ 

روزگار امیرشاهی مصادف است با امارت جانشنان امیر تیمور 
در ایران . بزرکتر امرا و شاهزادگان همروز کار شاهی عبار تند از : 
شاهرخ پسر تیمور » بایسنغر و الغ‌بيك پسران شاهرخ و اپوالقاسم. بابر 
پسر میرزا بارسنغر. 


شاهر خ - ازچهار پس تیمور, میرزاجهانگیر فرز ند ارشد ومیرزاعمر 
شيخ فرذند دوم» درحیات پدد مردنه ومیرانشاه فرز ند سوم که اذجانب تیمود 
حکومت عراقعرب و آذر با یجان ودیاربکر وشام داشت پس‌ازیددسه سال پیش 
نز بست. شاهر خ چهارمين قرز ند او به‌سال۷۷۹زاد. در ۷4۹4 بەحکومت خراسان 
رسیدودد ۰۷ ۸جایگیر بدرشد وسلطنتایر ان وماوداءا لنهریافت. کستره‌ایوسیع 
دردست داشت تا نجاکه به‌مرز آسیای صغیر وچین وهند وتر کستان میکشید . 
به‌چیرگی و شایستکی مملکت میداشت تادرسال ۸۵۰ در کنار دی دوز گارش 
بس‌شد. سرشت شاهرخ‌کمتر نشانی از پدد داشت و خویهای خوشش بحقیقت 
خلاف آمد توادث بود.جها ندادی‌دا بررجها نگیری مقدم‌میداشت. پرهیز گاری» 
مهر بررعایاء توجه خاص او به] بادا نی‌ویرانه‌های میراث بدرودلیستکی بسیارش 
به‌دانش و ادب و هنر شخصیت اورا بر جستگی می بخشید. عصراو آداسته‌است 
به‌وجودصودتگرانی چون مولانا خلیل مصود , موسیقی‌دانا نی چون عبدالقادر 
مراغی ۰ معمادانی چون قوام‌الدین شیرازی » مودخینی از قبیل حافظ ابرو 
صاحب ز بدةالتوادیخ و فصیحی خوافی نگار نده مجمل‌التوادیخ و عبدا ار زاق 





۶ تذکرةالشعراء ص ۴۸۰. ۷- خواندمیر شرح حال او دا تحت 
عنوان «گفتاد درذکر پبسی از سادات» آورده و صاحب هجالسالمومنین نیز 
درشمار بزرگان شیعه شرحی مبسوط در باده‌اش‌نکاشته است .ص ۵۰۵ ۵۱۰9 
شماده دستی . 





جها 5 سا س معدمه 


سمرقندی موّلف ءطلعا لسعدین, وشعرائی چون‌شیخ آذری طوسی با باسودائی. 
مولاناعلی شهاب, امیرشامی سبزوادی,مولاناکاتبی ترشیزی و مولانا نسیمی*. 
۱ بیشتر سنین غمر امیرشاهی در روز گار این سلطان گذشته است. 

با بسنغر - به سال ۷۹۵زاد وچند گاهی در تبریز و استراباد حکم 
میراند اما از ] نجا که ذوق وقر یحه سرشاد داشت و هنرود وهنرشناس بودپای۔ 
بست شغل حکومت نشد و به‌هثر و ادب برداخت. وی به‌سال۸۳۷ به‌سن سی 
وهشت سالگی براشی افراط درپاده گساری درهرات جان سپرد. 
باوسنغر در تاریخ ایران در میان امراء هثرمند و ادب‌دوست نامی 
درخشان دارد.مقدمه شاهنامهُ مشهود بایسنغری که گرد آورده اوست بنام وی 
آداسته است. شعز میسرود وخطهای گونه گون را ماهرانه مینگاشت و نامش 
در شمار بز د گترین خوشنویسان و نقاشان آمده است؟. کاتیان وخطاطان دا 
دستگاهی بز ر گت ودسته‌زدهای کلان فراهم میداشت و نفیس‌ترین و ذیباترین 
نسخه‌ها درایر آن‌حا صل کار گاءخطاطان و تذهیب‌کاران وی بوده‌است. کنا بخانه‌ای 
عظیم با کتب عالی داشت. سخنوران دا عزت بسیاد مینهاد. دولتشاه شرائی 
را که بعصر شاهرخ ملازم بایسغر بودها ند جنین برمیشمرد : بايا سوداگی . 
مولانا یوسف امبری, امیرشاهی سبزواری, مولانا کاتبی ترشیزی و امیر یمین - 
الدین نزل] بادی ۱. 
امیرشاهی برودده و بر کشیده او بوده‌است. بجای خود ازمناسبات شاهی 
بااین امير خو اهیم گفت ۰ ۱ 
الغ بيك - اذپنج پسرشاهرخ چهار تنآ نها : سیودغت‌ش (۸۳۰۴)» 
پایسنفر (م۰)۸۳۷ ابوالفتح ابراهیم سلطات (م ۸۲۸) و محمد جوکی میرزا 
(۸۴۸۴) پیش از پدر در گنختزه و تنها الغ بيك ماند وجای پدر گرفت. او در 
روز گاد پدداز ۸۱۲ ۸۵۰۱ :برماوراءالنهر حاکم بود ودر سمرقند در باری 
شکوهین داشت. درآغاز پادشاهی» گرفتاد سر کشی علاءالدوله پس بایسنغر 
شد و برای‌رهانیدن عبداللطیف فرزندش ازاسارت علاءالدوله» باوی‌کناد آمد 
وسر‌انجام در ۸۵۲ علاءا لدوله را از هرات بدد کرد اما کم توانی او در امی 
۸ - تذکرةالشعراء ص ۲۷۹ . ٩۹‏ تذکره‌خوشنویسان» غلام محمد 


هفت قلمی دهلوی ص ۴۵؛ خط وخطاطان ص ۰ ۶ وص ۲ ۲۶؛ تذ کر:ةا لخطاطین 
بخش اول‌در احوال بایسنغر وجز این کتابها. ۱۰-تذ کرتةا لشعراء ص۳۹۱. 











دیوات امیرشاهی بلج 





سلطنت سیب شد که دو لتش دیر تباید و در سال ۸۵۲ میرذا عبد ا للطیف پسرش 
در بلخ براو یاغی شا در بندش کرد و به‌قناش فرمود ۱ ۲ 

الغ بيك نیز جون یدرد شیفنة علم و أدب وهار بود. درریاضیات وهیتت 
و نجوم دستی جبره داشت و در سمر ند وۆت سيار ضرف امور رصدانگیزی 
میکرد و به‌سال AYY‏ نیز دیج معروف الغ‌بیکی راکه همواره مینای اسنخراج 
تعویم بوده است تنظیم کرد د3 دیاضی دانان 3 هیّت شنا سان بز د گی جون ۱ 
ع ی قوشچی ۰ غیاث! لدین جمشید کاشا فی وصلاح| لدین موسی قاضی زاده 

ی اورا دداین امر مدد کار بودند. 

ابوانقسم با یر (ع۸۶۱) E‏ آمیر بزدگه e‏ ا شاهی 
دیده است ۰ 


شاعر ما چنانکه پنداست شاهی تخاص دارد . وجه تخلصش را 
خوآندمسر چنین نوشته : «چون سبش به سر بداران می‌پبوست و مذهب 
شعه‌داشت» شاهی تخلص مینمو ده وقاضی ووا شفتری فول‌خوا ندمر 
را بدین‌صورت و : «چون از شیعة شاه ولایت‌بتاه بود » تخاص به 

۷ 

شاهی مىنمود .€. ۱ 

OS‏ دی دام لش اه رهش مها مات 
اما ازهمه اطلاعا تی که ازان هردوان دارم چنن مطلبی بر نمی بد 

امیرشاهی درجوا ت ازسزوار به‌هر ات رفته و دور گاهی ملازمت 
با سنغر داشته. وی در باره هرات این رباعی‌را سروده ات 

شام رمضان خو شست و گلکشت هرات 


کی ۰ ‌» 
1 نعره تسر و <-روش صلوات 


۵۰۹ حبیبا لسیر ج ۴ ص ۰.۱۸ ۱۲ - مجالس‌المومنین ص‎ ١ 
۳۳۰ ۱ وک ریا | لشعر اع؛ سره خطی ك تا پخا نه ملك بشماده‎ 


شا ره دسئی. 


دیل نام امیرشاهی سبزواری در دس ش(ش) و یز تفا لقن خان‌در تذ كرةالشعراء 
همین قول دا ازواله اخذ‌کرده است. تذکره غنی ص۰۷۰ 











خوباش به اریکی بازار ملك 
چون آب خضر نپان شده در ظلمات 

وی سپس ازهرات به زاد گاه خوش باز گشته است.دراواخرعمر» 
ابوالقاسم بابر که در استراباد دستگاه حکومتی داشته امیرشاهی‌را برای 
صورت نگاری کوشك خوش مشپور به کوشك گل‌افشان » به استراباد 
خوانده و امیرشاهی هم رتخا و به روزگار ابوالقاسم بابر درگذشته 
اس 

در مجالس‌النفائس ترجمة حکیم‌شاه‌محمد قزوینی آمده است که: 
« مدتی حکومت استراباد فرموده ومردم ازعدا لت او شا کر وه 
و درترحمهٌ دیگران > لطائف نامه» عبارت چنین است : « در محلی که 
پادشاه زمان پدر فقیررا برسم‌حکومت سبزوار فرستاده بود امیرشاهی را 
حاکم استرا باد طلییده برده بود.» ۳ 

جنا نکه دو شاه نوشته, امیرشاهی منصب تقرب و ندمی با سنغر 
داشته واز بزرگان دستگاه وی بوده و بایسنغررا به‌اوالتفاتی. سب‌عنایت 
بایسنغر نسبت‌باو بکی‌اینکه پاسنفررا درحق هنروران وسخنوران نظر 
لطف بوده وامیرشاهی نیز به‌چند ین‌هنر آراسته, دی که به گفت‌دو لتشاه: 
د درآ تین معاشرت وحسن اخلاق وندیمی مجالس » قصبالسبق از افران 
و اکفاء مر بوده . € . آمیر شاهی درسو گت با سنغر این باعی س شیوا را 


9 ۱۷۲ 
سروده و بدان بر همه انانکه با سنغررا را گفتها ند دستئی حسته‌است: 


درما تم تو دهر سی شون کرد لاله همه خون‌دیده دردأمن کرد 
گل جیب قبای ارغوانی بدرید قمری نمد سباه در گردن کرد 


".- حبیبا لسیر ج ۴ ص ۱۹ ۰ مجالس‌النفا مس ص ۲۴ ۰ تذ کرةا لشعراء 
ص .۴۸۳‏ ۱۵ص ۰.۱5۹۸ ۶ ص۲۴. ۱۷-تذ کرةالشعراء ص ۰.۳۹۲ 














دیوات امیرشاهی هقت 





از روابط باسنغر وشاهی و شکر آب شدن مبان ایشان » صاحبان 
حبیب! لسیرو تذ کرةا لشعراء داستا نهائی برداخته‌ا ند و تذکره‌نو سان بس‌از 
اتان غفا پارا بعینه آوردهاند. دو لتشاه‌گوید : «گویند با سنغرتلطان 
بکچند تخاس شاهی‌کردی . چون دیدکه تخلص شاهی بر امیرآق‌ملك 
فرار گرفته و درشرق وغرب شپرت پذیرفته» ترك نمود.» *" 

خواند مبرفشّه به‌گونه‌ای دیگر پرداخته و این موضوع را سیب 
رو یرداق اتف ازشاهی‌دا نسته‌است: «نوبتی میرزابا سنغر او (شاهی) 
را طلبیده » فرمودکه مناسب آ نست که این تخلص‌را بماگذاری وتو اشعار 
خودرا به‌تخاس دیگر مرسل سازی. امیرشاهی این معنی‌را قبول‌نکرد. 
ا ره تا و ای ن کین سیر اش ور کم لتفاتی آغاز نپاد. 
گویندکه روزی امیرشاهی باتفاق جمعی‌از ابناء جنس به‌درگاه آن پادشاه 
عالیجاه رفت ومیرزا بایسنغر آن جمع را طلبیده امیرشاهی‌را بارنداد. 
امیرشاهی‌درآن باب این‌غزل‌گفته » نزد آن‌حضرت فرستاد » غزل : 

ای که در بزم طرب جام دمادم میزنی 
خون‌دل ناخورده چند ازعاشقی‌دم‌میز نی 

a ری‎ 

اما ظاهرا نست که ازاین غزل که‌گنتگو و گله‌ای ساده ميان عاشق 
و معشوق بیش نست بر نمی بدکه خطاب‌به‌امیررشاهواره‌ای چون با سنغر 
موووه دیاش کش وراه کشا ی ام شین با تک هداما 
را پنقل ازحبیبالسیر وم دران دستی برده است: «چون او ازشعهٌ 
شاه ولات‌بناه بود تخلص به‌شاهی مینمود و میرزا باسنغر این‌معنی را 
فپمیده » روزی به‌او گفت مناسب نست‌که این تخلص‌را بگذاری واشعار 


۸-تذ کرةا لشعرا» ص ۰۴۸۵ ۱5- حبیب‌السیر ج۴ ص۰۱۸ 





هشت مقدمه 





مورا ول شیک دانع اهر ان چوا کول فود و6 
پیداست که‌وی بااین‌عبارات ممخواهد این جرا بدست‌دهد که بی‌التفاتی 
بایسنغر نسبت به امیرشاهی » نه بخاطر امتناع وی از واگذاردن تخلص 
بەيا سنغر › بل که بخضاطر تشیع او بوده است . امادر واقست داستان 
خواندمیر خود جای ترد داست‌تاچه رسد به برداشت بسموده قاض ا 
ور | ند کش او . دولتشاہ را روایتی است » چنین : « گویند که ملك 
حمال لدین ددر امیرشاهی بکی‌از سر بداران را کارد زده وکشته بود به 
روز جا ئورا نداختن » وشاهزاده باسنغر روزی در هرات 
حانور می‌انداخث وچنان اتفاق افتاد که بادشاه و امیرشاهی تنم به يك 
جای ماندند وسواران درعقب جانور تاختند. ورآن‌حال ۱ روی به 
امبرشاهی کرد و گفت : بدرت در بیش بردن کار هلاك دشمن مثل امروز 
فرصتی رعات‌کرده ومردانه رفته. امبرشاهی‌متغیرشد وگفت: لاتزروازرة 
وزر اخری » مقرر است که وسر که به‌کار بدر مشغول نباشد اورا به‌او لیای 
ډدر توان گر فت وهن بعدا ز خدمت سلاطین‌اعراص نمود وسو گند بادنمود 
که تا زنده باشم خدمت سلاطین نکنم و بعدالیوم » روزگار به فراغت 
گذرایدی وشپر سبزوار اندك ملکی داشت» به‌عش‌وخوشدلی بەزراعت 
مشغول بودی ودائماً فضا و مستعدان همصحیت او بودندی.. ۳ 

این ماحرارا با دقتی که درجزشیات آن بچشم ممخورد نمیتوان 
غير واقع ا وچنین بداست که سبب دوری گز بدن‌شاهی از با سنغر 
و بازگشت او بهسبروار » همین برخورد او باآن شاهزاده بوده‌است. 

دولتشاه وطعه‌ای ور گو ید به‌شاهی منسوب مبدار ند که وفتی 


درمجلس یکی ازسلاطن اورا فرودست جمعی فشا نده‌آند» سرژده است؛ 


۰- ص۵۰۵ شماره دستی. ‏ 2۲۱۷ تذ کرةالشعراء ص ۰.۴۸۱ 






PRIORITIES RENN: 











زه 





دیوان امیرشاهی 


شاها » مدار چرخ فلك در هزار سال 
چون من یک نه‌ای ننما ید به صد هدر 
۳ رر دست هر کس و نا کس فشا نیم 
| جا لطیفه| ست 0 بدا نم من اسنقدر 
بحری‌است محلس تو ودر بجر » بی‌خلاف 
لوا بزیر باشد و خاشاك بر زیر 
لکن | بن قطعه درهمچات از نسخی که راعشا وناز کته ادن‌سطور 
دو ده است بافت فش 
امیرشاهی جز شاعری ۰ درهترهای دگ نمز چبره‌دستی داشته ¢ 
اقسام وراز یا مک شه وچنانکه شادروان دکترمپدی بیا نی نوشته 
5 ۳۲ 
ابیت نام وی را درشمار خوشنو سان U‏ خا نه با سنغری آوردها ند ۰ 
ی 
میرژاحیب در «خط وخطاطان» اورده است ۳ درانواع خطوط خصوصا 
‌ ۳۳ 
ستعلیق مگانة دوران بوده است و در تدهب و تصو در » استاق ‌ 
دولتشاه گو ید : درزمان خود در انواع هنر نظیری نداشت و کاب 
استاد بوده و در تصو در به کیفیتی بود که این ست مداس‌حال اوست : 
۳ به چن ازقلمش تسد تصو در در ند 
E‏ کا 
چېا رژی‌دهد درف حودمانی ر 
نیز موسیقی نك هید نسته وعود را خوش مىنواخته است. 
دراخالاق شاهی صاحب مجا لس النغائس نوشته است : «مرد فراغت 
دوست بود و خوشباش .» 
راحت طلیی بدادءٌ دهر ساز زرده مشو درطلب نعمت و ناز 
۲- احوال و آثاد خوشنویسان» بخش اول ص۰۷۸ ۲۳- به تررجمه 
از متن تر کی ص‌۱۸۷. ۲۴- تذکرةا لشعراء ص ۰۴۸۱ 





سید اج یج له تخت 


ده ا ا س ممدمه 


لمل‌وزر وگل چه‌سود ده‌روزه‌بقا خوش‌سرو نپی‌دست خوشاعمردراز 
مردی عز ات‌حوی بوده وجنان پبداست که بس از باز گشت ازهرات 
به سمزوار انزوا گونه‌ای داشته است. 
دلا زین‌پس چوعنقا عزلتی جوی که زال دهر بدمهر است دشوخی 
کسیرا مرغزبركخوان‌دراین‌باغ که نشیند کلاغش بر کلوخی 
و دراین رباعی خویشتن‌را به بی آزاری وفراغت از نيك و بدگوئی 
خلق ستوده است : 
شادم که ز من بردل کس باری نىست 
کس را ز من و کار من آزاری ثست 
کر شار ر گرم ده کر 
با نيك و بد هیچکسم کاری نیست 
ازشعراء معاصر امیرشاهی‌اند ۱ با باسودائی» مولا نا بوسف اهبری » 
امینا لدین نزلآ بادی» مولانا یحبی سيبك» مولاناحسن سلیمی‌تونی» کانبی 


ترشزی 6 اذری طوسی وخواحه اوحد مستوفی ۰ 


بابا سودائی-اصل اواز ابیورد بوده. نخست خاوری تخلص داشته و 
از آن پس که اورا جذبه و سودای عشق رسیده به‌سوداگی مشهور گشته است . 
قصاید بسیاد درمدح بایسنغر دارد. بیش از هشناد سال زیسته و به‌سال ۸۵۳ 
در گذشته است. 

مولانا _پوسف امیری - در عصر شاهرخ نام بر آورده و به گنتة 
دولتشاه سمرقندی در ملازمت بایسنغر بوده است. وی دا قصایدی در مدح 
شاهرخ است . 

امیر امین‌الدبن نز لآ بادی - ازنزلآباد بیهق بوده وباکاتبی و 
خواجه علی‌شهاب دعوی‌بر تری‌داشته بیشترددمثنوی طبع آزموده وچندمنظومه 


پرداخته‌چون: «شمع‌و پروا نه» کهآ نرا مصبا حا لقلوب نام کر ده «عمّل وعشق» که 


سلوةا لطا لين نامیده و دقصه فنح وفتوح « 





یازده 





مولانا ,بحیی سیساگ - نخست تفاحی تخل میکرده و سپس آنرا 
به‌فتاحی تغییر داده و نیز به‌خماری داسراری تخل گزیده است . از افاضل 
خر اسان بودهو جندرسا له‌منظوم‌داشته است چون:«تعبیر خواب». «شبستان‌خیال» 
و «حسن ودل». به‌سال ۲ ۸۵ وفات یافته است. 

مو لا ناحسن سلیمی و نی - اصلش ازتون وسا کن سبزواد بوده. 
شغل دیوانی داشته وا آن‌کناده جسته و به کعبه دفته و در باز گشت در گذشته 
است.دو لتشاه سال وفاتش‌دا۸۵۴ آورده است. وی دافصیده‌ای چند در منقبت 
معصومین است . 

کانعی رشیزی - از مشهودترین شعراء سده نهم هجری است. در 
طرق دراوش ازروستاهای‌ترشیززاده ورسته است. کاتبیاز آ نرو تخلص میکرده 
که کا تبی ماهر بوده. خط دا درنیغابود از مولانا سیمی آمو خته وخود محسود 
استادشده است. ددهرات بایسنفر, درشروان ابر اهیم‌شروانشاه ودر آذر با یجان 
اسکندد بن قرایوسف تر کمان داستایشگری کرده است. پس به‌اصفهان شده و 
به‌عارف نامی مولانا صاین‌الدین ترکه ادادت یافته و از دریوذ گی شاهان 
دست کشیده است. آثارش‌جز دیو ان‌شعر اینهاست: منظومه‌های «بهرام و گلندام», 
«مجمع| لبحرین» که ذوبحرین وذوقافیتین است» «محب و محبوب »ودناظر و 
منظور». روز کارش دراستراباد بسال ۸۳۹ سرشده است . 

آذری طو سی - شيخ نورا لدین حمزة بن علی‌ملك‌طوسی بیهقی اسفر اینی 
ازس‌اینه گان ومتصوفه پنام‌سده‌نهماست. پدرش ازعمال سر بدادان دراسفراین 
بودهو آذری درهمین شهر زاده است. یس‌از [ نکه درشاعری کمال گر فته, شاهر خ 
تیموری را ستوده لکن دیری نکشیده که به‌حلقَةٌ اهل سلوك در آمده و حلقه 
ادادت شیخ‌محیی‌الدین طوسی غزالی را به گوش کرده. پس به‌حج وسیس به 
هندوستان رفته واحمد شاه بهمنی والی د کن را مدح گفته وصلات کلان بافته 
است. بعد به‌ایران باز گشته وپس از سی سال در اسفراین به‌سن هشتاد و دو 
سالگی وسال ۸۶۶د رگذشته وهما نجا درخاك شده است. [ثاد عمده اوست: 
«سعیالصفا» ددمناسك حج» «جواهرالاسراد» ددمطا لب عرفا نی وبیان‌احادیث 
و کلام مشایخ وشرح پاده‌ای اشعار مشکل شعرا ۰ «بهمن‌نامه» منظومه حماسی 
ببحرمتقارب در باره سلاطین بهمنی دکن ۰ « غرائب‌الدنیا و عجایب‌الاعلی » 


منظطومه در بحر خفیف مخیون محذوف ودیوان‌اشعارازفصاید قطعات» غزلیات 
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دوازده معدمه 





وتر کیبو تر جیم ور یاعیات. ( بر ایآ گاهی بیشتر ببینید آ تشکده [ ذزحاشیه فاضل 
ادجمند آقای حسن سادات ناصری ص۴۴۳ تا ص۱۰۴۵۷) 

خو اجه او حد مستوفی - در سیادی فنوث بویژه در نجوم و هيت 
چیں گی و درشعر نیز دست داشته. ازخاندان مسئوفیان وازاعیان سبزواد بوده 
است. به گفت دولتشاه در هشتادو يك سالگی درسال ۸۶۸ در گذشته است . 


دیوانی ازقصاید وقطعات و غز لیات پرداخته است . 


این خواجه اوحد مستوفی از همنشنان شاهی بوده است . در 
مجالس‌النفائس می‌بینيم که امیرشاهی در استراباد دومطلع غزل گفته و 
بایان رده ویگاه مر گی وصت کرده که خواحه اوحد آن دو مطلع را 
تمام کند وین دومطلع چنىن أست : 
خرابیم از دل بیرحم که گه بادکن مارا 
سگ کوی تو یما خر به‌سن‌گی‌شاد کن‌مارا 
و 
تو شپربار جهان ما غریب شهر توئیم 
وطن گذاشته بی‌خان ومان زبهر توئیم 
وخواحه دوغزل براین دومطلع گفنه و به دیواش ات 
اما با درنظر گرفتن اینکه این دوغزل ازشیوه شخص‌شاهی بیرون 
نیست درسخن امیرعلیشیر جای تردبد است . 
امیرشاهی و امیرعلیشیر به‌گفتد خود او EOE EE‏ 
باشند از دور مکاتبه داشته‌اند. " امیرعلیشیر در مجالس‌النفائس در شرح 
YY‏ 1 


حال مولا نا ناز نمنی ورده است که ا امیرشاهی مصاحمت داشته ۳ ۰ 


.۰ ۲۵ ص .۲۴‏ ۲۶ همان صفحه. ‏ ۲۷- مولانا ناز نینی : علیشیر 
در باده‌اش نوشئه: « سبزوادی الاصل بود . طبع دلپذیرداشت. ۳ چه‌عامی 
بود اما اشعارش خالی اذجاشنی نبوده به غزل گفتن بیفتر میل میکرد . در 
استراباد فوت شد.قبرش [ نجاست. »بتلخیص از مجالس النفائس ص ۴۰. 








دیوان امیرشاهی سس سس توت تست وت من وت وت تست سوت مرت سره سیر ده 


5 مرگ امیرشاهی ببکرش را از استراباد یه سبزوار اوردها ند و 
اممرعلیشر گو ید «پدرفقیر(امیر کیچکنه) همه‌مردم‌را به‌استقمال‌فرستاده» 
و دولتشاه فوشته اف که وی‌را درخا نقاهی که نا کان شاهی در سرون شهر 

۸ 
سبزوار بجا بت فشا دور ساختها زد درخاك نهاده! ند. 

"شعرای سبزوار درمر گی شاهی سو گنامهها برداختها ڏک و این ست 
که خواندمیر ازخواحه اوحد مستوفی دا نسته ازا نپاست : 
گو بشو زي روز ب راز اشك و اهم سبزوار ۱ 
۹ 

ژانکه شهر شاه بی‌شاهی نمیا ك کار 


اگر رباعی ز بررا که دریکی از سخ خطی دیوان‌امیرشاهی بافتها م 


سقمن ازوی بدا نیم در می دا بم که اورا فرز ند وعیا نموده است؛: 


ما را به‌جپان زنی و فرزندی نه بر بای دل از تعلقی بندی نه 
ا هبچکس اختلاط و بیوندی نه اند مشه چونی و غم چندی نه 
HIT‏ 


ارزیاپی اقوال درباره شاهی - درآ نچه ازاحوال‌شاهی رفت توجه 
ما جزخود دیوان شاعر بشتر بهماً خذی بوده است که درزمان نزديك به 
زندگی شاهی نکاشته شده‌است . تذ کر ةا لشعراء دو شاه سمرقندی که به 
سال ۸۹۲هحری تأللف بافتد از همه به‌روز گار شاهی نزدیکٽر أاست و 
مفصلتر از دیگران از امیرشاهی گفته است. مجالس‌النفائس اهیرعلیشیر 
درسال ۸٩۶‏ در داخته هدهو تار بخ تالف حبیب ا لسر خواندمیر دورتر 
ازا ندو وسال ٩۷۵‏ است. هريك ازاین سممأخذ جزموارد هغاب باره‌ای 
ای ی ی شاه کر دارو رای ند دره دق 


همگان اقوال ان سرا ۳ باعین عبارات آورده! ند وهیج افزونی بر 


۸ تذ کرةالشعراء ص ۴۸۴ . ۲۹ - حبیب السیر ج۴ ص۱۹ 








هیوست یر ات 
گفتا نبا ندار ند جزپار های گفته‌های خطا و نیذبرفتنی ازدست سخن واله 
در ریاشا لشعراء ازسمت استادی شاهی برجامی. از! نجملها ند : 
مجالس‌المومنین صفحات ۵۰۹و۵۱۰ (شماره دستی)» هفت‌اقلیم ج۲ 
ص ۲۸۶ و ۲۸۷ » مراتالخیال ص ۶٩۵‏ ؛ ریاضالشعراء خطی کتا بخانه 
ملك شماره ۴۳۰۱ ۰ مجمعالفصحاء ج۴ ص۴۴ » متن آتشکده آذر ج ۱ 
ص ۴۰۳و۴۰۴ تذکره طلعت ص۱۱۷ تذ کرهٌ غنی ص۷۰ ر بحا نةالادب 


جا ص ۱۱۱ . (برای مشخصات اين کت سنید فقپرست ما خذ را.) 








در باره آشعار امیرشاهی 


متن دیوان حاضر امیرشاهی ۱۰۳۲ بیت و شامل ۱۸۲ غزل » ۵ 
قطعه » ۱۵ رباعی و۵ ست معماست . دراینکه آ با شاهی به همین اندازه 
شعر سروده با آنچه از وی بدست است گزننه‌ای از مجموعه‌ای بزرگتر 
است اختلاف است. خواندمیر نوشته است : « ازثقات استماع افتاده که 
امیرشاهی درمدت حیات دوازده‌هزار بیت درسلك نظم‌کشیده واز آن‌جمله 
هزار بیت که حالا درمبان فطلا مشروراست دیوان ساخته تتمه رابهآب 
ابطال بشست.» " اما امیرعلیشیر گوید : « غزل‌گفته وکم‌گنته.» '" واله 
داغستانی در رداض‌الشعراء چنین | ورده‌است: «اشعارش شتر گر به واقع‌شده 
بود وچون درشاعری استاد مولوی جامی است» جناب مولوی را حمیت 
شا گردی وحق استادی وی اھ > هزاریبت از دیوش انتخاب 
نموده و تتمه را ورای شت ۰ این فولی است سخت بی‌بایه . چه اولا 
چنانکه‌گفتیم اسای شاه رای دوش سخ ی اسان اسک ادا 
اینکه شاعری به‌اختیار خویش برخی‌از اشعار دیگری‌را دستچن کند و 
لته وا ی رد ارا ت اد اھ ا اف وور اران 
شعرامیرشاهی‌را بهویکدستی‌وهمواری وپا کیز گی‌عبارت می‌ستا ید وپیداست 
همین دبوان منتخب امیرشاهیرا پیش چشم داشته وازاینجا نادرستی قول 


۰ ۳-حبیب‌السر ج ۴ص ۰.۱4 ۳۱- مجالس‌النفائی ص ۲۴. 








شا نز ده معدمه 





واله آ شکار است . نکارنده پرا قت r‏ امیرشاهی بیش از اینها 
سروده اما تنا همين اندازه اشعار را بعنوان دبوان خوش گز يده و در 
دسترس دسر ان نیاده است وبا دسن این دیوان پرهی | دد که صورت و 
هیأت منتخب اشعار را دارد . 
جایگاه امیرشاهی و نظر یات در باره شعر وی ی شاهی از نامور تر 
سرایند‌گان سده هم‌هجری است. ازشعرای ان روزگار کم آند آ ا که 
با نداژه شاهی‌محبوب و یذ برفته همان باشند البته ۳ ورستة 
عصرر کودو تقلید و بی‌سیکی است‌سخنی است برجای‌خوده اما | گرغز لسرا بان 
سده همر ۱ باهم بسنجیم می دن درم که شاهی اک بتر منشان نباشد یکی 
از دوسه بپثر دن «ست . کم ۳ از ان سده با ندازء او سخنش در 
او قشاق مار کار اس کر ود وان و مزوان او 
و بزهدرسده‌های هم ودهم» شهرتا اتاو ا تجا که نقل محافل بوده ودر 
بسیاری کنب چون حبیبا لسیر » دستورا لوزراء و تحفه‌سامی و جز | نپا 
ڏو که به‌تناس‌مقال بست با 1| ا 7 تی ازوی روان مسا اخته, گو ۱ مگفته‌ماست. 
درتار بخ قصص خاقا نی امده که بدا نگاه‌که هما دون‌سر ظهیرا لدین بابر در 
سال» ۹۵ازهند گر بخته و به طهماسب‌صفوی‌بناهیده» در بزمی که‌حا کم‌مشهد 
وران شهر برای همایون بر ډای کرده خنماگری غزل شاهی بها بن مطلع : 
مبارك » منز لی کان خانه را ماهی چنین باشد 
همایون » کشوری‌کان عرصهرا شاهی‌چنین باشد 
را خوانده» ازا نحا که این‌غزل وصف‌حال وی بوده اورا رقتی سیار دست 


۳ 
داده ۳ 


¥ ینقل ازحاشیه استاد على اصغر حکمت بر تادیخ ادات براوت».اذ 


سعدی تا جامی چاپ دوم ص ۰۷۲۶ 








دیوان امیرشاهی 


هنده 





۱ امیرشاهی درسابه هروری وان خوش ازشاهان و بزرگان 
وفت بزر گداشت بسیار یافته است . ارباب تذکره‌ها وتراجم‌احوال چون 
قاضی نورالن > خواندهیر » آمیرعلیشیر و دولشاه » و امین‌احمد رازی 
بارها نام وی‌را بانموتی چون «مسلماهل‌عا لم» » «مپر سپمرسخنوری ۰6 
«فارس میدان سخن گزاری » و « امیر سر یر قصاحت و شاه سیاه بلاغت » 
آورده‌اند. گفتهٌ قاضی نوراله در مجالساله‌ؤمنین در شرح احوال آذری 
طوسی میر ساند که شاهی‌را بر تر اش مینپادها ند : « سیاری اژاکایر 
فصْلا را در ترجیح شعر امیر شاهی که مسلم اھلءا . ات برشعرشیخ تمل 
تمام :وده ومشپور است که بزر گی‌را از نست مان شع ر شیخ وشعر امیرشاهی 
سوال نمودند واو مک سیار جر آت‌نکر دکه‌از بیش خود بیان نسیت‌میان 
۱ مشان نما دلاحر م از شعر شیخ آذر ی‌مصرعی لطیف را کهبه‌ادای نا زكتعر ف 
هروك ازا بشان‌مستفاد هشود تضمین نموده درجواب‌سا بلادافرمود» قطعد: 
أ ای که گفتی صفت آذری و شاهی کن 
حل ادن نکته برو لست ز آگاهی ما 
و ی عجسع اسر ار کلام ازلست 
در بارد سر اندشه بپمراهی ما 
ليكك خود در سر دبوان غزل میگوید 


« چرخ بردوش کشد غاشه شاه ما » 


ھی 
و مصرع مذ کور بروجبی که صاحب قطعه اشعاری به‌آن نموده از 
غزل اول دیوان اوست. شعر : 
گر کند بدرةة اياف تو همراهی ما 
چرخ بردوش کشد غاشبه شاهی‌ما» ۲۳ 
سس ا سس سا سار 
۳ مجالسالمومنین ص ۲۹۵ شماده دستی. 


هده مقدمه 





خواندمیر گفته است : «ان هزارست (دبوان شاهی) مطبو ع طبا ع 
ESE‏ افاضل عا م 9 مقمول ضما در تمامی اکابر فضلای نیا دم افتاده و 
غا مٽ هركس بدمطا لح ك اشعار بدایع ثار قا دز شده زبان د تعر بف و 


۳۴ 
تحسین گشاده» جامی‌در بهارستان نوشته: «اورا ا شهار لطیف‌است» بکدست 


وهموار باعبارات با گیزه ومعا نی رازن امسر علیشیر گو بد: «شعر او 
را درچاشنی وسلاست و لطافت احتیاج رف سول که و کم گفته 
اما بش‌همهٌ مردم مستحسن و دسل رکه ا دو شاه چنین گفته‌است: 
« وتال متفق | زد که سرز خسرو و اطافت‌حسن وناز کمهای کمال وصفای‌سخن 
حاف در کلام آمیرشاهی ج است و همین لطافت اورا کفا سست که در 
ایحاز واختصار کوشیده .( ۳ واه داغستانی درر باضآ (شعراء درشان شعر 
aC‏ ۲ ۳ ۳ 
شاهی گو رد :» اس نم در کمال عدو دت اک ووي واقع‌شده e‏ 
استاد علیاصغر حکمت درحا شید« از سعدی تا حامی» بر اون نوشتها ند : 
» علت شهرت امیرشا هی وقول عامه که حاصل کرده عالاوه در تشیم هما نا 
در اطافت عرزا و جزالت کلام وظرافت معنی او ست که درزمان شعراء فرن 
تم کمتر کش بددا یه مقمو لىت او زسمده است « «عز لیات شاهی A‏ لطافت 
۲ ۲ ۳۹ 
و عدو بت و روت موصوی است.» 
بر دسی اشعار امیر شاهی 
پیش از | نکه به‌گفتاری راردا وکین اشعارامیرشاهی بیاغاز یم 
اشاره‌ای بدوضع شعر در دوران او ضرور بظ ره رسد 
سده نم هحری از ادوار کم‌در خشش تاریخ شعرفارسی ۳ عصر 
۴- حبیب‌السیر ج۴ ص۰۱۹ ۰۱۲۱-۳۵ ۳۶-مجالس‌الذفائس 
ص۳٣۲‏ . ۳۷- تذ کر لشعراء ص ۰.۴۸۰ ۳۸-ریاضالشعراء خطی کنا بخانه 
ملك بشماره ° ۳ از سعدی تاجامی: جاپ دوم ص ۷۲۴ ۵9 ۲ ۰۷ 











دیوان امیررشاهی ل نوزده 


فرود و ر کود سخنسرائی از اند؟ ی بش از خواجه بز ر گی م ی آغازد آما 
وحود خواحه« که چون خورشد انجم‌سوز تنها برهزاران زد» مانع‌ازآن 
است که أ تحطاط عصر او بچشم کشده شود . در نیمه اول سده دهم پیاری 
بابافغانی شبراز ی » شعرفارسی برای بیرون‌شدن ازمدار بسته پی‌سیکی» 
تکانی مبخورد واواخر این‌سده که ور ان سي‌هندی شکل کی نقطه 
ایا نی است بررکود و فرسودگی شعر 

درسده تېم باآنکه از برخی جات زمینه برای ظهور و: شأت‌شمرا 
و ا ا تار آرزشمند فراهم بوده » بدیده‌ای چشم‌گیر دخ نموده‌است. 
از نظر وجود خاندانهای سخندوست و شاعر نواز که از آغاز سخنسرائی 
بأرسی تا همین اواخر ازاساب عمده رو آئی‌شعر وبا لیدن شاعر بوده‌است؛ 
این‌سده را بايد ازعنی‌تر ین روز گاران شمرد. تیمور گور کانی» دسرآنش: 
میرانشاه » شاهرخ و عمرشیخ » خلیل سلطان پسر میرانشاه , ال‌بيك » 
باستغر» ۱ براهیم‌سلطان ومحمد جو كىمىرزا > فرزندان ن شاهرخ »> حسین 
باهرا فرزند عمرشیخ » ابو لقاسم با بر سر با سنغر» عبدا للطیف میرزا 
پسر الغ‌بيك » خا ایا زر » قره‌قویونلو و آققویو نلو » سلاطین 
عثمانی» شاهان‌هند ویژه سللاطن بهمنی» همکان به‌شعر وشاعر دلیستگی 
داشنند و به‌وسائل مادی ومعئوی يهد لگر مساختن سخنوران برهیخاستند. 
نام ونان یافتن شاعران نه با ندازه سده‌های پیشتر منوط به‌ستاش شاهان 
و بزرگان بوده ونه چون دورد بعد (عصر صفوی) ستهٌ مقت و تعز رت 
سرائی وارضاء تما بالات مه ی سلاطین N‏ شعر اء در ببان هر ۳ 
مبخواهند و هیا ند مشند تام بوده و زبان از بدن بهیاره‌ای مطا لب‌خاص 
تکفیر وآز ار وطرد درپی نداشته است . با اینحال همین مواهبی که اهل 


شعر ازان برخوردار بودها ند رو نق کیفی ۳ بلملاحظدای دەشعر اين سیه 








بیست معدمه 





بخشده است. 

سبك غالب این‌دوران‌ظاهراً دنبا له سيك‌عراقی‌است وهرچه‌به‌پا بان 
این سده نزديك میشو یم نشانه‌های بشتری از خصوصیات سبك دوره بعد 
دراشعار می‌با بیم چنانکه میتوان‌گفت سبك پایان سده‌نهم بینابین عرأفی 
و هندی انتن 

سده نهم عصر تقلید است. شعرا بش از آ نکه از خوش مایه‌گذار ند 
و بش‌از 1 نکه قدرت‌خلاقه‌خو شرا بکار گنز ند» به‌نقل امن کان 
زبان می باز ند و کمتر بدنبال معا نی و تعبیرات تازه و شیوه‌های بیانی نو 
مىرو ند و بشتر ا تی اشعار قدما دل خوش مبدازرند و اگر هم 
ایتکاری مىورزند سشتر درجرت دروردن محامین هر چه بار بکتر ومتکفتر 
و بکار گرفتن ردیفپای‌میتذل است. ازاشعار متقدمان‌نیز آ نہائی بچشمشان 
خوشتر است‌که ملائم ذوق غرب‌گرائی و لفط بازی وهضمون‌بارگیا یشان 
باشد . «خیال خاص» را ستاش مسکنند و 9 بعنوان وك دستورا لعمل 
کلی وعامل توفیق اشعار خوش بروی مبکنند : 


کمال خحندی : 


کمال اشعار اقرا فت 5 اعحاز گرفتم سر سار وحی‌است والیام 
چو خالی از خبال خاص باشد خبالست! :که گیرد شپرت عام 


امیرشاهی : 
شاهی خبال خاص و ازدهان دوست 
چون نست لذتی سخنان شنوده را 
میتوان دانست که مراد ایشان ازاین اصطلاح» مضمونی‌است بار مك 
و غلیظ که بیاری الفاظ دومعنی باچند روه و پرابهام وصنایم‌گونه‌گون 


ډرورده شده باشد و گاه‌درا ین‌میدان چنان گزافه میرو ند که سخنشان براستی 





دیوان امیرشاهی 1 بیست‌و يك 





خراش‌خاطر است. مستوان‌گفت نوعی‌ظاهر بی وعبار ت‌نگر ی بدون‌توحه 
یذ معبارهای مقبول و اصل شعر بت کلام میا نشان معمول بوده و بان 
مصامینی محدود شکر ار و به‌صور مختلف و با تغسر ات ناچیز درحزئیات 
الفاظ از خصو صات‌شاعری این سده است» چون مضامینی در بار رقیب » 
سگ و جزآن . صنعت‌گرائی‌های‌گراف »اغراقپا واعناتهای‌گونه گون از 
لازمات چیره‌دستی نمودن ایشان است. معما وتاریخ که از زمره صنایم 
و از وسائل تفنن شمان اش بصورت نوع مستّقل شعری درا هده ات و 
بفحو ای تذ کره‌های شعر آین‌دوره «سی ازشعراء به‌یکی ازا دن‌دو با هردو 
فوع زبانزداند چنانکه مثلا چندین شاعر از این سده میشذاسیم که به 
«معمائی» ملقبا . اقبال بیش‌ازحدی که در دوره بعد ثسبت به ماده 
قار یخ‌سرائی شده زمسنه‌اش درهمین‌سده فراهم‌گشته‌است. از نکات‌دیگری 
که هوید انحراف زوق و کج سلیقگی سرابندگان این سده است آنکه 
جزاز حاوظ وسعدی و 3 زر گان شعر که ۳ خودرا در همه ادوار 
شعرفارسی حفظ کرده‌اند » ازشیوء ومضامین شعرائی تثیرات‌گزاف برده 
و در ارزش سخن ایشان مبالغه‌کرده‌اند که بواقع درخور اشهمه اقبال 
نبوده‌ا ند چون امیرحسن و امیرخسرو دهلوی وکمال خجندی که شعراء 
این‌عصر ایشان‌ر! پیمبران خویش کردها ند و بیداست‌که تأثیر یذ بری بسیار 
ازان شعراء به تحطاط شعر دراینعصر كمك کرده است: عبوب لفظی و 
ومعنوی وضعف بیان وسستی عبارت درشعر این دوره فزونی بافته است . 
کثرت ملمعات خنك و تر کیبات ناخراشده عر بی که دراشعار سباری از 
اهل این‌زمان بویژه‌جامی,انوار» شاه‌نعمت‌النه» مغر بیو اطف اله نیش بوری 


می‌بینیم خود ازمعاب شعر این روزگار بشمار است . در اشعار عرفانی 


° ¥ حون شمسا لدین معمائی» مير <سینمعما ئی وجزایشان. 








دوست و تست سس سس مدمه 


این‌سده بو بژهاشعارار باب طر بقت»سمیو لهای لطبف‌شعری که پشینمان‌برای 
بیان مقاصد عارفانه خوش بکار میگرفته! ند جای خودرا به اصطلاحات 
خترت علمی داده که درأثر تکرار ودست بدست شدن مار نوعی تساسل 
و یکسا نی ناخوش درشعر عرفانی ین عصر | بحاد کرده انت عامی بودن 
بسیاری از شعراء » ضعف بنیه ادبی و کمآشنائی ايشان با گنجینه های 
شعری گذشتکان خود ازعوامل انحطاط شعری ان‌سده تب عام نه 
گری 7 بتیع‌آن زود سندی و زودخشنودی شعراثی ازاین‌دست تیب هه 
که شعرشان هم مرگ خودشان باشد اناا بلند وما ند ئی ازا یشان 
بدید نبا د. دراین‌عصر شعر بش‌ازییش ازا نحصار خواص را مه و به 
کوچه و بازار راه بافته ودر سباری طبقات واصناف عمومیت بافته‌است و 
ان بدا نست که دران زمان شرایط شاعری چون ادوار گذشته E‏ 
نبوده و نتایج ناگوار ناسا نگیری شعر و شاعری ببداتر از آانست که 
هنن اشاعه E‏ شاعری در بینعواما لناس ازسده دهم ببعدازهمین 
سده زمینه‌گذاری شده اس ازعوامل دریگری‌که سقوط شعروشاءری را 
درسده نېم تشدید وتسر جع کر ده ضعف | خااقی بسباری‌شعرا وشارلاتانیسمی 
است که ازاين کد در ساط شعر رخنه‌کرده است . هدفپای ست و 
نانا ندشی درسایه شعر نسیت به‌زما نهای گذشته فزو ئی گر فته‌است. جامی 


در ساسلا لذهت ضمن تصویرچشم آزاری که ازشاعر ادنعصر تر سیم کرده 


۳ وک : 


ننړاده است هیچکس خوانی در همه شر دسر مما نی 
که نرفته است تا سر خوانش نشسته طفل مپمانش 
گشته E‏ نه خست و ابرام شعر مذموم و شاعران بد نام 


از مظاهر دیک این شارلاتا نیسم ¢ دستبردهای کلان و ووأاحت - 





دیوانه امیرشاهی تس تسس سس تست ی ل س دست وسه 


آمیزی است که سرایندگان این عسر به شعرگذشتگان و هم روزگاران 
زده‌ا ند و شگفت آنکه جامی بر گتز سخنوران این عصر فز ازاین نظر 
مستشنا يست وبحق «دزد سخنوران نامی» خوانده شده است وانتحالاتی 
که از امبرش هی کرده و درهمین بخش ضمن سنحش‌شاهی باحام ی اندکی 
ار 7 ورد» بتذها نمودار خوبی ازاین خصلت اوست . نز کمال 
خحندی را بگفت جامی در بپارستان «دزد حسن» ) امیرحسن دهلوی ) 
۳ 

انا شا که در سده نیم شعرفارسی از نظر کشت » روائی چندانی 
نگر فته و باندازه‌روز کار ان بر شه مسخنسرانی چندان بدیده‌های‌تابنا کی 
بخود ندیده, بتراست شعرای این عصررا باخودشان بسنجیم وازاینجاست 
که امیرشاهی را درمبان افران» نامی‌برحسته است. گرچه ستابه‌های او 
از شعرش نشان دهنده خوشبینی گزافة اونسیت به‌خوش است 
به هر یت شاهی نظر کن سن کش آغاز خوب ونبات خوشست 
گرو برده شاهی ز افران‌بشعر چو با اوستادان برابر زده 

وی چون بسباری از معاصر ینش فا[ ب کوتاه را رای غزلپارش 
زر که تقو نها نها باپنج ست دأردیاهفت بہت ومعدودی نمز شش بت 
وتنها دك غزل او در دسوان حاضر شامل نیت است.(غزل شماره ۳۳). 

کمال خحندی و س‌از او امبرهما ون اسفراننی » حامی وچندتن 
دیگر از شعرای سده نهم نیز چنین کرده‌اند و پیداست که التزام به‌کوتاء 
گفتن غرل وحفظ انگاره‌ای ثابت بپمان اندازه تکلفآمیزو لغزش‌انگیز 
است‌که اصرار دردراز گوثی وحشوسرائی 


۴~ برای آ گامی‌کامل از داع وسيك شعر سده نوم ودژه نیمه اول‌آن 
ینیل تا ليف جامع اا د فاضل [ فا 3 دکتر احسان‌بار شاط طر را دت عنوان: 


شعر فادسی درعصرشاهرح. 





مود مه 





پیست‌وچهاد 


ابیات هرغزل شاهی چون بسباری از غزلگوبان فارسی ازوحدت 
و تاو موضوع برخوردار تست و اغلب هر پیت سازی جداگا نه 
هيز ند . 

از معانی شعری عمده آوست : 
١ ۱‏ تغزل aS:‏ سشتر اشعار وی‌را در بر هت و در اشگونه‌اشمار 
منامینی خاص درپاره رقیب » سگ و جزآن بسیار باز گو میشود . 
سک نفسی شعرادر بر برمعشوق درواقع از حدودسده‌شثم‌می آغازد. خاقانی 
مصامسی از این دست 0[ دس از وی مضمون سگ در شعر امیر خسرو 
فزدنی سار ا کمال خحندی و شعرای دس از او در سده هم 
همگان‌چنین مضمون مپوعی را بکرات وباآب وتان سيار می‌آور ند : 
شاهی فز : 
سک کوی خودم خواندی عفااله اگر من آدمی باشم همین بس 
۱ گفتی که فلان هم زسکاست دراین کوی 

ای من سگ کوی نو جه اطلف و کرمست‌اآین 

معشوق گاه جنان بداد گر و خو نخوارست که شاعر وی را خطاب 

زشت «قصاب» مبدهد : 
تیغ ان قصاب را ازخون من عارست وهن 
همچنان خود را ميان کشتکان می افکنم 
در گفتکو بامعشوق بسیار به‌لحن وادای شوخ وظریف بازمیخورم: 
گل 1 که از شرم تو بر بت زباغ 


۱ شوخ چشمی دود ار سال دگر باز أ وك 





آنرا که رسد زا وگ د لدوز و بر چشم 


تاکن دود ارچشم دگر پیش ندارد 




















دیوان امیرشاهی تسس سس تس ون ا سي بيست ونج 


اببات عاشقانه وی‌گاه براساس مضمون‌تراشی» نازكبردازیو لفاظی 
برداخته شده است : 
مشاطه ز أف بار بانگشت هب‌کشد زان و که فسمتی بقلم هست دودهرا 
۳ نس شکسته نشدکام از او نیافت 
دروی کسی رسدکه بر 1 بد زبند خوش 
و گاه لحنی فرم وعاطفه انگز در حامه الفاظی ساده و طبیعی در 


کار میکند : 


دلا ر ر کن مستا نه که صیر سی سری بخو اب خوش افسا ئه گهصپرسی 
اسر سلسلة ست عا لمی لیکن تو حا لت د ل ديو | :۵ که هسیر سی 
کو که بازد گرا نذسا خت‌دردل تو کدام بار؟ جهدل؟ خا نۀ که هیر سی 


دل بی‌ر ختوجا تب لشن نمسکشت خاطر سوی لاله وسوسن منکن 
بخرام سوی با غ که گل باو جود تو خوبی نمسفروشد و دامن نمبکشد 
۲ اشعار در باره می‌وم‌طر ب وگل و بلیل و بپار وخزان وحزان که 
در شعر شاهی بس‌از اشعار عاشقانه از سار معا نی وجود دارد . 
:که بسشتر شامل توصف معشوق واعضاء وحالات اوست 
کدان تخود تخت کت تفر لدزش ۱ بذ و دزوصف‌مناظر» بپار »عمد» وجزان. 
وصفها تاز گی نما ا ی ندار د و تصاو بر ی که بیشتر بباری تشه از اهمیدهد 
بصورت طرحیای کلی وفاقد دقت است . اوصاف لطیفی نیز دارد: 
از لالم و مس فان ان رف نها هار نار 
وراب روانش کوفها نداخته‌عکس چون انجم ثابت و سیر سار 
۴- عرفان: سباری ازعز لبات امیرشاهی دارای معانی و تاو لات 


عرفانی است چون غزلباتی به‌مطا لمع : 





بیست وشش مقدمه 





بماای ازخط سبزت هزاران داغ بردلما 
مرو کزاشك مشتاقان بخون! فشته‌منز لها 
ای نقش بسته نام خطت با سرشت ما 
این حرف شد ز روز ازل سر نوشت ما 
سروی‌از باغ‌ارم سایه‌براین خالدا نداخت 
که بتیغ‌مژه درهرحگری اكا نداخت 
ار کل و یدک شین تا ند 
در گردام ز زلف تو زنجیر بسته‌اند 
ما حان به تمنای تو دربیم نهاد 2 
چون تيغ کشیدی سر تسلیم نهادیم 
مضامین عرفا ئی اوظاهراً بتقلیداز پیشینبان ودراثر ایدمیعارفا نه- 
سرائی درمبان خاص وعام ونفوز دیرساله آن برشعر فارسی است . جای 
خشنودی است که‌امبرشاهیاین معانی راچون سباری از شعرای عارف- 
مزاج گذشته باسمیو لپای ظر ف والفاظ آشنا سان مىدارد که هنوزجای 
خودرا به اصطلاحات خشك وغیر شعری عرفان علمی که درشعر اغلب‌از 
معاصران شاهی رخنه‌کرده» نداده است . این مطلب را شاید بتوان چنین 
تعلبل‌ کرد که چون امیرشاهی‌بای درحلقه خانقاهیان‌ومجا لس درسو بحث 
اشان ننهاده» به کم و کیف عرفان علمی ومدرسی ومعطلحات آن وقوف 
نداشته وا گر مسداشت شادد اونیز بەصف شعرای عارفی چون انوار» شاه 
نعمت اه وجامی و حزاشان ممیوست واشعا رخودرا مشحون ازموضوعات 
عرفان علمی میکرد. از موضوعاتی‌که در عارفانه سرائهای شاهی بسار 
باز گو مشود رندی وقلندری وزاهدبه‌ها و واعظه هاست که دراین بخش 


سشتر ازخواحه زر گی اىر درده است . 





دیوان امیرشاهی مس تست میت سس مت تست سس سس مس رس مس مس مس بشت و هت 


۵-ابباتی که برسبیل| ندرز ونکوهش دوران وجفای باران‌وستاش 
عز لت ازخلق سروده که حای حای در اشعاروی بچشم میخورد . 

از بعضی معانی شعری چون مدحو هجودرشعروی آثری‌بد دد یست. 
درمرثیه تنا وك رباعی داردکه در سوك با سنغراست . 

اشعار امیر شاهی چون سخنوران دیگر سده نهم ازشیوه دور گه 
متداول سده ېم در کنار نمانده است: توضیی آ نکه : غزل سيك عرافی‌را 
از حهت تحولی که ازسادگیالفاظ ومعانی به مضمون گرائّی وناز كا ندشی 
بافته ډه دو دوره ودوطرزمتوان بخش کرد. نخست دوره مقدم غرلعرافی 
که تاپایان سده هفتم میکشد. در این عصر بطورکلی غلبه با سادگی و کم 
پیرایگی مضامین والفاظ است» چنانکه درغزل سعدی » مولوی؛ اوحدی 
مراغه‌ای؛ همام تبر دزی ‌ جزآنان هی ینیم . دوره دوم ازاوایل سده‌هشتم 
ببعد است که غزل فارسی بدست امثال امیرخسرو و امیر حسن دهلوی › 
سلمان؛ خواحوء نزاری, حافظ ومعاصر او کمال خحندی بش از مش به 
مضمون بروری» صنعت سازی وظر ف اند شی میل میکند و کمال واقعی 
این شوه درشعر حافط متجلی است. شعراو مرز بسن دودوره بزرگغزل 
فارسی ات مرز تعادل و تباسب لفط بامعنی» سرودن باساختن» بد بداری 
نازكکاری از خبالات عر ب؛ صاع از تصنع ومضمونآوری‌از تکلف. 
وی حققت آخر ین شاعری است که تواسته است با هنرمندی 8 ف 
الامکان: قع را از تکفا بر کار ارو عنام که اکن ویر مقلا با کال 
خجندی بسنچیم درمییا بیم که کمال ا ددخافط کر هن 
راه داده نی تکلف وتصنع وا بداعات س‌وده» مپار بز ند و ازهمین عصر 
است که ین خصوصات هر چه سشتر درغزل رخنه مسکند. حال با مد گفت 


هر يك ازغز اسر بان سده‌نهم از آ نجا که را مقلد صرف شعر آء سده‌هفتم 























بیست وهشت مقدمه 





وهشتم بوده ندء یتناس اینکه ازسلاله سعدی‌ببروی ان با رة حافظ 
یشان دوش کے تفه ایکا ن وه ورس امش فا ۱ شراست: 
باسنعچش وی بام‌روز گاراش درمی با پیم که امیرشاهی را از ۳ این 
شعراء درمضمون‌بازی و خیال‌بروری‌راه گز افه بیموده‌است. از مضمو نی تردن 
ایبات اوست : 


مشاطه زلف بار با نگشت هیکشد زانرو که نسبتی بقلم هست دوددرا 


طراریان‌طره‌زر خسار تو یبداست هر حا که رود دزد بمپتاب تما بد 
غبار ست خطت تشه بر ان ین حط باقو ت باشد ششسته 
دلم زانرو رود دنبال ان چشم که شب ناخفته راا سان برد خواب 
تن زارم مکش زان طره‌ای باد که مویی در رسن بسار باشد 


0 اشكر شکسته نشد کام از او نیافت 
در وی کسی رسد که بر 1 ید ز بندخویش 
برشد صحفهٌ دلم ازداغ شاهدان كبك چونامهای کسان برقما له‌ها 
زضعف دل چوسویت میفرستم نامه میخواهم 
کهروزی خویش را بر بال مرغ نامه بر بندم 
شاعر گاه چنان اسیر لفظ است‌که ببتی را بخاطر نشاندن دو لفظط 
متناسب یدید می‌آو رد و بکیار چکی معنوی را فدای بر ا ا دو 
لفظ خرد مسکند وبا مبخواهد بااتکاء بە‌روا بط ایپامی» جناسی»تضادی و 
تناسبی مان دوحزء »وزن‌ومعناثی به‌ست بدهد. درگ س گاه کلمه است 
که شآن نزول بیت واقع میشود : 


من گرفتارم مدرم عشق بردارم کنید 


0 بکوی دوست»دشمن سندم بادارو گبر 








دیوان امیرشاهی 


بيست و نه 
(طباق بين دوست ودشمن و بازی با الفاظ دارو گر و گرفتاد ودار) 
چه شبر یست بارت ای نی‌قند سودای که دل دریند داری 
(رعایت بند وبار) 
يە نامه شرح جدا یی کا توا ند داد 
کسی که نام تو باخود به ترس وباك برد 
(حناس نامه ونام) 


ازدیگرسوی‌از بسباریایباتش سادگی وروانی خاصی تراوش‌دارد: 


مخرام جو گل قا گشاده جون جام حجان قباست ما را 
سوی باخ ان سرو Yb‏ هرود باز کار فتنه بالا مرود 
حان‌من هر گه که حابی‌میروی عاشقان را دل ده صل حا مىر ود 
هر کس که شی نشست ا تو مسار دسر وز متا ثشند 


وگاه از فرط سادگی و بی‌مصمو نی ؛ ای هنما بل ۳ 
قمری ر تک نا له و فر باد کرد دوش 
ما چو دوریم از برت اخر کن نامه‌ای بغو س و دیغاهی تسده 
حای حای مصمو نی سست وخنك بچشم مىز ند : 
دلم هت ادن شکنهای زلف از آ نروی گشتم چنین دلشکسته 
مر گان ٿو که اری ان جشم میکنند 
تیغی کشده در کف قصاب میدهند 
بان که شوه جور و ستیز میجویند 


ر ر تن ما نیع نز مجو مد 











مقد مه 


مر 
گاه مضامين دور ينه را بطرزی دلسنّد اھر ۱ 
کس 45 زلف تو سند بخواب درشب تار 


على الصاح ر شانیست تعیرش 


بدور چشم تسو بیمار شد چنان نر گس 
که‌تکیه‌زد بعصا وا ا ازز مین برخاست 


سم 


مہا تِ را که می وی وان چشم تو ینداری خا ی دود و خوابی 


غم زلف و ر خت را شرح دادن شی با ند دراژ و ماهتا بی 


دل من در شب کسوی توره گم کرده‌است 
مگرش ری تو در پیش چراغی دارد 
من طوطی قدسم به قفس ما نده کر فتار 
کو اد وود ها دون سر آم 
وتعیری دلنشین عرضه میدارد: 
چمن سرسبز شد ساقی گل وار گس پباغآمد 
بده حامی که و باغ را چشم وچراغآمد 
تعبیر ازتر گن وگل به چشم وچراغ باغ) 
تشبیهات خوب بسیار دارد: 
زا نگو نه که قندیل فروزند بمحراب 


دل سوخت دران طاق دوابروی خمسده 


در أب روان شکوفه انداخته فک 


چون انجم ثابت و سپپر سیار 


گاه میا لغه‌ای دلنشین 








دیوان امیرشاهی 


سی ويك 


شاھی فروزان میشودشمع زوابای فلك 
زا کل فا ون مکی 
بت نم بیاد تو مشغول که فرامو شیم برقت از ماد 
حای حای تین خوش تراش ۱ 
آن بار خشم رفته‌که با ما بجنگ بود 
دی سنبلش زتاب می آشفته رنگ بود 
وگاه ثر کیبی ناتراشیده: 
بخودره نمست در کوی مشتاقان شدارا 
خم ژلت به قلاب محبت هبکفد ما را 
اغلب ترکیبات خودرا ازدیگران وام‌کرده وکمتر تازگی درا نها 
هشیود است : 
دل نه منز لکه سلطان خیال است که او 
ههمالست که در کشور آباد 1 ید 
که «سلطان‌خال»را با کثراحتمال ازا ین ست امیر خسرو گرفته است: 
گر لعل تواحا گندم دور شد ان در 
E E‏ 
بر خلاف بسیاری ازشعرای سده‌نیم چون جامی»! نوار» شاه نعمت اله 
و جزایشان‌که درساختن ملمعات اغلب خنك و آوردن تر کیبات ناخوش 
تازی گرافه رفته‌اند» عرب‌زد گی‌چندا نی آزاشعار امیرشاهی بدیدار نیست 
وتنها دوسه کت عر نی دارد : 
سکف کوی خودم خواندی عفاایثه گر من آدمی باشم همین س 
پیراهن صبر کرده چاکم ز غمت القصه بطو لها هملاکم زغمت 


ا بع شعری اوتمام از نوع متداول‌همهادوار شعر ویسشتر شامل: 




















سی و دد ,جع مرس سس معدذمه 


ایپام تناسب» طباق» حسن تعلیل,انواع حذاس؛ ترصیع ومواز نه, ارسال 
المثل ومراعاتا لنظبر است. از بسیاری صنا یع‌عتکلف که در این سده‌روائی 
بسیار دارد چون تاریخ» ملمع واعنانهای باوه بر کنار است . 
در يسن غرلم‌ای شاهی اوزان سك و کوتاه بسیار است: ردشهای 
تفآ ورچندا نی کر نمسگیرد ودشوار تر ین ردبفهای‌اوست: که بودنما ند 
گره» هردو » بکی» پنهان؛ چنین. گاهی جز تی‌ازردیف ES‏ با بداز 
نظر معنا شر يك و مکمل بت باشد بصورتی ممنشا ند که ۳ زائدمینما دد 
چون لفظ «هردو» در آنآ بيات : 
دح تو رشك مه و آفتاب شد هھ ردو 
به خنده لعل تو نقل و شراب شدهردو 
چو دور شد لت و چشم توام ز یش نظر 
ز دیده و دلم آرام و خواب شد هردو 
وگاهی درغزلی با وزن‌کوتاه ردیفی چندکلمه‌ای درکار میکند و 


ا گشادبازی در لفط سیب اگ معنا ومحتوای شعر مشود : 


مار 5 ما جنا نکه دود نما ند مه من مر بان که دود تما ند 
دل ات اشا که دود برفت سر ازاك آستان که دود تما زد 
لطلف هردم که مسنمود گذشت درسش هر رمان که نود ما ند 


ال . 
باره‌ای مختصات دسنوری : اوردن ماضی مطللق درمعنای مار ع 
التزامی : 


زه عاقاست که راضی فشک بقسمت‌خو ش 


(نشد بجای نشود) 








دیوان امیرشاهی سس سی وسه 


مار ع اخباری بجای مار ع الترامی: 
درون سینه زداغ نشان‌جستم بهیچ گو شه ند بدم که بادگار ٿو نمست 
(نیست بجای نباشد) 
ضمیر آشار د مفرد بجای جمم : 
میرود خلقی باستقبال کامد گل 2 
تو بمان باقی کز این سیار أ و روند 
( این بجای اینها ) 
گاہ لفظ او نافصیح و مناك است : 
گفتی که رسم درسرز لفش بپوس ز نار نستدای دراین‌حلقه مرس 
(مرس ناخوش نشسته) 
تا سته‌ای به سلسله مشکیو گره حانهای بمدلانست بپر تارمو 5 ° 
(تنافر حروف در بیدلانست) 
آن بار خشم رفته که با ما بجنگ بود 
دی سنبلش ز تاب میا شفته رنگ بود 
(خشم رفته ظاهر 1 درمعنای بخشم رفته است) 
خون که از زخمی رود دأغش نپی بازا دستد 
دل‌ که صدحا دا غکر دم همچنان‌خون‌مبرود 
(درمعنا با ید «ازدل» باشد) 
مضامن مکرر سیار داردکه گاه با تغسبری‌ناچیز درجز ثیاتا لفاظ 
باز گ میکند : 
تاعقل دیوانه شود عثیر برآتش هینهی 


0 خود ۳ لای‌شکر خط چنا نوم کین 





سی وجهاد مقدمه 


خط رخت ما به دوا E‏ 


راست چو عنبر که بر اش نهی 


شاحی آن سم سعادت که نشان مداد ند 
ناو کی دود که آن غمزه ساك انداخت 
مرا خد نگ تو دردل نشان بخت بلنداست 


میگر بدطا لع من بوده‌است سیم سعادت 


باشام طره تو نان دود کار دل 
ان روی دلفروز مرا با چراغ داشت 
دل من درش گیسوی توره گم کرده‌است 


مگرش روی تو در پیش چراغی دارد 


ماخود از خاك درت رفتیم لیکن گاهکاه 

پرسثی‌میکن دل مارا که پهلویت‌بما ند 
من‌خود آواره‌شدم لمكن دل درما ندرا 

در بش هت کر که در کو دت تن تنبا دما زد 
گر بریزی خون‌شاهی ور ببخشی‌حاکمی 

تو شه فرمانروا من بنده فرمان يدير 
۳ به شمشیر سباست مبنوازی حاکمی 

ور به تشر یف غلامی می‌بذیری بنده‌ام 
2 تو سر در نمی آرد بخونم ليك من 

خویشتن را درهیان کشتگان افگندهام 


تیغ‌آن قصابرا ازخون من عارست‌ومن 


همجنان‌خودرا مبان کشتگان می‌افگنم 





دیوآن امیرشاهی 


سی ونج 
داد و ستد شعری شاهی با د.بگران 
۱ شاهی و بیشینگان 
الف- استقبال شاهی از گذشتگان : 
دی : 
زحد بگذشت مشتاقی‌وصبر اندرغمت بارا 
دوصل خود دوایی کن دل دوا نة ما را 
حافظ : 
اگران ترك شرازی بدست أ رد دل ما را 
بخال هدوش بخشم سمرقند و دخارا را 
شاهی : 
دود ره سست در کو یتو مشتاقان شدارا 
حم ژلفت به قلاب مت هسکشد ما را 
سعدی : 
کېن شود هم۹ کس را بروز کار ارادت 
سے 
9 مرا که همان عشق او لست و ژیادت 
شاهی : 


منم ر دست تو 5 دسته در کمند ارادت 


براه تو سر تسلیم سر زمين عباوت 
سعدی : 


سرو بالا ی بصحر أ مسرود رفتنش ن 5 جه ز سا مرود 
شاهی : 

سوی باغ ان سرو بالا هرود باز کار شننه شا میرود 
سعدی : 


نظر دریع مدار از من ای مه منظور 


که مه درریع نممدارد از خلایق ذور 


مقد مه 





سی وشش 
شاهی : 
زه گنج وصل تما کنم زه گنج حضور 


خوشم به‌خواری هحر و نگاه دورادور 
ای مار حفا کرده 9 بو زد بر دده این دود وفاداری وعهد تو ند ده 


ای ددده سی فته ر الای تو د بده 
صد گو زه با از سر زاف تو کشده 
سعدی : 
که دست تشنه کر د بآ بی خداوندان فسشل آخر ٹوابی 
شاهی : 
زهی ردی تو روشن آفتا ی خطت در له از سئیل نقا بی 
سامان : 
عرم آن دارم که ا دیما نه يما نی کنم 
وون سہوی زرق را تیا فلاشی زم 
شاهی : 
5 تو عمری شد که لاف دوستداری مز م 
لاجرم ان ر هحرانت بکام دشمنم 
حافظ : 
الا با ایها الساقی ادرکاساً و تاولبا 
که عشق آسان نمود اول و لی‌افتاد مشکلیا 
شاهی : 


سم 


مرو کزاشك مشتاقان بخون | غشته منز لپا 








دیوان امیرشاهی تست سس ا ا س سی وهعت 


کمال خجندی : 


ای باد تن طرةٌ حا نانه ما را زنجىر محنبان دل دموا نة مأ را 


شاهی : 
چشم تو برانداخت به‌می‌خانه مارا ود برندی در مبخانه ما را 
کمال : 
از ان تشن سا یی کوت 
سخن های شر ین بغادت خوشست 
شاهی : 
حفای تو بر دل بغات خوشست 


ز شه در رعست رعات خوشست 
کمال : 


سری که دش ڌو براستان مٿ ثست 


سری ود که سزاوار تاج عزت نمست 
شاهی : 


کدام دل که ز عشقت اسرمحنت ثیست 


کدام سینه که ازداغ تو حراحت مت 


کمال : 
بر فر ور امشب بطلعت مجلس ای ماه هنر 


گو بکش‌خودرا چراغ آزرشك و شمع ازغم بمیر 
شاه 


ای سر زاف ترا دلهای مشنافان اسیر 


هر گزت تگذشت با دردمندان درصمس 


کمال : 
اگرچه دور بود مه رز تو «صد فرسنگگ 


دان و کی کشت س و تس 


معدمه 





سی ذهشت 
شاهی : 
کنون که موسم عیش‌است وبادگار نگ 
چو عندلیب غزلخوان بباغ‌کن آهنک 
کمال : 


لب بار بر هم جر ۱ زد ر دست جهمو جب‌شکستن زهشتی شکسته 
fe‏ ۰ 
شاهی : 
زهی از خطت نرخ عنبر شکسته . قدت سرو را دست بر چوب بسته 


کمال : 
ی از حدوث زاف توام در زبان گره 
بگشای برقع از درخ 9 از وان کر 
شاهی : 
ای در ول ما ژده در ابروان گره 
بکشا بده آن لب و ازابرو, آن گره 
کمال : 


سم 


5 خلوت دل خا و ازاغبار یا ی بام و وران خا ند در از دار نیا ی 
شاهی : ۱ 
تا دل به غم عشق گرفتار نبابی در خیل سگان در او بار ثیابی 


باز کا بران در ای شیم مشسصموی 
درشب تار ك چون‌رفتی بران‌راه چوموی 
شاهی : 


دو لت وصلش مسر شود بی‌حسنجوی 


گر وصال کعبه میخواهی سجن درراه گوی 








دیوان امیرشاهی 


۳ی و به 
e‏ ۹ 
ب تانرات لفظی و معنوی : 
مهستی گنجچوی : 
عشاق سر سەر همه دوا نه گشتها ند تا او گره د4 ساسلة و زده 


شاهی )ا حتمال ازمپستی متا ترشده) 4 
6 سته‌ای به‌سلسله ا 
سعدی : 


ا نپای بسدلا نست بر تارمو گره 


هر کسی را هوسی درسر وکاری در دش 
من سچاره گرفتار هوای دل خورش 
شاهی : 
هر کسی بپلوی باری بپوای‌دل خویش 


ما گرفتار به داغ دل بیحاصل خویش 
سعدی : 
۳ ينو ازی بلطف ور سوت ی بقهر 
حکم‌تو برمن‌روان زجرتو برمن‌رواست 
شاهی : 
‌ بر وزی خون شاهی ور بیخشی‌حا کمی 
تو شه فرمانروا من ده فرمان پذیر 
در 
۳ بەشمشىر سباست میتواژی حاکمی 


ور ده تشر دف غلامی مىپذ ری بنده‌ام 


ەز 2 
گر (ملف منماثی و ثر تین مبز نی دق نهاده‌ام چواسران بچنگ تو 
سعدی : 


شب فراق فخفتيم لاجرم ز خیال جزایآ نکەنگفتیمش رروز وصال 








مدمه 


۱ 
هن 





شاهی : 
به‌داغ دوری اگر هيتلا شد یم سزاست 
جو روز وصل نگفتيم شکر نعمت‌خوش 
سعدی : 
خدا ۳1 ر حکمت ددد دری ر رحمت گشا رد در دیزی 
شاهی : 
۴ امیدی ار ار باب طر يقت کفر ات 


گردری وس هشل ای‌دل دگر ی یگشا وك 


سعدی : 
این مدعبان در طلیش سخیر أ نند کن‌را که خبرشد خبری بازنیامد 
شاهی : 
قومی که مد‌هند نشان ازتو غافلند کال وقوف را دم تقر در سته‌اند 


مد ازدردمن حانا» ۵ بر داز ست اخ من 


درون تا انشی نود نحیز د دود از روزن 
شاهی : 
شا هی که مسوژد لش بیچاره| ھ هی میکشد 
دودی بەروزن بر شود هرجا که سو زدخانه‌ای 
امیر خسرو : 
وفتی اندرسر کوبی گذری دود مرا و ندرآن‌کوی نها : نی نظری بود مر | 
شاهی : 
وقتی دل اواره دران کو گذری داشت 


با رگس‌جادوی تو پنہان نظری داشت 








وات اوس شاه د چهلو يك 


مو لوی : 
ایرونق هر گلشنی‌وی روزن‌هر خانهای 
هرذره‌از خورشدتو تا بنده‌چون‌دردا نه‌ای 
شاهی : 
ای شمع رخسار ترا تابی بهر کاشانه‌ای 
وای زافتاب روی‌تو گنجی بهرو برانه‌ای 
سامان : 
مبارك منزلی کانجا فرود آ بد چوتو عاهی 
هما بون‌عرصه‌ای‌کارد بسو شر خ چنین‌شا هی 
شاهی : 
مبارك منزلی کان خانه را ماهی‌چنین باشد 


هما دون کشوری کان‌عر صهراشا هی‌چنن ۳ شلک 


سامان : 
چشمت به کر شمه نظر ی کرد که تن زد 
بر همست همان به که ا ند خطا را 

شاهی : 
اگر چشمت جفایی کرد سپلست کسی بر مست لایعقل ا د 
حاوظ : 
ٿو و طو بی و ما و قامت بار فکر هر کس بقدر همت اوست 
شاهی : 


کرده‌ای نسیت بالاش به طوبی هبپات 
بر و ای خو احه که باهمت شنک متام 
حافظ : 
با دل خونن لب خندان اور همچو جام 


۳ ۲ یر 
نی گرتز خمیرسد | ئی چوچنگک اندر خروش 





جهل ودو 


4 
موی مه 


شاهی : 
همجو محمر سینه‌ام برا تش وا نقاس خوش 


همجو ساغر بادل درخون و لب در خنده‌ام 
حافظ : 


گر کی اشك گلگو نم نبودی گرمرو 
کسی‌شدی روشن بگیتیرازپنم ا نم چوشمع 

شاهی : 
هست کگلگو ن سرشکم گرمرو 

حافظ : 


در پیت میرانمش تا هيرود 


صا لح وطا لح متاع خوش مود ند 5 که قول افتد و که در نظر ا ید 
شاهی : 
همه صاعت خود عرضه که آ تا 


شول حضرت او 6 کدام خواهد دود 


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق بیدا شد و اتش مه عا لدم زد 
شاهی : 
چندگاهی دلم از داغ بتان ایمن بود 


بازعشق این‌شعله بخاشاك انداخت 
حافظ : 


5 صا در چجمن لا له سجر میگفتم 


که شیبدان کها زل اهمه خو نبن کفنان 
شاهی : 


5 داغ و رفتند شهمدان تو رین باع 


تشون لاله و ا 








دیوان امیرشاهی جهل وسه 


حافظ : 


جو 5 ہہ فشمعی ‏ و باده یماد ساد دار محسان اد سم را 


شاهی 


بتنهایی بسی خون جگر خوردیم با ادت 


ی ی 


توهم‌چون باحریفان باده‌نوشی‌بادکن مارا 
حافظ : 
تا شدم حلقه ش در مہخا نه عشق 
هر دم از نو غمی اید بمارکبادم 
شاهی : 
دلم بارد گر لاف غلامی مبزند جابی 
بیا ای غم بمرگ نو مبارکبادکن ما را 
حافظ : 
ما ز باران چشم باری داشتیم خود غلط بود آ نچه ما پنداشتیم 
شاهی : 
عمر بگذشت ودلم جز عاشقی کاری نیافت 
چشم باری داشت از باران ولی داری‌نیافت 
کمال خجندی : 
دستت ندید عاشق‌مسکین بگردنی . تا روزگار اك وجودش‌سبونکرد 
شاهی : 
دس از عمری بدست بار دادی ای فلك دستم 


2 ۴ 
کرم کردی ولی وقتیکه ازخاکم سبو کروی ' 


۲ سعدی قروب ياين مصمون دارد 


لب او برلب من این چه خیالست و تمنا 


مگ آنکه که کن کوذه گر از خاه سیو یم 








جهل وجها ر مقدمه 





۲-شاهی و معاصر ان 
الف - استقبال‌ها(شاهی از دیگران با دیگران ازشاهی): 
قاسم انواز : 
هردلی در دوجپان چشم وچراغی دارد 
دل ما از دو جپان ی‌تو فراغی دارد 


شاهی : 


هر کسی موسم گل گوشُباغی دارد ساکن کوی‌تو ازروضه فراغی‌دارد 
کاتمی : 
فشنت نميکنيم بحو ران ستوده را باد بده کس نکرد برابرشنوده را 
شاهی : 
تلخست بی‌تو صبر دل غم‌فزوده را نتوان چشہد داروی نا زموده را 
کا سی : 


همین که از برم‌ان سرو ناز نىن برخاست 
زحان سو ته ص اه | تشن برخاست 
شاهی : 


چو سبزهٌ ترت از بر یاسمین 


نت خاست 


هزار فتنه بقصد دل از کمین برخاست " 
کائبی : 
خوش‌را دل چون سرزلشش خر یداری نیافت 
جز بدو هرکس که سودا کرد بازاری نبافت 
شاهی : 
عمر بگذشت ودام جز عاشقی‌کاری نیافت 


چشم باری داشت از باران و لی باری نیافت 


۳ محتشم: بعزم دقص چوآن فتنه از ذمین برخاست 


بر آسمان د أب غيب آفرین بر خاست 











چهل وپنج 


دیوان امیرشاهی 


کانبی : 
گويند راز عشق نپفتن نستوان این خودحکا تست که گفتن نمتوان 


شاهی ۳ 


مارا غمیست ازتو که‌گفتن نمیتوان وز عشق حالتی که نهفتن نمیتوان 


کا پوت 





کشا ۳ صد گره زلف 6 بدار ا زصدمراد هن ای سروقدبر آریکی 


شاهی : 
مرا دلیست بدان زلف بدار امک 
مرا سری‌است بر آن خاه و یکی 


امبرهما بون اسفر ابنی : 


5 کار م از عم ٿو بمردن تمسکشد حا نر ۱ عم و دست زدامن ثمی‌کشد 


شاهی : 
دل بی‌رخ‌تو جانب‌گلشن نمیکشد خاطر پسوی لالهوسوسن نمیکشد 
امیر هما بون : 

چنان درعاشقی خو کرده دل باحور وسدادش 


که ناید سالها از راحت و آسودگي بادش 
شاهی : 
دراین گلشن چه سازد بلبل از زاری وفر بادش 
چو سوی عاشقان میلی ندارد سرو آزادش 
امیرهما بون : ۰ 


روز نوروژست و ما را مجلس افروزی چنن 
ساقیا هی ده که درسالی دود روری چنین 





حهل وشش دس سب اة 


شاهی : 
باده کار نگست و ساقی بار و نوروزی چنین 
دیده روشن کن بروی مجلس افروزی چنین 
لسائی : 
تو تخل حسنی وجز ناز وفتنه بارتو ىست 
چه ناز و عشوه که در تخل فتنه بار تو نمست 
شاهی : 
کدام عشوه که در چشم بر خمار تو نسست 
کدام فتنه‌که در زلف تابدار تو نیست 
لسائی : 
دستی بدل گر از پی تسکین جان نهم 
اول ز چاك سنه بداغ نان نهم 
شاهی : 
هرشب بدل حکایت خود در ميان ee‏ 
دل را ز سوز عشق تو داغ نپان نهم 
آذری : 
خوش را گه که وحودی گر توهم میکنم 
چون تو پیدامیشوی من‌خوش‌را گم هیکنم 
شاهی : 
هرشب ازمستی بسوی‌خانه ر گم میکنم 
نقد هستی وقف بر خمخانه و خم میکنم 


آذری : 


ها گر چه درو بال پصورت‌شکسته! یم 5 شا کیان ذروه اعلا نشستها دم 








دیوان امیرشاهی ۳ س جهل وهفت 


شاهی : 
ما دل بەچىنذ لف دلارأم بستها یم در باده لش طمع خام بسته‌آ یم 
در مدا ۳ لنفائس أشن است ۳ «مولا نا ۰ این مطلع تنیع 
آمیرشاهی رده : 
سی خودرا مت د ده جون ماھی وطن ديدم 
که تا فلاب ز لاش را بکام خوشتن ددم 
مطلع امیرشاهی ششک : 
وا نشب کان مه رخسار 9 زلف رشک ددم 
۳ 5 ۴۴ 
بپار عارضش را سبژه در درد سمن د ددم 
نز درهمان کتاب : سید حکیمی : معاصر امبرشاهی دوده ...۰ 
در شبع مطلع شاهی که مصر ع: ما حق‌شناس بسرمفغا نیم 9 دراو ازاوست 
این مطلع : 
مائیم و کنج میکنده و بر دور او 
عمج ۴۵ 
دیگرکسا دوم که داریم عر او « 
از درا نا ھی بینیم 2 مولانا عبدا لمومن 1 ان مطلع در یع 
امیرشاهی ازاوست : 
دردی است درد عشق که گفتن نمبتوان 
۳ 9 یاب ۴۳۰ 
گفتن امستو إن و فان نمیتوان « 
ب تا ثرات لفظی دمعنوی: 
کائسی : 
دلم که ۳ دم حجان دادن ان دهان طلنید 


سح 


دراین طلب به عدم رو فاد وچ ند و 


۴- لطائف‌نامه ص ۵۹. ۴۵ ص۳۸. ۴۶- ص ۱۴۵ . 








جهل ووت ببس د ت :ههام4 
شاهی هوست بود حدشی ز دهانش افسوس که رفتی زجهان‌هیج ندیده 
امبرهمابون اسفر ابنی : 
چوشد در دلبری شاگرد چشمت غمزه دانستم 
که در اول نظر اه خواهد بود استادش 
شاهی : 
چنین کان غمزه را تعلیم شوخی‌مبدهد چشمت 
بگو آش بعالم زن که استادست استادش 
امیرهما بون : 
کی‌شود حالم ۳ از بار تا باشد رقب 
بار بدخوئی‌چنان با او بدآموزی‌چنین 
شاهی : 
دوست باما درمقام خشم وو نیا اش رقب 


بار ما يدم پر و دنا اش بدا موزی‌چنین 


۳ا یند‌گان وشاهی 
۱ الف - استقہال‌ها : 
۱ ابر آمد و بگریست بر اطراف چمنها 
شد شسته به شینم رخ ا 
جامی : 


ای درده ر خت رونق گلا و سمنپا 


دارد دهن گی و در غدجه سخنما 











۳ 








دیو ان امیرشاهی 


سروی از باغ ارم سا یه براین خاك انداخت 
که بتیع مره در ۵ر جگری چاك انداخت 


پرتو شمع رخت عکس برافلاك انداخت 
قرص خورشدشدوسایه برا بن‌خاا نداخت 
شاهی : 
عیداست وخلقی هرطرف دامنکشان با بارخود 
مسکین من‌بی صبرودل حبران شده در کارخود 
جامی (استقبال با شباهت منمون) : 
عبدست‌و چو ن‌گل‌هر کسی‌خندان بروی بارخود 
ما ودلی چون‌غنچه خون‌بی‌سرو کار خسار خود 
شاهی : 
بی لىت هردم زچشم درفشان خون میرود 
پارههای دل ز راه دده ببرون مبرود 
جامی : 
بررخ زردم تهاشکست:۱ که کاو ن مبرود 
شد دلم رش أزغمت آزر ش دل خون‌مبرود 
شاهی : 
من که چون شمح ازغمت باسوزدل درخنده‌ام 


ست تسد یری بغر از سوختن تا ز نده‌ام 


نیستم چون بار ترکی‌گو ولی تا ز نده‌ام 
چشم ترك ولعل ترکی‌گوی او را بنده‌ام 


چهل ونه 





پنجاه تست مقدمه 
شاهی : 
هر شب بدل حکایت خود در میان نم 
دل را ز سوز عشق تو داغ نهان نهم 
جامی : 
هر شب بپاسبان تو سر در ميان نیم 


نم 


وانگه رخ ناز بر ان اسان نهم 





صائب : 





کاری مکن که رو ددر ان نهم 
هر تس ۳1 را که بود در کمان نهم 
شاهی : 
لالیست ز خون حكر بالهٌ سا 
دم نخست چنین شد € حواله ما 
بابا فغانی : 
زهی حبات ابد از لبت حوالهٌ ما 
دمی وصال تو عمر هزار سال ما 
صائب : 
حد بث خام مجو دید در رسالة ما 
بمهر داغ رسیده است. برک لاله ما 
شاهی : 
خرابیم ازدل ای بیرحم گه‌گه بادکن مارا 
سک‌کوی توئیم آخر بسنگی شادکن مارا 
محتشم : 
چو بر زندا نبان رانی سباست اد کن‌مارا 
بگردان گردسروزقید جانآ زادکن‌مارا 








دیوان امیرشاهی سس ا ا س پنجاه ويك 


شاهی : 


اشك چو درده مدرد خلو تیان راز را 


چند بدل فرو خورم تال جانگداز را 
عرقی : 
خیز وبه جاوه آب‌ده سرو چمن‌طرازرا 
آب و هوا زیاد کن باغچهٌ نباز را 
دحشی : ۱ 
خىز و بناز حلوه ده قامت دلنواز را 
چون قد خود بلندکن پایهُ قدر ناز را 
شاهی : 
عید شد ما را دل دیوانه زندانی هنوز 
گل‌شکفت از گر به‌چشمم! بر نیسانی هدوز 
وحشی : 
هست ازروت مراصد گونه حبرانی هذوز 
وز سر زلف تو انواع پریشانی هنوز 
شاهی : 
ای در درون خسته نشان خدنگ تو 
جانم جراحت از مژه تيز چنگ ڌو 
ودحشی : 
با مدعی به صلح بدل کشت جنگ تو 
ما را نويد باد ز زخم خدنگت تو 
شاهی : 
زلف تو در کمند جنون میکشد مرا 


خوش‌خوش بکوی‌عشق‌دردن‌میکشدمرا 


0 


پنجاه ودو معد مه 


طالب آملی : 
مستی زکوی عشق برون مسکشد مرا 





سر با در هنه سوی حون مبکشد مرا 
شاهی : 


ای عشق دگر روی بما آوردی 


هیواز دش 


۱ با دل حق‌دوستی بجای آوردی 
۱ ای شعله آه »> خانه روشن کردی ۳ 
ای غم تو خوش آهنی.» صفا اوزدی 
واعظ قزوبنی : 
ای دل نو بتنگم از جفا آوردی 


0 


ای تن تو مرا دسر چا اوردی 
مرگ آم 9 هنگام جدا دست کنون 


۳ Tis 1 a 
ای عمر حوس امدی صفا اوردی‎ 


شاهی : 


تلخست ی تو صبر دل غم فزوده را 


نتوان چشید داروی نا آزموده را 
نظیری نیشابوری : 
رخصت نمیدهد ول اسان ربوده را 
ديدم زور بازوی نا آزموده را 
شاهی : 
ساقی به آب خضر نشان ده پباله را 


کز دل برون کنیم عم دبرساله را 
۱ 


2 ۳۹ دیوان واعظقزوینی نسخه مصحح فاضل ارجمند‌جنابآقای حسن 
سادات ناصری ص ۷۵۳ (ذیر چاپ) . 














پنجاه وسه 


دیوان امیرشاهی 


صاب : 
مان تن بل یبا کال وا 
از باده بررگ لاله کن این داغ لاله را 
ب - تا ثرات لفظی و معنوی : 
شاهی : 
زهی روی تو روشن آفتابی خطت برلاله از سنبل نقابی 
جامی 
رخت ز غاله خط گرد آفتاب کید 
خطت ز سنبل تر بر سمن نقاب کشید 
شاهی : 
هر صبحدم که باد ز لعل تو دم زند 
خون در درون غنچه شود تو بتو گره 
جامی : 
بندد درون غنچه همه ٿو بتو کیرد 
خونابه‌ای کز آن لب خندان فروخورد 
شاهی : 
ره تاه( دز ده کات تیف ار اه خو این افتاد 
چامی : 
مردم چشمم‌خیال‌خواب چون بندد دگر 
کز خیال آن مژه خارش ز بستر میدمد 
شاهی : 
هرجا که میگریزم ازاین فتنه ناگهان 
عشقش عنان گرفته برون میکشد مرا 


PET TOTO PE KEE 





مقدمه 


پنجا 5 وچھا ر 





جامی : 
دل‌کودو اسبه ازغم جانان همی گر بخت 
عشقش عنان گرفته بسوی تو هیکشد 
شاهی : 
چو سزه‌ترت از بر کی باسمین برخاست 
هزار فتنه بقصد دل از کمن برخاست 
جامی : 
ترا چو مشك تر ازبرگ باسمین خیزد 
چه فتنه‌کز بی تاراج عقل ودين خزد 
شاهی : 
شاهی‌زگربه سیل براین آب وگل‌مریز 
کان خانه بست مشود از شیدمی دگر 
جامی : 
میفشان سرشک ای مژه دمبسدم 
که شد خانهً من از این سیل ست 
شاهی : 
شبپا که بغلند بسر کوی تو شاهی 
خار و خسکش تر سنجاب ماش 
جامی : 
بخاروخس که در آن‌گوی شب نهم پپلو 
چنان خوش که مگر بستر حریر هنست 
شاهی : 


َه درد اتود شاهی وی دل بساز گفت 


از کباب من حکایت کرد و دود روزم 








دیوان امیرشاهی سس تسس وت مت تست پنجاه وپنج 


داغ دل را آهپای آتشین باشد نشان 
دود روزن مبدهد آ گاهی از سوز کباب 
شاهی : 
با داغ تو رفتند شهیدان تو زین باغ 
نخون لاله تون سک غه کشا 
جامی : 
صحرای عدم لاله‌ستان شد چو شپیدان 
با داغ تو رفتند بخون غرق كفنا 
(هاعی ود از حافظ نامر رو اما حامین ابیت شاه ها ترات 
شاهی : 
زضعف دل‌چوسویت میفرستم نامه‌میخو اهم 
که روزی خویشرا بربال مرغ نامه بر بندم 
جامی : 
شدم بی‌او زموئی زارتر کونامه برمرغی 
که بندم درمبان نامه خودرا بریروبا لش 
صادقی کنابدار درتذکره مجمع| لخواص که وبژء شعراء حدودپابان 
سده دهم است درشرح حال مولانا نثاری نوشته است : «در تتبع دیوان 
با بافغا نی وامیرشاهی دیوانی باتمام وسانیده است.» " نیزدر احوال مولاءا 


نی 
1۹ 


صبرفی : «دبوان امبرشاهی وقصا دد کاتبی را تتبع کرده .€ 


۴۸ص ۰.۱۵۵ ۴۹ ص ۰۲۴۳۸ 








۳۹ ی یا کی و رت اف رن و اراس‎ Sa i 
ن وت ات ی نت تب‎ zz تسه‎ 


مقدمه 





پنجاه وشش 
در بازه طبع حاضر 
نخستمن بار است که دبوان امیرشاهی سبزواری در ابران و بطبع 
انتقادی چاپ شده است . بیش از این چند بار در خارج از ابران بدون 
مقا بله نسخ و تصحیح وتنقیح بطبع رسیده‌است. ازجمله سه‌طبع ی در 
سال ۱۳۲۷۲ه. ق. دربمیئی و دوبار در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۶ ه«.ق. در 
استانبول ویکبار بطریق چاپ عکسی درسوئیس باهتمام امیرمهدی بدیع 
در ۱۹۶۲ مبلادی عرضه گردیده است . 
درطیع حاضر هفت نسخه اساس‌کار مصحح این دیوان بوده است : 
۱- نسخه خطی کتا بخانه ملك بشماره ۵۵۱۹ به غاز : 
ای نقش بسته نام خطت با سرشت ما 
این حرف شد ز روز ازل سر نوشت ما 
و انجام : 
سخن تاچند گویم پیچ در پیچ ترا من دوست میدارم دگر هیچ 
به خط حاجی محمد در سال ۰۹۵۴ ۸۱ بر گک »> هرب رگ ۵سطر » 
حلد سياه مغزی‌فرمزء کاغن ترمه سمرقندی» نستعلیق خوش باآوراق‌مذهب 
و مجدول به طلا . 
هبچيك ازغزلپای این سخه آزپنج بیت متحاوز نست. این سخه 
را باعلامت اختصاری مل آوردیم 
۲- نسخه خطی‌کتا بخانه ملك بشماره ۸۵۲۵۵ به‌آغاز : 
ای نقش بسته نام خطت با سرشت ما 
وین حرف شد ز روز ازل سرنوشت ما 
و انجام 
چون مهلت عمر ما چو گل ده روزست 


خندان لب و تازه روی میباید بود 








دیوان امیرشاهی ا پنجاه وهفت 


نام کاب بیدا نست. دارای ۵۰ بر گی ۲ سطری » جلد ردغنی 
زمننهٌ مر غشی تر نجدار» متن ترمد» حاشیه ختائی» نستعلیق خوش»دارای 
سرلوح مذهب » مجدول به‌طلا» متعلق است په‌سده دهم هجری. از لحاظ 
کمیت و کیفیت نسخه بسیار قابل توجهی است . این نسخه را به‌علامت 
مل ۲ نشان دادیم ۰ 
۳ سخه خطی کتا بخانه ملك بشماره۵۲۵۱: به‌آغاز 1 
مپر نکشادم جراحتنامه های سینه را 
ليك عنوان درون احوال بیرون منست 
و انجام , افتاده : 
دندان و لب توهردو باهم دار ند مدام عبش بنپان 
نام کاتب وتاریخ تحر برمعلوم نیست وباید در سده بازدهم نگاشته 
شده باشد . جلد میشن فهوه‌ای » کاغذ متن ترمه ختائی » نستعلیق 
خوش» دارای دو تصویر مجدول به طلا وحاشه گل وبرگ وقسمتی از 
حواشی ابری الوان. این نسخه تمام غزلپای ردیف (1) و(ب) وچندغزل 
ازردیف (ت) را فاقد است. علامت اختصاری این تسه ال ۳ است. 
۴- سخه خطی‌کنا بخانه مجلس شورای ملی بشماره ۳۷۰»آغاز » 
افتاده : 
چوگل بوصف رخت‌جامه چاك زد شاهی 
تور . کا ور وفت: ان وسا متا 
انجام : 
گفتم که رس در سر زلش بهوس 
زنار ستهٌ در این حلقه مرس 


نستعاییق خوش,۱۵سطری» قطع وزیری» مجدول» دارای ۴۰ برگ 








معدمه 


پنجاه و هشت 





نام کاتب و تار بخ تحر برمعلوم ست. این نسخهر | بەعالامت مج ۱ نمودم. 
۵ تب سه خطی کتا بخا نه مجلس شورای ملی شماره egg‏ ۶ 
آغاز » افتاده : 
بخو نر یز عاشق بپانه مجوی که فتل‌چنین بی جنا ت‌خوشست 
انجام 0 افتاده 
ببای خودت رفت با بد نکن چوبراشتهای کسان نان خوری 
نستعلیق سده دهم ب بازدهم»۲۸ رگ ۲سطری, کاغن متن‌لاژورد» 
حاشه نخودی» هتن درمبان حدول زر ولاژورد وشنگرف؛ نسخه با آرزشی 
امت اما از نظر کممت ئ حدای ناقص َ علامت اختصاری آن در حواشی 
مج ۲ است . 
۶ سخه خطی کنا يخا نه محلس شورای ملی بشماره ۱ غاز: 
این حرف شد زروز ازل‌سر نوشت‌ها 
انحام : 
گرنيك شمارند و گرم بدگویند ‏ بانيك و بدهیچکسم کاری نیست 
کاتب: محمدقاسم قرو مه تحر در در ۰ ۸هحری» نستعلیق‌خوش» 
۶ صفحه ۱۱ سطری › جاد هشن زرشکی راه راه » کاغذ من و حاشه 
سمرقندی»متن سفید»حاشیهآ بی »جدول زروا لوان» سر لوح مذهب مر صع» 
علامت اختصاری ار مج۲ است : 
۷ نسخه چاپ E‏ باهتمام‌محمدافندی استا نبول ۴ هحری 
قمری مطبع محمودبت. ازا نجا که از لحاظ کمیت درخور تو جه دود در 


مقابله نسخ از آن استفاده شد. این نسخه را به‌علامت چنشان دادیم. 


جزاین نسخ چند نسخٌ خطی دیگر جهت یافتن اضافات با رفع 





پنجاه و نه 





دیوان امیرشاهی 
ترد د درصحت متن 5 درمواردی که نسح اساس کار ما حپت مقا باه بك 
شعر و «دست دادن صورت صحیح‌آن کفایت تمنکرده؛ مورد استفاده رار 

ا سخه‌خطی کنا بخا نهملك بشماره۵ ۰۵٩۷‏ بعلامتختصاری: مل۴. 


۰ رف 


کس تسه خطی کتا بخا نه ملی بشماره ۲ ,علامتاختصاری: کم. 





۳ شسخه خطی کتابخانه مدرسه سپرسالار بشماره ۰۴۲۱ علامت 
اختصاری : مس ۰۱ 

۴ سخه خطی کتابخانه مدرسه سپرسالار بشماره ۳۸۸ علامت 
اختصاری : مس ۲ . 

۵- سخه خطی کنا بخانه مدرسه سپپسالار بشماره ۲۷۹ » علامت 
اختصار ی : مس ۳. 

۶- نسخه خطی کنابخانه مدرسه سپر‌سالار بشماره ۴۵۷ ۰ علامت 
اختصار ی : مس۴ . 

روش ما درتصحیح‌این دیوان چنان بوده است که صحیحتر ین سخ 
را متن فرار داده» دیگر نسخ را صرفنظر ازاغلاط املائي بطورکامل در 
پاورقی ثبت کردیم. در دوسه مورد نیز ناگز یرانه به‌تصحیح قیاسی‌مبادرت 
شد. پاره‌ای کلمات» اصطلاحات وامثال را تو ضیح کر دم و برخی‌کلمات را 
بارس لخط امروزین نگاشتيم چون «بغلطد» که به شوه امروز « بغلتد» 
نوشتیم و باء تکره ونیزضمیر دوم‌شخص مفرد درا تصال‌به (۵)راکه صورت 
همزه (4) Sa‏ ند به(ای) تغییردادیم. غز لها شماره‌بندی و بتر تیب 
حروف تہجی آخرا ات تنظیم شدء جزغزل نخست که سرلوحه دیبوان 
است. درپایان‌کتان نیزاضافات نسخ واشعار پراکنده شاعرواشعاری راکه 


درصحت | تسا مشان به‌امیرشاهی تردید استآ وردم. 


۰ 


معدمه 





6 


در اینجا برخودمیدان که سپاس گو یم مددکاری چندتن راء نخست 
فاضل گرا نقدر آقای حسن‌سادات اصری کها دن‌د وان به‌توصیه فا یکی 
ایشان پرداخته شد. دبگر دوست فاضلم آقای‌کامران فانی که در تصحیح 
این اوراق برمن منت‌گذاردها ندوسپاس فراوان آقای | براهیم رهطا نی‌مدیر 
محترم کنا بخا نه ابن‌سنا راکه به طبع ونشر این دیوان اقدام کرده‌اند . 
کنو از دقت و توحه بسار اعضاء چابخانه مشعل‌ازادی بویژه اقای 


علی نورالپی سپاسگزارم . 


سعید حمیدبان 


طهر ان فروددین ۱۳۴۸ 





ماخذ مقدمه دحو اشی 


۱- آتشکده آذر » باهتمام حسن سادات ناصری» ج۱ » تپران» امیر کبیر » 
۶ شمسی . 
۲- احوال وا ثار خوشنوسان» مپدی بیانی» بخش اول » انتشارات دانشگاه » 
نبران» ۵ شه‌سی . 
۳ از سعدی تاجامی» ادواردبراون؛ به‌ترجمه وحواشی علی اصغر حکمت» چاپ 
دوم» ابن‌سیناء تپران» ۱۳۳۹شمسی . 
۴- امثال وحکم» علامه دهخداء ج۲» ۳ و۴ نپران ۱۳۱۰ شمسی . 
۵- پرهان قاطع» باهتمام دکتر محمد معبن. 
۶ بهارستان,مولانا عبدا لررحمن‌جامی» کتا بخانه مر کزی» تهران»۱۳۱۱۰شمسی. 
۷- تاریخ مفصل | ,ران ازاستبلای مغول‌تاا نقراض قاجاربه» عباس اقبال. تهران 
ی 
۸ - تحول شعر فارسی » زین‌العا بدین مؤتمن » کتا بفروشی حافظ » تبران » 
من 
٩‏ تذکرقا لخطاطین» میرزا سنگلاخ» چاپ سنگی . 
*۶- ند کرةا لشعراء»دو لتشاه سمر قندی» به‌تحقیق و تصحیح‌محمد عباسی, کتا بخا نه 
بارانی» تهران» ۱۳۳۷ شمسی. 
۱- تذکرةا لشعراء مشپور به‌تذکره غنی» عبدالغنی‌خان » چاپ سنگی » هند 
مطبعه انسی تبوت‌گزت . 


۱ شت ودو سم وت ات ماخ مقدمه و حواشی 


۱ ۲ تد کره خوشنو سانء غلام محمدهفت قلمی دهلوی» چاپ ی e‏ 
0 ۸ قمری . 

۳- تذکره طلعت» طلعت عنقا» تهران» ۱۳۳۹ شمسی. 

۴- تذکره مجمعا لخو اص» صادقی کتا بدار» ترحمه خیامپور » تبریز»۱۳۲۷ 
ی 

۵ تذکره مجمع| افصحاء رضا قلیخان هدایت » باهتمام مظاهر مصفا › چاپ 
اول » ج ۴ . 

۶- تذکره مر اتا لال شیرعلیخان لودی » چاپ سنگی» بمبثی » ۱۳۷۴ 
هجری قمری . 

۷- تذکره هفت اقلیم» امین احمد رازی» بتصحیح‌جوادفاضل» ج۲؛چاپ‌اول. 

۸- حبیبالسر خوا ندمیر» مجلد چپارم؛ از | نتشارات کتا بخانه خیام» تبران» 
۳ شسی . 

۹- خط وخطاطان» مبرزاحیس, متن تر کی» ف-طنطنبه» ۱۳۰۵ هجری‌فمری. 

۰- دیوان آذری طوسی» نسخه خطی کنا بخانه ملك بشماره ۵۹۳۸ ۰ 

۱- دبوان امرخسرو دهلوی » بکوشش م . درویش » انتشارات جاویدان » 
تهران » ۱۳۴۳ شمسی . 


¥ دیوان امیر هما بون‌اسفراینی؛ تسد خطی کتا بخ 2 ملی‌شماره سح 





۳ دیوان 3 بافغا نی شرازی 6 باهتمام احمد سپیلی خوا نساری 1 کتا بفروشی 
اقبال ٤‏ تهران < ۱۳۴۰ شمسی ۰ 

۱ دیوان جامی» چاپ کر مطبعه نو لکشور لکپنو ¢ ۱۵۹۳۰ مبلادی‎ E 

۵ دبوان حافظ »› باهتمام معدم قرونی و دکترقاسم غنی » کتا بفروشی‌زوار» 


تبران » ۱۳۲۰ شمسی . 


۶ دبوان سعدی شرازی 6 چاپ نمی ۱۳۰۹ هحری‌قمری ۰ 





ها هن شا هن یبرجت ری ت رت فا 


۷- دیوان سلمان ساوجی» باهتمام منصور مشفق » بنگاه مطبوعا تی‌صفیعلیشاه 
تبران » ۱۳۳۶ شمسی . ۱ 

۸- دبوان صاب تبر بزی» ازانتشارات‌کتا بفروشی خبام تپران۱۳۳۳ شمسی. 

۵- دیوان طالب آملی » باهتمام طاهری شپاب » کتابخانهٌ سنائی » تهران » 
ی 

۰ دبوان عرفی شیرازی » باهتمام غلامحسین‌جواهری» کتا بفروشی‌محمدعلی 
علمی » تپران . 

۱- دیوان قاسم انوار » بتصحیح سعید نفیسی » کتابخانه سنائی » تهران » 
۷ شمسی . 

۲- دبوان‌کانبی ترشیزی ۰ نسخه خطی کتا بخانه ملك بشماره ۵۵۷۴ ۰ 

۳- دیوان کمال‌خجندی » باهتمام عز یزدولت! بادی» تبر بز» ۱۳۳۷ شمسی. 


۳۹۰ رف 
5 ۱ 





۴- دیوان لسانی» نسخه خطی کتا بخانه ملی بشمار 

ھ۳۵ دیوان محتشم کشا و بکوشس مپرعلی گر گانی؛ کت بفروشی محمودی › 
ران ۱۳۳۳۸ شی : 

۶ دبوان مپستی گنجوی ¢ باهتمام طاهری شاب ¢ چاپ سوم » أبن سنا ¢ 
تېران ¢ ۱۳۴۷ شمسی ۰ 

۳۷ دبوان نظری نسشابوری 6 پاهتمام مظاهرمصفا ۰ تپران؛ ۱۳۴۰ شمسی ۰ 

۸ ددوان وحشی بافقی؛ و بر استه حسین نخعی » چاپ‌دوم؛ امیرز گنیر تهران» 
۱۳۴۲ شمسی ۰ 

۹ ریاضالشعراء ¢ واله داغستا نی نسخه‌خطی کتا خا نه ملك بشماره ۷-۳۰۱ 

e‏ را نةالادب »> مدرس تبر دزی » چاپ‌ددم» ج أ ثېران»؛ ۵ شمسی. 

١۴ے‏ شعرفارسی درعرد شاهر خ ¢ دکتراحسان بارشاطر ¢ انتشارات دانشگاه ¢ 
چاپ اول . 


شصت وچهار _ - ماآخذ مقدمه وحواشی 
۴۲- غباثاللغات » باهتمام محمد دبیر سیاقی . 
۳- فرهنگک نفسی . ۱ 
۴- مجالس‌المومنین » قاضی نورا له شفتری » بیمت آفا شیخ‌موسی تهرأنی » 
چاپ e,‏ » تبران » ۱۲۶۸ هجری قمری . 


۴۵ے محا لس‌النفائس 0 اهیرعلیشیر نوائی» بسعی واهتمام علی اصفرحکمت ¢ 


تپران » ۱۳۲۳ شمسی . 








غزلیات 


ای‌از خط سبزت هزاران‌داغ وتا مرو کزاشك مشتاقان بخو نآ غشته‌منز لپا 

بتقصیر وفا عيبم مکن ؛ کز آب چشم من وز انر تخم‌وفا میرو بد از کلپا 

گر از گر دون‌ملالی باشدت» برعشق املاکن كەعشق آ خن درا بن‌شکل‌مدور حل‌مشکلا 

حرف بزم‌رندان‌را چهفکر" ازانتظارمن که‌پرمیسوزداین‌پروانه‌رازان‌شممحفلها 
دراین میخانه گرصدر قو لی‌آرزو داری 


چوشاهی همتی در یوزه میکن آزدر دلا 


۳ 
جان بپر تو در بلاست ما را دل بش تو مبتلاست ما را 
پىشت بدعا برآورم دست در دست همین دعاست ما را 
هر شب به هوای خاك کوبت دده بره صاست ما را 
در منزل ما چو مه ناي خود طالع آن کاس ايا 
تو ناوك غمزه زن » که پسشت سینه سپر بلاست ما را 
رام کل فا ا چون خا جان قباست ما رل" 


شاهی چه غم ار جفا کند بار 
چون رو به ره وفاست ما را 
- مج۱: الا.۲- مج۳: دد. ۳-مل ۱ : چشم ما. ۴-مل ۱ مل۲ »مج۱»مج ۳: 
ج وت ۳۳ مج 


رھش . ۵ مج ۱ سود. ۶ے این بيت درمل ۱ نیست. ۷-مج ۱ مج۳: بخرام. ۸ اين 


بیت درمل۱ نیست . 








۲ عزلیات 


حم ز لفت بقلاب محّت مبکشد ما را 

اکر دربات افکندم سری» عيبم مکن؛ کانیحا 
چنان بودم که ازمستی زسر نشناختم با را 

تودردل‌مرسی‌مم‌مان‌چه‌جای صبروعتلو جان 
زمانی باش» 7 نامحرمان ا ئ کنم حا را 

عم ناآ مك ه خوردن بنقدم رنه مبدارد 
همان بپتر که با فردا گذارم کار فردا را 
ز مژگانش دل زاهد کیا با ید اثر » شاهی 


بلی › خود کارگر نا مد سنان خار تا 


۴ 


خرابیم»؟ ازدل ای“ برجم گه‌که‌باد کن مارا 
دلم بارد گر لاف علامی همز أك چا 

پیا ای غم بمرگ نو مبارکباد کن مارا 
درت کعبه‌است وما از بان‌حاحت؛ رحمتی‌فرها 


رخت عبداست و ما زندا نمان» آزادکن ما را 


۲-۱ : ای اس مل ۱ : با. ۳ مج : حر ابم. ۴ مل ۰۲ ۳7 ؛ دل پیر حم 
a‏ وت 
۵سمج۳ : توام. #سمج۲ ۰ 0 U‏ مل۳: گاه, ۰ 














دیوان امیرشاهی ۳ 


بتنپایی بسی خون جکر خوردیم با بادت 
۱ ۲ ۱ 
تو هم چون باحریفان باده‌نوشی »بادکن ما را 
نمیدانم چو شاهی غىر عشق ای پارسا کاری 


خدا را ۳ تو میدا نی ا ارشاد کن ما و 


۵ 
چشم تو برانداخت بھی خانه ما را وة در ندی در هيخا نه ما را 
Ê ۰‏ ۴ 
ازد بده ودل جند خورم خون‌خود اخر تین دزن این ساعر و يما نه مارا 


۰ ۵ ,۱ ۰ 1 2 
س بگذری ای باد بدان زلف چور نجیر زنپار پیر سی دل دیوانةٌ ما را 


2 5 ۷ 
هرش من و اندوه تو و گوشهۀ محست کاقسال نداند ره کاشا نه مارا 
آن مخت ندار یم که گنت مه رودت روشره کت ات کله و برانة ما را 


ها کد بافسون دگرش خواب نبا ید هر کس که شی شنود افسانه ما را 
از تاب غت سوحت سرت دل شاهی 


ای شمع تو | تش زده وروا نة ما را 


اشث چو درده صدرد » خلوسان راز را جدّد بدل فرو خورم» نا له تخاب کی از 


.4 1 ۳ ۹ : ۳ 
هر سحر ی ر خون‌دل» اب ذنم براه تو رفنه بدامن مزه» سحده که نباز را 


۱ 
دة شب نخفته‌را, و صف دوز لف‌اومکن ۱ بادل یاسبان ۳ > حال شب دراز را 


ا مج۳: باده نوشی با حریفان. ۲- این غزل در مل۱نیست. ۳- مج ۳: دل . 
۴- این بیت‌ددمل۱ نیست. ۵- مل۲» مج۳:بر آن. ۶- مج۲ »مل۱» مل ۳,چ :بجوگی . 
۷ - این بیت ددمل۱ نیست. ۸- مج۱, مج۲» مج۰۲ مل۱: مل۲: بخون. ٩-مل۲:‏ ده 
ترا . ۱۰- کذا مج ۱ ومج ۲؛ نسخ دیگر: دیخته دامن . ۱۱-مل ۲ : مگو. 














۴ غز لیات 


میطلیم بآرژو > صحبت عافت » ولسی تهمت عقل چون نهم» | ین‌دلعشقباز را؟ 
فاهی ازاین سرود غم » طرزجنون گرفت دل 


رحصت گفتگو مده ۱ 6 طبع سخن طراز را 


زلف تو درکمند جنون میکشد مرا خوش‌خوش بکوی‌عشق‌درون‌مسکشد مرا 
هرجا که سکن تم آزاین فتنه» ناگپان عذقت عنان گرفته برون مبکشد مرا 
من‌دل نمیدهم به لب و چشم او, که بار گاه از فسانه گه به فسون مسکشد مرا 
برخاك آستان تو گریم بخون دل چون خاك میدواند و خون میکشد مرا 
شاهی بکوی عشق مکن ۳ از این قرار 
کاین دل بگوشه های جنون مبکشد مرا 


۸ 
خطت که درد و داغ تو ڏو نن مرا حان دز بلای عشق گرو میکند مرا 
. 0 0 1 
عمر ی بر آه عشق ر سر داشتم ودم باز ارزوی ان تك و دو میکند مرا 
من کشته ازجواب سلامی و املف بار امندوار گفت و شو مینکن مرا 
شر منده خسال توام در غمي * چنین کو در سشی به‌آمد و رو منکن مرا 


دید ابروی تو شاهی و دوأ نه کشت از 
آری خراب آن مه و منکند مرا 
١‏ مج ۳ + چ : بده. ۷۲۰- مج۳» مل ۲: عقل. ۳-مل۲:پیش. ۴- مل۰۳ مج 


۰ مج ۲ a‏ عمر ی جوخاك برسر کویت شدم مقیم 5 ۵- مل ۲ :غم : مج ih‏ جنین غمی ؛ 
مج ۳ : غم آینچنین . 

















دیوان امیرشاهی 


سوخت اش عشق تو کا مرا 


فناده بر سر راه تو روی از آن مالم 


به سای که گریزم در این بلا که منم 


میم 
بدوخت ناو اک جشمت بك ناه مرا 
روا نود که سوزژی بدرین گناه مرا 
که پیر عشق چنین کرد رو براه مرا 


چو اهتمام تو نگرفت در یناه مرا ؟ 


خطای شاهی بیچاره را قلم در کش 
که هت اطف عمجم تو عذرخواهمر ا 


تلخ است بی تو صبر"» دل غم فزوده را 
ای تاله همدمی کن و از آب چشم من 
دل شد و سرزلف تو » 9 مك 
باباغبان مکو که دل‌غنچه خون چراست 
اا م‌کشد 


نا گفته از دهان تو رمزی مرا مکش 


۱۰ 


نتوان چشد داروی نا وة را 
بسدار ساز دبده بخت غنوده را 
تتوان بکوی عقل كشك آن ر بوده ا 
خواندن نمتوان ورق ناگشوده را 
زاترو که سبتی بقلم هست دوده را" 


توان قصاص کرد گناه نسوده را 


شاهی خیال خاص بگو از دهان دوست 


چون نست لذتی سخنان شنوده را 


ساقی بآب خصر شان ده پباله را 


a‏ ی 


11 


کس دل درون کنیم غم ددر سا له را 


۲- مج۱ مج۲.چ: صبر‌بی‌تو. ۲- مل۲: دبود. ۴-کذامج۱د 


مل۲ ؛چ: در ؛مج۲ : از. ۵- این بیت ددمل ۱ و مج۲ نیست. ۶ این بیت درمل | نیست . 














۶ غز لیات 


بلبل ز روی گل همه حرف جغا شید 1 ار ورق ماد دهد" این رساله را 
۲ 


هر دم شکنته تر شود ازآه من رخت از رهکذار باد جه غم شمع لا له را؟ 
برخوان وصل دست ارادت مکن دراژ کالوده کرده اند بز هر این نواله را 
خت غنوده را سر خواب ست همجنان 


شاهی چه تیز میکنی آهنک اله را؛ 


۱۳ 
ای نقش بسته نام خطت با سرشت ما این حرف شد ز روز ازل سر نوشت ما 
کارم بسینه تخم وفای تو کشتن است خود عقل خنده ممزند از کارو کشت ما 
ما شرهسار مانده ز تقصیرهای خویش لطف تو خود نمیشگرد خو وزشت‌ما 
ای شیخ شهر گر بخرا بات IE‏ رشك آ بدت ر کله همجون بہشت ما 


بخرام سوی تربت شاهی که بشنوی 


ببوی وفا ز طینت عنبرسرشت ما 


۱۳ 
لبالب است ز خون جکر وال ها ام تس خی کار ا 
ار شمپا رود که مردم را بل یله خواب تباید ز اه و تاله ما 
ز مد وروی و شرمنده باغىان مبگفت: که ۳ ورنگ ندار ند سرو ولاله ما 
مروز وصل تو از م هحر میکرسم که زهسر مندهد اام در نوا له ما 


چو گل بوصف ی حامه چاك زو" شاهی 
بہر کجا ورقی رفت از ,وا لته ما 


. مل : دهد. ۲۔ مل ۱: رخش. ۳ مل ۱: دخش . ۴- مل۱: شد‎ ١ 














دیوان امیرشاهی ۷ 


۱۴ 


ابر آمد و بگرست بر اطراف چمنها . شد شته به شبنم رخ گلها و سمنپا 
با داغ تو رفتند شپیدان توزین باغ چون لاله بخون جکر آغشته کفنها 
از ما سخنی شنو و 5 ما سخنی گوی دسر تو سبار شنیدریم سخنها 
که نازو گپی‌عشوه گپی‌جوروگپی لطف؟ غبر از تو که داند دگری آسنیمه فنها؟ 
و ت ۴ a‏ ۰ 
در عشق تو صبر ودل و دینم سل واکنون 
مانده است در این واقعه شاهی تن تنها 


۱۵ 
ای در بہار حسن ٿو طاسا ولا له ها وی لاله را زرشك ٿو برخون بباله ها 
ك چاشنی درد ٿو هست آب‌زندگی زهری که دهر مبدهدم در نوا له ها 
شب با سگان‌کوی توگفتیم دردخورش فرباد های ها نشنیدی و نالسه ها 
پر شد صحیفةٌ دلم از داغ شاهدان بك يت چو نام‌های کسان بر" قبا له ها 


حرفی اگر ز نامه شاهی فتد قبول 


¥ 
از عشق در رسول تو خواند رساله ها 


۱۶ 
کجایی ای ر زودت لاله را تاب بپار خرهی بگذشت ۰ در بات 
ت‌باان دوز لف ورخ جه سکوست خوش آید باده در شبپای مپتاب 


١‏ ملا مل ۰۲ مج ۱ مج۳ : شستند. ۰۲ مل ۱: گهی اياف و گهی قهر ؛ مج۳؛ 
مل۲: گهی لطف گهی جور. ۳ہ مل۲ »مج ۳ : که. € مل ۱: جا نم ۵- مل ۲ مل ۳ 
مل : در. ۶ این غزل درمل ۱ نیست. 














۸ غز لیات 


دلا احرام آندر ۱ سته‌ای؛ چیست؟ قدم ننهاده فکری کن در این باب 
بصد چندان لطافت » چشمه خضر اوھ وکن رک او ات 
دام زانرو رود دنبال آن چشم؟ کش یا را آ بان E‏ 
چو عشق امت أجل کو شاو شن که مردن را مرب کشت ات 


زکویش رخ منه در کعبه شاهی 


۷ 
که یك‌سجده نشا مد در دومحرات 


۱۷ 


سروی" از باغ ارم سایه براین خاك انداخت 
که به تيغ ی وو هر کرش اك | دات 

چندگاهی دلم از داغ بتان ایمن بود 
باز عشق امد واین شعله بخاشاك انداخت 

عقلم از بادسه عشق تو بیمی میداد " 
همتم رخت در این راه خطرناك انداخت 

همه از رشك خط و عارض دنگین تو بود 
چمن اوراق‌گل وسبزه ‏ که برخاك انداخت 

شاهی آن سپم‌سعادت که نشان مبدادند 


ناو کی بود که آن غمزة باك انداخت 


١‏ مل۱:کو . ۲ - مل مل ۲ ؛نداند. ۲ مج ۳: تو. ۴ مل ۲ : چه نیکو 
رفت دل دنبال آن چشم . ۵ و ۶ - این دوبیت ددمل۱ نیست. ۷- این غزل درمج ۲ نیست. 
۸ مل ۲.مل ۰۳ مج۲ ؛ مج ۳:سرو. ٩‏ مل۱: بیمی دادد؛ مل۲» مج۳: می‌دادخبر. 
۰- مل۲ »مج ۲ :لاله . 























دیوان امیرشاهی 


۱۸ 


خطت که سبزه بر اطراف باسمین انداخت 

چه خون که درجگرنافه های چین انداخت 
دلم که داشت تمنای خاکیوس درت - 

بعاقبت سخن خوش بر زمین انداخت 
احا یمه لا که رم سار 

کمند حادثه در راه عقل و دين انداخت 
در افتاب ستم ۳ بسوختم ‏ » چکنم 

ا بخت, سایه براحوال من چنین انداخت 

بعشق تسر الا را نشا نه شد شاهی 


۱ ۴ 
ز سکەسنگگماامت در ۱ ن‌واینا نداخت 


۱۹ 








خطت بر لاله تر مشكث چن ربخت 
صبا گردی که برد از استانت 
گل از خوبی همی‌زد ا رخت لاف 


بشوحی ۱ بر وت زسا کما دست 


۵ 
معشه در كنار باسمین ر بیخت 
عروس غذیجه را در استین ریخت 

۳ ۶ ت ۹ 
چودید آزشرمرویت » برزمینر بخت 


۷ ۰. ۰ 4 


شراب عاشقی نا خورد شاهی 


۸ 


به همت‌جرعذبر چر خ بر ین ريخت 


: مج ۱ء مج ۰۳ چ : درش . ۲ - مل۳ » مج ۱ » مج۲ مج۳ چ‎ ٣ مل مل‎ ١ 
. زن . ۲- مج ۳ :که . ۴- مل مل۲ : به‎ 
۰۲ ارجح آمد؛ نسخ‌دیگر : دوش ۳ ۷سمل ۱ ؛مل ۰۳ مج ۳ از؛ مل ۲ دد. ۸- مل۰۳ مج‎ 


۵ مل ۰۱ مل۲؛ مل ۳: بر. ۶ مج ۳ 








۱ 
منم زدست تو با سسه در کمند ارادت براه تو سر تسلیم در زمن عبادت 


بدردعشق خوشم با خیال دوست؛ که که که قدم بپرسش ما مینهد برسم عیادت 

چه میدهند گواهی دو چشم بار بخو نم و نشنو ند ز مستان هیچ روی شپادت 

میا خد لک تودر ول یشان تند ادت ا بطالع من بوده است سم سعادت 
یکی صد است تمتای عشق در و شاهی 


با که شوق ۰ زو نست واتحاد ¢ زبادت 


۳۱ 


چو سبزه ترت از بر گی باسمین برخاست 

هزار فته بقصد دل از برخاست 
دلم خمال دهائت جو در خمیر اورد 

۷ ۸ 
خروش بیخودی ازعتل خرده بین برخاست 
۰ ۰ . ۰ گ 

چو عنجه روی نمود از نقاب زنگاری 

ز بلبلان چمن ناله حسزین برخاست 
سدور چشم تو سمار شی جذان دا 

1 7 ۹ 
که قکد رد بعصا 9 | گە از زمین برخاست 
جو مطرب از سجن شاهی این عزل بر خواند 


١‏ مل۱ مل ۰۲ مج ۳: دست مند. ۲- مج۱ ۰ چ : پار . ۳ چ: که ۰ ۴ مل۱: 
باب ؛ مج۲ : وجه . ۵ مج ١‏ چ: بر. ۶ مل ۳ »مج ۱ ۰ مج۲: سر. ۷- مج۲: 
ولوله . م۸ مل ۳ ج: دودبین. ٩‏ مج۰۲ مج ۳ نگە . 























دیوان امیرشاهی ۷۰ 


تا خاك آستانٌ جانان مقام ماست ‏ در بزم عيش جرعةٌ راحت" بجام ماست 
گفتی: فلان بکوی من ازخاك کمتراست این" هم زیر تنب حور ام ها دی 
زاهد حرام گفت می لعل راء بلی ما زائرم و میکده بیت الحرام ماست 
تا بر درش خاك مذلت نشسته ايم سلطان‌چار بالش(۱) گردون غلام ماست 
روی چو زر بخاك درش تا نهاده‌ايم 
درملك عشق که شاهی بنام ماست 


۳۳ 


خطش بگرد عارش مپوش بر آهده است 

آری » بنفشه با گل او خوش بر هت 
دل سوی باغ میس‌کشدم ان تفا نا 

و ای و و ات 


۳ ۷ 
خط عجت. دمنده » رحی دسر سروخنه 


ھر شب ماد سلسلة E‏ در همش 
صد آهم از درون مشوش در ۹ است 
شاهی , سری بعالم دیوانگی برآر 
ی ی r‏ ۹ 
جون فصه 5 مان در دوس بر آمده‌است 
ات مل ۱ : عشرت. ۳۹ مل۲ : آن. ۳ مل ۰۳ a‏ : طریق گدایی گرفته‌ام. ۴ مل ۱: 
کوی . ۰ ۵-مج۲: عیش. ۶ مج۱: : نگاد. ۷- مج۳ ؛ کشیده. ۸- مج ۲ :کار ؛ مج۳: 


وصة بتان . -٩‏ این غزل در مل نیست . 
(۱)- چار با لش: کنایه ازدنیا باشد ومسندی دا نیز گویند که پادشاھان وصدور وا کا ہر 


بر آن نشینند. (برهان قاطع) 

















۷۲ 


۳۴ 


بازم ی غمزه‌ز نی بر کل میم ات 

بازم ز عشق واقعه ای مشکل آمده است 
بر دبگران کشده" خدنگه جفای خوش 

ان نکته ام ز یار سی بر دل آمده است 
آنکو نکرد سجده پمحراب" ابروبی 

روود شه از فل که اال امد اس 
فلاف کات کو این و ك 

ای را E‏ 

شاهی بکوی عشق گر افتاده ای منال 


س س ۷ 
بات زا ب دند خود در گل | مدءاست 


۳۵ 
مرا در عشق سودی نما نده ای ر سودای نتان سودی نمانده است 
۱ ۳ متسر دا 
دلم ر فده اس و اهی مانده ار حای از ان | تش دحر دودی نمانده است 
ر هرن روز عبش 9 بادگارش بجر دلق می | لودی نمانده است 
طسب از ما عنان بر تَافت » گویی که هیچ امہ بهمودی نمائده است 


۹ ۳ 
بکش تیغ جنا در خون شاهی 


کز انش دش مقصودی ما ده است 


١‏ مل ۰۲ مج ۳ : کشید. 5N‏ مج۱ ۰ مج۰۳ a‏ بلاک. ۳ مج ۳ سجدة محراب. 
۴ مل۲,مج۲: ابرویت . ۵ - مج ۳: طرب (!). ۶« مج ۱: دخ یاسمین . ۷- این 
غزل در مل | نیست. ۸ مج۲,مج۳: وذ. ٩-مل۳»مج۱‏ مج ۲:بلا. ۱۰- مج۳:جان. 




















دیوان امیرشاهی ۱۳ 


۳۰ 


ابرو ز من متاب؛ که دل دردمند تست تبری که خورده‌ام ز کمان بلند تست 
آباد؛ کشوری که توبی شهر دار آن ان بنده‌ای که گرفتار بند تست 
زلفی بتاب رفته و ابرو گره زده بچاره آنکه صد کمان و کمند تست 
ای‌واعظ این‌حدت کجا قول ما کجا هنگامه برشکن» که فه هنگام پندتست 


فرم‌وده‌ای که شاهی ازاین در کمنه | ست 


. ۴ 
میسند بروی انمه غم گر و ست 
۳۷ 
چشم رکه بخون در کمن نشست تبغی کشده» در ره مردان دين شست 


با روی آتشین چو گذشتی ببوستان گل را زانفعال » عرق بر جبین نشست 

سرو سپی که خاسته بود از چمن بناز چون دید شکل قد ترا» برزمین نشست 

چون لاله داغدار » جپانی ز خط پار کن سبزه بر کنار گل و باسمین لشست 
در خون نشست شاهی هسکین ر عشق تو 


4 
سجاره‌چو نکه ا تو فشست»| سچسسن رتیت 


۳۸ 


حفای نو دسر دل بغامست خوشست ر شه بر رعنت رعات جوشست 


از ان غمزه و لب به پیش خبال کی شک و گاھے شا بے و ریت 
۱- مج۳ : شهر آنکه . ۲ مل۲ : زاهد . ۳ - مج ۲ : تو. ۴ - این غزل در 
مل۱ نیست. ۵ مل ۲؛ مل ۰۳ مج ۲ ۰ چ: جانم. ۶ مل۲: بیچارة که . ۷ مج ۳ : 


یادان . ۸ این بیت در مل ‏ نیست. 




















۱۴ غزلیات 


۰ 1 سل ۹ ۱ ۰ ۰ 1 

خطت ایت حسن و لب وقف ان به سرخ و سیه وقف بت خوشست 
۴ 

بخو نر سز عاشق با ره محوی كەقتل چنىن ئی حنا بت )۱( خوشست 

کرامت بەر دی دل كبرد شح که در ملك عشق این ولات خوشست 


ببر بیت شاعی نظر کن » ببین 


۳۹ 


خلق را دلپا کباب از چشم پر خون هنست 

ا مق مین باره 3 اشك چک کون هفست 
خالك آن‌کو را بخون آبی زدم» اک غور 

شرمسارم زانکه خاك او به از خون منست 
مپسر تکشادم حر احتنامه های سنه را 

لىك عنوان درون احوال سرون منست 
کارم از تشو بش عة ەسان ساقی کجاست؟ 

تا بی رندی روم » کان رسم و قانون منست 

سنکک طفلان خورد شاهی سالها در کوی تو 


تا مازی Go‏ رهش گفتی که : محنون مس 


۰۲ مل۱ » مل۲: او. ۲ - این‌بیت در مل ۱ »۰ مل ۲ و چ نیست . ۳- مل‎ ١ 
مج » مج ۳:وز. ۴-سمل۲» مج ۰۱ مج ۳: با. ۵ مل۲» مج ۳:ده. ۶ مل ۲ ۰ مج‎ 
۳ مج ۳ : چه سود . ۷- مج ۲ ۰ چ : تشویر. ۸- این غزل در مل۱ نیست وددمل‎ ۱ 
. فقط سه بیت آخرهست‎ 

(۱)معنای اصلی جنایت درعربی؛یمنی گناهءمراد است. چنانکه دداین بیت سعدی : 


جه جرم رۆت که با ما سخن نمیگوئی جنا وت ازطرف ماست با تو بد خو ی 














دیوان امیر شاهی ۱۵ 


۳۰ 


مرا سری است که بر خاك آستائةُ اوست 

چو تر غمزه کشد حان و دل نشانة اوست 
شب دراز چه برسی که چست حالت شمع ؟ 

ولل سوز دلش رنکگ عاشقانهٌ اوست 
در این صحیفه نخواندم خط خطا و 

که هر چه مینک م نقش کارخانه اوست 
ماز که خرات اا شم ر کاک 

مرا که شب همه شب کوش برفسانة اوست 

سرود مجلس ۳ تسم کفته شاهی 


سے 
9 


شورف دیده خلقی تر از ترا نه اوست؟ 


۳۱ 


گر نمسوزد دام ¢ ان اه درد | لود چست ؟ 
شی كرست در کاشا نه, چند ین دود چست ؟ 
عاقہت چون روی در نابود دارد بود ما 
۵ 
انمه | ند شه دود و ۶م نا بود چست ؟ 
ناو ان غمزه هر کس راست » ما را هم رسد 
o‏ و ۲ 
چو ن‌مقدر گشت‌روزی» فکر دبردردد چیست ؟ 


۱-مل۱ : گواه . ۲سمج ۳ : هر گز ة ۲ مج ۲ : ناگاه. ۴ مل ۱ و 
ملست اد. ۵- مج۱: هردم اش #مل ۲ :مترد. 

















۷۱۲ غزلیات 


کے ای‌آرام‌جان زان زلف فر کن بازبرس 
برشانی دلپا آخرت مقصود چست 0 
u‏ ۳ ۲ 
محنت شاهی و تعظسم رقبان تا بکی؟ 


۳ ۳ ۵ 
نف 5 نیم» ین بکی‌مقبول‌وان مردودچست؟ 


۳۳ 


5 طرة تو سئبل شور بده‌حال چست؟ جایسکها برویتو اك + هلال‌چست؟ 
رورت قاری کی هیا داتفا کنات رال خست 


حال بوصل تو فلکم عشوه مد‌هد ئ خت خوايناك مرا درخال چست 
مرغان باغ را چو نسیمی کفایتست باگل بگوی‌کین‌همه غنج‌ودلالچیست؟ 
٩‏ 


4 : 
با انکه باختیم سر اندر رهش چو گوی 


: ۲ "۷ 
روزی نکفت شاهی شور دده » حال چست 


۳۳ 


کدام دل که زعشقت اسیرمحنت نست ؟ کدام سینه‌که ازداغ تو جراحت نیست؟ 

طبیت جارءه دل گو مساز و رنج مبر که ناتوان مرا ارزوی صحت نست 
9 ۹۰ 5 ۱۳ 

به وو ل مسا می رو شش لمبکشد ر اهد درون تاره ولان فابل نصحت نست 


ا مج ۲: ره. ۲ مل): بچند. ۲- مج۰۳ج: آن. ۴- چ: اف ۵- اين غزل 
درمل ۱ نیست. #۶ مل ۱: ایرویت‌شماید. ۷- مل۲ ارجح آمد؛ نسخ‌دیگر : درش. ۸-مل۱: 


گزیده‌ام. - مج ۳ ما پاك باختیم. مت مصراع در مل ۱ جنین است : با نکه رفت 
عمر گرانمایه در رهش؛ در مل۲: با آنکه رفت عم گرا نمایه درسرش. ۱۱- مل۳مج ۰۲ 
چ : بیچاره . ۱۲ مل ۲: نمیخورد. ۱۳- این بیت ددمل ۱ نیست. 














دیوان امیرشاهی ۷۱۷ 


اگر لطا ہف غیت هواست » ای ا بنوش باده» که‌حاجت به‌رقص‌و حا لت نسست؟ 


جومن به کو شش واعظط کسی نخواهم شد € ترود ضايع مکن که مق تا 


۰ ۴ ۰ ۵ 
بمحلسی که سخن زان لب و دهان گذرد حدیث غنچهمگویم» که هیچ نست نیست 
a“. ۷ ۰ ۶ 4‏ » " 
خبال ری دو تا نفس سسته‌ام دردل دگر هوای با نم رم صورت ثیست 
۰ ۰ ۸ ها ۹ 
ولا مدار ر ابنای دەر چشم ووا که در جبلت ین‌همرهان مروت ثست 


به ناله دردسر خلق میدهد شاهی 


ز کوی‌خویش برانش, که‌اهل‌صحبت نست 


۳۴ 
ِ 1 
کدام عشوه که در چشم در خمار تو شست کدام فټنه که درز لف تا بدار تو نىست 
درون مه ز داغ کهن نشان جسم e‏ گوشه ند يدم که باد گار تو نست 
اک 3 ۷۲ 
ولا عنان ارادت ددست دوست سیار دراین مقام چو کاری باختبار تو ثست 


۱۴۳ ۰ 
هوای عشق چو کردی ولا ر رور نخست هزار بار بکنتم ِ مکن که کار تو یج 
اگرچه در ره عشق تو خاك شد شاهی 


و ۱۴ ۳9 ۳ / 
هنور بر دل ازرده‌اش غبار ٿو تست 


۳۵ 


مرا کر با تو روی همدمی نت گدابان را ده سلطان محرمی دست 


١‏ مل۲: ساقی. ٣‏ این بیت دااذمل). مس۰۱ مس٣‏ و مج ۳ آوردیم. ۳- این 
پیت درمل ۱ نیست. ۴- مل۲: کویند. ۵- این بیت درمل۰۳ مجا؛ مج ۲ وچ نیست. 
۶- مل ) : زلف . ۷- ج:ترا. ۸ مل ۳: مردمان.  ٩‏ این بیت در مل۱ نیست . 
۰- مل )»مل ۲ : شبوه. ۱۱- مج۳ :یار. ۲- مل۳ .مج ۱: که. ۳ مج۰۲ مج۳: به. 
۴ - مل۱ : در . 

















۱۸ غزلیات 


۲ ۱ ۹5 ۱ ۱ ۲ ۱ 

ر عشعم درد وعم در دل سی هست ده اقال توام ز سا کمی نمست 
پری را ماند آن مه در (طافت رفیش نز چندان ادمی نیست 
٣ ۱‏ رن 

کسی ر ۱ گلسن امک نشکفت در ۱ ين ستان که وی خرمی ثیست 


خط حا نان 1 بکین بر خاست ¢ شاهی 


به عم سشین »> که حای دغمی تست 


۳۹ 


امروز سیم سحری بوی دگر داشت گویی" گذر ازخاك سرکوی دگر داشت 

ما یکدل ویکروی چنین» وان‌گلرعنا . افسوس که از هر طرفی روی دگر داشت 

دی "مردم‌از آن‌زوق که در گفتن دشنام" با ماش سخن بود و نظرسوی دگر داشت 

خوشوقت کسی موسم‌نوروز که چون‌گل هرروز هر و لب‌جوی دگر داش“ 
شاهی بهتماشای مه عرد ننامد 


ببچاره نظر در خم| بر وید گرداشت 


۳۷ 


دوش از رخ تو بزم گدایان چراغ داشت 
وز ددن تو د دده گلستان و باغ داشت 
هر جلوه‌ای که شاهد مه داشت در فلك 


دل با فروغ روی تو زانها فراغ داشت 


۱ مج۱ مج ۰۳ج : رگ مل۳: روی!؛ مج ۰۱ مج ۰۲ مج۳: ج جای. ۳ مج ۰٩‏ 
چ: خوبان. ۴- مل ۳ چ: گویا. ۵-مج۳ :شوق. «مصراع ددچ‌چنین است: برغیر نظر 


داردو در گفتن دشنام ۰ ۷سمج۲: شر آبی. ۸ این بيت در مج۳ تیست. 














دیوان امیرشاهی 1۹ 


با شام طرء مو نهان بود کار دل 
آن ردی دلفروز مرا با چراغ داشت 
چون سبزه و گلست ز هحرت بخاك وخون 
آن دل که ذوق ت وگل در دماغ داشت 
چون لاله چاك شد دل شاهی ز ۳4 عشق 


کز کلشن زمانه سی درد و داغ داشت 


۳۸ 
صا 0 ز زاف تو دولی ندا شت دام در حهان ارزو ی نداشت 
۳ 
جپان هرگز از نازنینان چو تو حفا یش تند خویی نداشت 
اسر ور 
بهار امد و هیچ بلیل نما ند که بیش کل کشک ی نداشت 
دام ك حفای کسی کسه دود سر س٧ز‏ ه و طرف ودی فداشت 


بناکام شاهی برفت از درت 


که پیش‌تو هیچ بروبی نداشت 


را کن حادوی تو بنهان نظ ری داشت 
گفتی 0 خر دوست شیدی جەشدت حال ؟ 


اک مل ۲ : لا له مل۱؛ مج ۰۱ مج ۲: به. ۳ مل۱: دیشه و ¥ مل ۲ : جو. 














دل زاوآ مژگان قرا سین سیر کرد 
ON‏ ۳ 

کان تو چون ۳ دلا زرده سری‌داشت 
زاهد بپوای حرم از کوی تو شد دور 

۰ | 5۵ ۴ <ç ۰ 

حود دوی‌تو در روصه فردوس‌دری‌داست 

۲ و 
صد چاك شد ازدست فراقت دل شاهی 


چون لاله» که بادا غ توخو نین جگری‌داشت 


۳۴۰ 


عمر بگذشت و دلم جز عاشقی کاری نیافت 

چشم باری داشت از باران و لی باری نبافت 
ای دل از کویش ببر سرمایۀ درد" و نیاز 

کن متاع کاسد ا نچا هیچ بازاری نافت 
تا صبا زلفش برای صد دلا باز کرد 

آن ۲ کمند فتنه را چون من گرفتاری نبافت 
سالپا دل چون صبا طوف ریاض دهر کرد 

درفنای " او گلی گر بافت» بی‌خاری نبافت 

شاهی از باران خود با کنج تنهایی بساخت 


۰ و‎ ۱ E 
زانکه باهر اکن مد ل گفت غمخوار ی نیاقت‎ 


۱- مج۳: خود. ۲ مج ۲ :در . ۳ مل۲: مجروح" مج۲: دیوانه. ۴- مل۱:از؛ 
مج۳: پا. ۵-مل۱:درد؛مج۳, مل۲:تیغ . ۶ مل۳, چ:راز؛مج ۳:عجز. ۷-مل۰۳ 
چ:این. ۸- مل۱ مل۲: دیاض ۰ -مل۱: گفت و. 

















دیوان امیرشاهی 


۳۱ 
۴۱ 

ساقی ۸ به عم تو عقل و جان رقت مې ده »> کے تکلف از مان رفت 
۱ ۲ : 

شلد تاب و توانم اندر این راه من هم دروم و توان رفت 
9 2 ۱ 

تا شد رخ و زلفت از نظر دور کلم دل و ارزوی جسان رفت 
Fr ۳‏ : 

من بودم و دل که فامتت برد ان یز بای راستان رفت 


شاهی که چو لاله غرق خون است 


با داغ دو خواهد از حسان رفت 
۴۲ 


کسی که عاشق روی تو شد بماغ فرقت هوای کوی تواش هر گر از دماغ زرفت 
دلی که با تو به غوغای عاشقی خو کرد ز کوی تفرقه در گوشةٌ فراغ نرفت 
چو لاله دلق همی آ لود وا زیم" آتش ۳ تن دیده بشستم پسی و داغ فرشت 
EE‏ سودای زلف او داری کسی بخانه تاريك بیچراغ نرفت 
نرفت ناله شاهی به گفتگوی رقیب 
غرلسرایی بلبل به‌بانگی زاغ نرفت 


۳۳ 

ای دل ایام هجر شد شناد رو » که مر گی نوت ممارك باد 
م 1 ۸ ۰ 

دل سوزان من ر أ ممست چون چراغی نپاده در ره باد 

نسم باد تو مشغول که فرآموشیم برفت از واد 


1 ملا مل۲: توان من در. ۲-مل۲: ده. ۲ مل۳ : دورخ‌تو. ۴ مل ۱ 
مج۳: او . ۵- مل۰۲ مج ۲: دیگر. . ۶ مل۲: زدم. ~~ مل ۳ : که. ۸- € چو. 














۳۲ عزلیات 
۰ ۹ 2 ۱ 
مرده ده روز گار راء که گذشت عش درو یز و محست فرهاد 
سرو ازاد ¢ شده ود سك ای غلام تو دده 9 ازاد 


گفتی : افتاد شاهی از نظرم 


کش تشن ی رافاد 


۴۴ 


ا شب وت ات افتاد ا 
در" رخم تا بناز خنده زدی تین ی ل كا افا 
هم فا وت نی ۰ از وهای نها 
شيشه زان سر نهد بپای قدح کا ۷ 
در چمنپا بنفشه بیتاب است 3 ا تو پيچ و تاب افتاد 
گرد روی تو خط زنگاری سبزه اک بر کنار آب اقتاد 


حاحت باده يست شاهی را 


که ز جام لبت خراب افتاد" 


۱۵ 


۹ 1 3 ۳ 
د ل بپر تو در مامت افتاد ور عشق بدرین علامت افناد 
6 ا5“ "۷ با ۳ اف 
شم به هوس حع عسوت حود = ب نتدامت واد 


۱- این بیت دااز: مج ۲ مل ۰۲ مل۰۴ کم‌ومس ۱ برداشتیم. ۲- مج٣۳٤‏ چ: از نظر. 
۳- مصراع در مج۳ چنین است:این زمان چاره جیست چون افتاد (!) ؛اين غزل درمل۱ 
و مل۲نیست. ۴ مل۳:ماهتاب. ۵-مل۲: بر؛ مل۱: درغم ماینان. ۶و ۷- این دوبیت 
درمل ) نیست. ۸- این ی درمج ۲ ومج۳ نیست. -٩‏ مج ۰۲ مل۲:جان. N°‏ مج۰۱ 


مج۰۳ چ: عیش. ۱۱- مج ۳ مل۳: عاقبنش. ۱۲-مل۳: غرامت. 




















دیوان امیرشاهی ۳۳ 
ای دل »> چو به فامتش فتاوی؟ د دار تو ا قامت اقتاد - 
او تبغ جفا کشید ' ۰ لیکن ببر جانب: ها شرامت افتاد 


گم گشت بکوی عشق" » شاهی 


ان" به ره سلامت افتاد" 


۴¥ 
تا دل ز کف -اختبار ننپاد ا بر سر کوی بار نناد 
دور از تو چه داغ بود کایام بر جان و دل فگار ناو ` 
مرغی که وفای دهر داست دل بر گر" نو بهار ننهاد 
تا ستهٌ زلف او نشد دل سر بر خط روزگار ننپاد 


A, ۴ - 0‏ 5 
در عشق تو زان فتاد شاهی 


کاول دم استوار تاو 


۴۷ 


باز آی » که دل بیتو برخویش ندارد ‏ بیمار تو از جان رمقی بیش ندارد 


۱۱ 


۱ 7 ۱ اا 
از داغ تو ذدفی رد عاشق درد مرهم چکند آنکه دل ریش ندارد ٩‏ 


گر لطلف تو مارا ننوازد جه توان‌کرد؟ سلطان چه عجب گر سردرو ش ندارد ٩‏ 


١‏ مل ۳ ؛ چ : دسیدی . ۲- مج۳: تاأ. ۳ مج ۲ کشیده. ۴ مل ۲ : زهد. 
۵- مل۳: صوفی. ۶- این غزل در مج۲ نیست. ۷- مل ١‏ مج :گل و. ۸ مج ۳ 
مل۰۳ چ: اذآن. ٩‏ این غزل درمج۲ نیست. ۱۰ کذا مج۳ومل۲ ؛ نسخ دیگر: سودی. 
۱ مل۲: بیدل. 














۳۴ غزلیات 


RES‏ شاهی 


فکر از" خرد مصلحت اندرش دار" 


۳۸ 


باز این شن ی‌سامان »مووای کی داد 

باز ین دل هر جایی » جادی ه«وسی دارد 
از کنج غمش دیگر ۰ در باغ مخوان دل را 

کان مرغ که من ديدم »> خو با قفسی دارد 
هر کس بپوای دل » دارد به جپان چیزی 

مائیم و دل ویران » آن نیز کسی دارد 
شبہا سکک کویش را » رحمی بود بر من" 
E‏ ی SASS‏ 
۱ از کوی بتان شاهی » کم‌جو ره برگشتن 


۱ کاین بادبه همچون توء اداره بسی دارد 


۳۹ 


هر کسی موسم گل کوش بباغی دارد 

سا که ن کوی ی تو از روضه فراغی دارد 
من‌دراین کوی خوشم» گرچه به‌جنت 

مجلس " خرم و اواد باغی . دارد 


اذ مل۳: همره.. ۲سمل ۳: فک خرد. ۳- این غزل درمج۲ نیست. ۴- مل۱: 
سودایی. ۵- مل ۱ :ما. کرحت این غزل درمج۲ ومج۳ یست. ۷ مل ۱: مجلسی. 














دیوان امیرشاهی ۲۵ 
لاله س چاك زده برهن خون آ لود 
مکی او کے وا منودای: و اغ واد 
دل‌من در شب گنسوی تو ره گم کرده است 
مرن روی کو در پیش چراغعی دارد 
فکر سودای سر زلف تو دارد شاهی 


ظاهر | ست که آشفته دماغی ا 


۳ 
خد ینگ او که بحان مزده هلاك درد نو سد عش بسدلهای درد اك درد 


سم 


روا مدار که ین ارزو بخاك درد 


که سوی خانه گریمان جاك چاك درد 


یه خاکیای ورون وا هوس‌است 
۵ 

دم بکوی تو دامن کشان رود › ترسم 

بنامه شرح جدایی کیا توا نك داد کسی که نام تو 5 خود ډه ترس وباك برد؟ 

به ششدرغمت ین نیم حان که شاهی راست 


امد هسات که 1 نک فراق 9 ياك ی 
۵۱ 


۰ ۰ ۷ 
خاك ن باد از سن کوی تو یگ ببرژن برد 
T۸‏ 
ثست روی انکه این سودا زسر ىرون درد 
خلوتی خوش دارم آمشب ا خبال زلف او 
۹ ۷ 
گر نه‌باد ص از اين خلوت خبر بیر ون برد 
۱- مج۲ .مل ۰۲ مل۳: آن. ۲- این‌غزل درمج۳ نیست. ۳- مج۲ :دل. ۴ مج۲: 
دفتن. ۵-مل۳: اذآن . ۶ این غزل درمج۱ومج۳ نیست. ۷- مج۳: گو؛ مل۱: کویت 
گرد ۸- مج۳: ممکن؛ مصراع در مل۱ وچ چنین آمده است: حاش‌له کاین خیال از 
چشم تر بیرون برد. ٩‏ مج۳: ز. ۱۰- مل۱: مجلس 














۶ غز لیات 


با خیالش گر شبی در کنج تنهایسی روم 
۳ چشمم باز بردارد؛ ز دریرون برد 
هرزمان از آب‌چشم‌شعله پیش‌است »ای‌طبیب 
أ ۱ شربتی فرماء که‌این سوز از چگر بیردن برد 
فاش اش ات اکر شای گرا سک 


7 
اهل صحمت نمست 0 ک3 ا درد سر مرون درد 


a۲ 


. مرا عشفت از ره برون سرد بکوی ملامت درون مسرد 
5 گرایشست ز نجیرز لف» ای‌حکیم ترا ۳ به فيد جنون میبرد 
- بتاراج دل چشم او بس نبود لبش نیز خطی بخون میبرد 

گل از روی او هست در انفعال ولیکن ده خده درون مرد 


1 ای شاهی از ا برد جان 


:1‘ ا ۸ ۹ 
ازا ن چشم خو نر یز چون‌میبرد ؟ 





af 


° ۰ می 
دل زلف ترا گرفت > بد کرد شبثیر بد از برای خود کرد 
۱٩° ٠‏ : 
ایام بخون من کمن داشت خاصه که م تواش ملد کرد 
ما را به‌حمون جه حای طعنه يىش تو که دعوی خرد کرد ؟ 


ا مج۳: بسا ند. ۲ ملل ۲: حیزد. چ :سوزجگر. ۴ مج۳؛مل۲ : صحیت. 
۵- مج۳: گدایی . ۶ این غز در مج ۱ د مج۲ نمست . ۷- مل۲: دست .۰ ۸ a‏ 


خو نخواد ؛مل ۳ :خو نخواره. ٩-این‌غزل‏ ددمج۲.مج ۳ومل۱ نیست. ۱۰-مل۳: کم پست. 




















دیوان امیرشاهی ۳۷ 


ا ۱ ۳ 
زد فرعه بنام هر کسی عشق ما را به عم تو نامزد کرد 


شاهی چو صا دمی نباسود 


تا سل تان سرو قد کرد 


a۴ 


گرم " عشقت عنان دل نگیرد دلم کوی بلا منزل ٠‏ نگیزاد 


وم از سخودی‌های دلم» زازك زدیوانه کا دل نگیرد(۱) 
اکر چشمت حفابی کرد» سپ لاست کی در مست لا عقل نگیرد(۷) 
دسازد عاشقی را خ_اك › ايام که اول باغمت A‏ نگرو؟ 
دوانم اشك را هر دم بکوش که دانم راه برسائل نک 


بشرطی شد فتبل عشق » شاحی 


که فردا دامن اتل E‏ 


۱- مج۳:جرعه. ۲- مل۲:اگن. ۳-مل۱:دد. ۴سمج۱: دل. این بیت‌در 
مل نیست. ۶ سمل۱: دست. ۷- این بیت درمل۱ نیست. ۸- این غزل درمج ۳نیست. 

(۱)- ازامثال است.درامثال وحکم دهخدا همين بیت شاهی ب‌شاهد آدرده شده است. 
امثال و حکم ج ٣ص‏ ۴۳( ) - مثلی است: فر دوسی گوید: 


جنین داد پاسخ که أزمرد مست خردمند چیزی نگیرد بدست 
سلماث ساوجی راست: 


: چشمت بکرشمه نظ ر ی کر د که‌تن زد : برمست همان په که نگیر ند خطا را 


امثال وحکم چاپ ۱۳۱۰ ج ۱ ص۱۵۷ . : 




















۳۸ غرلیات 


۵۵ 


هردم ز عشق » بر دل من صد بلا رسد 

ان بدور حسن تو اشتا مرا رسد 
جانم بلب رسید در این محنت و هنوز 

تا کار دل ز دیدن روبت کجا رسد 
انعام عام تو همه را میرسد » چه شد 

گر ناوکی به سینهً این مبتلا رسد؟ 
در حاوه‌گاه دوست رسدن» نه" حد ماست 

اا ال زود ابا وه 

شاهی اسان ارادت نشسته ارت" 


بادرد خو گرفته › که روزی دوا رسد 


o 


ای ق که به‌بالن من آن فاد رسد 
شمع در دست به کاشا نام آن شاه رسد 

وعدهٌ وصل به ماهی شد و ماهی عمر ست 
5 اک که مرا عمر به یك ماه رسد 

ون ا ا کو ا مر ولف 


۹ 
که بفرباد اسران َك جاه رسد 


١‏ مج۲ :چه. ۲- مل۳:وزد. ۳ مل۲:نهاده‌سی. ۴- مل۲: آندم. ۵-مج۰۳ 
مل۲ : شاه کے کذا مل۴ 1 مج ؛ مل ۲ : يبا لین من‌آن ماه؛ مس ۱: ببا لین من‌آن شاه 1 
کم: یبالای سرم‌شاه. ¥ مج ۳ :سا ليست . ۸~ مج۳ کم: وقت. ۹ مج۳؛ کم : ته. 














دیوان امیرشاهی 


۹ 


گفتمش : شب همه شب از غم تو" الان 


۲ 4 
گفت : می نال 6 بمرساد تو اله رسد 


۳ 


۴ 
روی در | نه مپر تو حان خواهم داد 


دم آخر که مرا م 


۵ ۶ 
ر سه بك آه رسد 


گفته‌ای : شاهی اکرهیچ نباشد ۷ گا ست 


من که باشم» که بها ین" سوخته اا تتن 


چو سروقد تو در جویبار دیده رسد 
ز دیدن تو بلایی‌که میکشد دل من 
8 آن خط مشکین کجارسد نافه 
اگرچه بررخ بستا ن‌دمید؟ ۱ بن ار مك 
ان لب » اگر یکنفس بکام رسم 
صبا موی تو ارام جان مردم شد 


س 


5۷ 


۱ 


مرا خدنگك بلا بر دل رمیده رسد 
امندوار چنانم که بش دیده رسد 
ك صبا, که بدان طرءٌ خمیده رسد 
گمان مبر که بدان‌خط نو دمیده رسد 
خیال چشم تو تيغ بلا کشیده رسد" 


51 ۱۵ 
بلی» خوشست تسیمی که أ رهبده‌رسد 


۶ ۱ 


سیم روضه ډه حان سنم رسیده رسد 


۱- مل۲: بی‌توذغم. ۲-مج۳: که فریاد. ۲- این بیت دد کم نیست. ۴-کم. مس 
۱ توخواهم دیدن. ۵-کم: ماه. ۶- این بیت ددمل۲ ومل ۴ نیست. ۷-کم: نیرزد ؛ مج 
۳ دور نبا شد. ۸- مل۲: بدین؛ مل۴: بمن. -٩‏ مج۳ : بمن سوخته این ماه؛ مس : 
من کیم تا بمن سوختهآن ماه. ٩۰‏ این غزل راازمج۳. کم مل۲ ۰ مل۴ ومس ١‏ آوردیم. 
۱- مج۲:پیش. ۱۲-مل۲»چ: دمیده. ۱۳-مج۳: وگل. ۱۴- این‌بیت درمل۱ نیست. 
۵-اين بیت در مل۱ , مج اد چ نیست. ۱۶- مج۲: رود. 


























۳۰ غز لیات 


5۵۸ 


کسی کش مر خوبان کار باشد داش با درد و محنت بار باشد 
حد بث عاشقی » وانگه ‏ غم و خرد داند که دور ازکار " باشد 
تن زارم مکش زان‌طره » ای‌باد " که مویی در رسن بسیار باشد(۱) 
هن ازوی رورو ات ن سرو د شاخ عسر برخوردار باشد 


به"رسوایی علسم بردار 0 شاھی 


ِ ۵ 
که صیر و عاشقی دشوار باشد 


2۹ 


مار ا ون سرا ماه تین اش 

هما بون» کشوری کان عرصه را شاهی چنین باشد 
بك امروزی نات | وه ۱ ديدم روی او ردم ۱ 

کسی را جان‌کجا ماند » اگر ماهی چنین باشد ؟ 
ز رنج و راحت گینی هزان دل مقو خر" 

که آئین جہان گاهی چنان گاهی چنین باشد 
غمش تا مار من شد » روی در راه عدم کردم 

خوشست آوار کی آن‌را که همراهی چنین باشد 

بشنده گفت: شاهی » تيغ رانم برسرت روزی 


۹ 1 
نیم نوميد ازاین‌دولت» که‌نا گاهی چنین با شد 


ت چ:آنگه. SN‏ مل ۰۱ مج ۱۲ ج: یاد. ۳ مج۲ : کارش زاد(!). ۴ مل | :یار . 
۵ ج: صبر‌عاشقان. ‏ ۶چ :خا ماهی. ۷- چ:] لود. ۸- مل۲ : غمگن. ۹ مج۲: 
محروم . ۱۰-اين غزل درمل ۱ نیست . 


٠‏ (۱) - ضرب‌المثئلی است. درامثال وحکم دهخدا بدیثصورت ضبط شده است: «مویی 


بریسمانی مدد است». ر.ك. امثال وحکم» جاپ۰ ۰۱۳۱ ج ۴ص۱۷۶۰ . 

















دیوان امیرشاهی ۳۱ 
»$ 
دار خط در روی ز سا میکشد سبزه بر کلب گی رعنا مب‌کشد 
ماه را دامی 5 عنسر - هته لا له را داغی ر سودا مسکشد 
سئیل از سودای مشكىن کاعلش طرءٌ شمر نگ در با مبکشد 
9" ۱ 

در چمن سرو ازفر ودستان أوست خو ش رآ چندین چه بالا مسکشد 

۲ ۳ 
ای ملامت گو ۰ من وخا درش گر ترا خاطر A‏ صحر ا مبکشد 


میکشد پکان زدل» ۷1 از ۳ 


۲ ۴ ۵ 
شاهی از دست ‏ نو ۱ نها مبکشد 


| 
دل بی‌دخ تو جا نب گلشن تمیکشد خاطر سوی لاله و سوسن نمیکشد 
بخر ام سوی باغ 4 که گل باوجود تو خو سی نمفروشد 3 دامن تمنکشت 
ای بخت‌خواب‌رفته, کا بی» که‌درفراق ان میکشم ر دوست که‌دشمن تمت‌کشک 
e -‏ ۹ ۱ .7 ء 
انراکه درفراق کسی تېرەگشت رور در بزم عىش باده روشن سکف 


دست راحت است وگر خنحر سنم 


عم ۷ 
شاهی ز اختبار تو گردن تمسکشد 


وه 


م 


باغ را باز € i‏ نت ۳ که سیم سر از طرف چجمن فمز امد 


۱- عل۱: چندانکه. ۲-مل۲: نصیحت گو. ۳-این‌بیت ددمل نیست. ۴-مجا» 
چ: جود. ۵ - این غزل درمج۳ نیست. ۶ مل۱:[نراکه در فراق سر آمد شمادعمن. 
۷- این غزل درمج» ومج۴نیست. ۸- چ: نگر. 












































۳۲ غزلیات 


توئیا رن غباری ز رهش بدا شد' که صبا مشك فشان » غالبه‌آمیز آمد 
و نو اسباب‌طرب‌ساخته کن» کاندر باغ گل نوخاسته و سبزه 1 نو خىز آمك 

۰ ۰ ۰ 1 ۳ 
باز عشق توام ازصیر جدایی فرمود باز پیمار مرا نوبت پرهیز امد 


جام شاهی که ز خون جگرش پر کرد ند 
خوار TEE‏ زلال طرب! نگیز اشن“ 


وه 


چمن سر سبز شد ساقی» گل ور کین 1 بباغ آمك 

بده جامی ۰ که دیگر باغ‌را چشم وچراخ آمد 
و فغان » چونلاله‌در خون دام > آری 

ازاین گلشن نصیب عشقبازان " درد و داغ آمد 
تو کاندر بای‌دل" خاری نداری؛ کشت و ۳ 

من وکو ش» که نتوان‌با دل 9 باغ امد 
دلم آشفته‌تر گشت از خط نو خیز او » گویی 

دگر دیوانه را بوی بهار اندر دماغ آمك 

بعشق تبکوان آسوده ننوان زیستن » شاهی 


مباش ایمن » که چشم بد برایّام فراغ آمد"" 


۶۴ 


چو شمشاد قدت در گلشن امد خلل در کار سرو و سوسن امد 


امج۳: شدپیدا. ۲-مل۱: سنبل. ۳- این‌بیت درچ‌نیست. ۴- این غزل‌درمل۲ 
نیست. ۵- مل۱: سرین. ۲- چ: در. ۷ مل۲ : با ؛ مل۳ : باداغ. ۸ هلب : 
دردمندان. -٩‏ چ:خود. ۰- مج ۰۳ مل۳: کن. ۱-ج : بر‌خون. این غزل در 
مج اد مج ۲ نیست. 

















دیوان امیرشاهی ۳۳ 


n‏ ۱ ۲ ن 

ببادت چشم ازان دگل نهادم که بوی بوسف از ببراهن امد 
ر تبرش سیم دادندی مرا خلق سخن شنیدم ۲ اخر برمن امد 
پشیمان بود بار از خون عشاق » اول فبتر غ در کین :ا جت 


سزای دوستی وانست شاهی 


که از کوت ۲ بکام ا 


ھ۶ 


چو ساقی آن قدح لاله گون بگرداند دلم خیال لبش " در درون بگرداند 

صبا ز لعل تو تا غنچه را دهد بویی هزار بار دلش را بخون باه 

به و عقل E ed‏ برای خدا عنان ز صحبت اهل جنون دا 

گرفتم آنکه براند رقیبم ای کا مهار فا و عون وا 
زلوح وصل چه خواند به بخت بد » شاهی 


ا نوشته گردون دون درو نسهد 


yy 


گر من از خاك درت رفتم » دل شیدا بماند 
تن روان شد بر طریق عزم و جان آ نجا بماند 
من خود آواره شدم ARE‏ 
پرسشی " میکن » که درکویت تن تنها بماند 
۱- مج۱.ج: فکندم. ۲- مج۳: کویش. ۳- این‌غزلدرمج۲ نیست. ۴ہ مل۲: 
لبت. ۵- مج۱»چ : پیش. ۶-مل۱, مل۲:کن. ‏ ۷- مل۱: بر. ۸-مل ۲: آما. 
4- مج ۰۱ مج ۰۳ مل ۰۱ مل۲: دحمتی. : 














۳۴ غر لیات 


عاشقان را در غمت دل رفت و درد دل نرفت 

کان ا وی راف سر کد و ووا نان 
( ساربان بر قصد دوری میزند طبل رحیل 
۱ کا ا ا ا اوا ماه 
0 ای صبا» از روی" باری بارفىق ا وى 


2 
رو که شاهی را نظر برصورت زا بما ند 


٤ ۱ 


ما بسرفتیم و دل اواره در کووت دما اك 





۴ 
حان نما ندازعشق ودردل حسرت روت یما ند 


جان در این‌طوفان غم برباد شد» لیکن‌خوشم 











کز تن خاکی غباری بر سر کوبت بماند 
شمع وا جمع رندان " رفتی و سوزت ادك 

هر کل واف كان یکدی وو م هات 
ما خود از خاك درت رفتیم" » لیکن‌گاهگاه 

ا سکن دل ما راء که پپلویت بماند 
از تن شاهی خیالی هم نما ند از غم : ون 


اب ۱ 
همچنان در دل خبال ود دلجو بت‌بما ند 


۱- مل۳: خاد. ۲ مل۱ مل۲: داه . ۳-مج۲: وه. ۴- ددمج۲ پس‌اذاین 
ديت افتاده است. ۵- مج۳ : همچوشمع . ۶ کذا مج ۲ ومل ۱ ؛مل۲ :دزم رندان ؛ مل۰۳ 


مج ۰۱ ج: مجمع ما. ۷ مل : دودیم. ۸ مل۳ : دحمتی. ۹- مل۱: وليك 
۰- مج۰۱ مج ۳ : شکل؛ چ: شکل جادویت. 




















دیوان اءیرشاهی ۳۵ 


7۸ 


۳ با ما چنانکه بود » نماند به من مپربان که بود » نماند 
ولون اا دروم هم وا ان که هی فا بت 
لطف هردم که منود ۶ فش ډرسش هرزمان که بود » نماند 
کر ومن وی ن ی اه چش : عشوه‌های بان که بود + نعا ند 


سم 


جه دران کوی ما نده‌ای» شاهی 


۲ 
بارچون برهمان که دوده نماند 


A 


تا بر گل نو جعد گره گر پسته اند در گردنم ز زلف تو زنجسر ستها ند 
اوک وج وکا کل وان که رنه کم سداد 
قومی که مىدهند نشان از تو » عافلند کاعل وقوف را دم تقرمر سته‌اند 
من بعد» ما و ناله وفر باد چون جرس ٠۰٠‏ زين همرهان که بار به شک ستها ند 


شاهی بدام زلف تو زانرو اسر ماند 


رن ی ۴ 
کش دست وبا به رشته تقدیر سته اند 


Ye 


ت سے 
ای بیخبر از گرب خونین جگری چند 


از ای که در دای تو رهزم گهری جرد 


N‏ مل۲ :التفات. نت این‌غزل درمج۲؛ مج 9¥ مل ۱ يست . ی کت مل۲ : زاف. 


۴- این غزل ددمج ۲ نیست. 











۳۶ غز لیات 


7 مت ۱ 
سور دل عشاق جه دانند که چو نست 


۱ بگریخته از داغ؟ بلا بی جگری چند 
چون لاله بداغ دل و خوناب جکر باش 


۴ 
ای چشم چو نر گس همه برسیم و زری چند 





با هر خس و خاری منشین ای گل رعنا 
ك 


ز باد صبا دوش شنیدم خبری چند 
۵ 
مائیم طرق خرد از دست نس‌اده 
7 ۷ 
وارسته به اقبال تو از درد سری چند 
کفتی ۶ هه مان اران ره خی 
۸ 
ما تسم رده سوخته در بدری جند 
شاهی سقر عشق به غفلت نتوان رفت 


هشدار» کها بن‌مر حله‌دارخط ری چند" 


۷۱ 

2 ِ ۱ ۳ 
حان :4 باد تو باد نون نکند دل رعم خوردن تو س نکند 
ی فان اق تو خو کنم نساچار بختم ان تو شمان :یکین 

3 ۱۳ 
اگر أن دار حان درم ر عمت دگرم عاشقی هوس نکند 
۱ 2 ۴ 
ول کەن بت زان‌شکنسةز أف تا عدم روی باز دس نکن ۱ 


۱- مل۲: چند است. ۲ مل۲: تیر ۳- مج ۱ : خون. ۴ -این‌بیت در چ 
نیست. ۵ - مج ۳ بداده > #۶ مج۳ ز. ۸9۷ این دوبیت درمل۲ نیست. - این 


غزل درمل۱ نیست. ۱۰- چ: دل. ۱۱ چ: جان. ۱۲- مج مل۳؛ ج: با فراق. 
۳ مج۳: مل۳: دیگرم. ۴- این بیت درمج۱.مل۱ و چ نیست. 

















دیوان امیرشاهی ۳۷ 


بار ما تند هرود » چکنم گر" نگاهی ر بش ویس نکن 


راندی از کوی خوش » شاهی را 
آئ کردی و کن رکه 


۷۳ 
بیدلان کوی تو مقام کنند با غمت ترك ننگت ونام کنند 
نازنینان شپر » هر روزی فتنه از تر گنن تو وام کنند 
من که خوارم بک ی نو چهعحجب سکسان را جه احترام کنند؟ 
غمزه‌هارا بقصد حان مرت" باش چا کار دل تمام تن 


تو نه رندی نه زاهدی شاهی 


۳ 


۷۳ 


عید شد , خوبان بعزم مجلس و هی میروند 

دردمندان راه میپرسند و از بی میروند 
گر بگشتی میرود» تنہا خوشست آن‌آفتاب 

قاصں“ حان من اند انیا که باوی مرو ند 
چون گل و سنبل پربرویان ز آب وتاب هی 


۳ سم ۹ 
طره ها اشفته و رخساره در خوی مرو ند 


۱- مل ۱: چکنيم. ۲ مج۱ ۰ مج۳ : که ۳- این بیت در مل۲ ومل۳ نیست. 
۴ این غزل درمج )نیست. ۵- ج: مقریب. ۶ مج :من ندانم . ۷- ج : گشتن. 
۸- مل۲ :دشمن. ٩ج‏ : رخسار. 








2 ۱ ۳ ۱ ۳ 
انکه مبرفتند با کک و قامت ؛ این زمان 
۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ 
ا نوای ارغنون و ناله نی مصسروند 
% ۰ 
میرود شاهی زکوت از دم سرد رقب 


۰ ۳ 
بلبلان از بوستّان در موسم دی مرو ند 











م 


فل نوروز است وخلقی سوی صحرا میرو ند 
بی اصیب آنانکه در می قول مطرب شنو ند 

دخ نمودی» مردمان را چشم بر آبروی نت 
عبد شد » باريك ينان ديده بر ماه نو ند 

من که درشبهای محنت سوختم» زا نم چه سود 
کاین بتان خورشید رخسارند با مه برتوند 

میرود خلقی باستقبال , کامد گل بباغ 
تو بمان باقی » کزین بسیار آیند و روند 

بند گوبان شاهی درما زرم" را دل مندهند 


۱ ۱ ۷ 
حال او دانند اگر روژی چننن بدل شوند 


۷۵ 
۸ 
از سر ز لفت دل ماست در درك ر سررشته عقل e‏ و زک 


-٩‏ چ :دفتندی به. ۲- مج۳: کویش. ۳ این غزل‌ددمل ۱نیست. ۴- مل۳: 
روز. .۵- مج۱+مج۲» م۰۳ چ: کاید. ۶ مل ۰۱ مل ٣‏ : بیچاره. ¥ مل ۲ :جواف. 


۸ € : زلفش. 

















دیوان امیرشاهی ۱ ۳۵ 
رقبا ¢ مران از در دوست ما را که‌پنندسگی را بروی‌خداو ند(۱) 
ډه تو به مکن‌دعوت ای شخ ما را کهما اوّل‌ازعید"! خوردم سو گند 
شناسیم قدرسکان و را که‌ما همد ر آن کودو یدیم یکچند 


۰ ۵ 
رقب. ستمکاره در حان شاهی 


حفا ھی دسندد» خدا با نو میسنت 


۷۶ 


بیکان غمزه را چوبتان ای مبدهند اول نشان به سین احباب همد‌هند 
خاك رهش به مه ا کی رسد . ا وتبا به دده بیخوان میدهند 
بل مان هر مژه مارا ز روی تست صد خار را ز ا گلی تا مبدهند 
مخ گان توکه داری آنچشم ' وان حتف تمخی 5 کشیده در کف قصاب میدهند 


شاحی به مجلس غم ازا ن سرژد ر دست 


< ۹۲ ۱۲ : م۳ 
س ساوہان دنده می ناب مہکھہل 


۷۷ 


وقت 9 خوبان چو دزم عرش‌در صحر | ېد 


عاشقان را تازه داغی بر دل شیدا ند 


۱-ج : تویه؛ مل :زاول عهد ؛ مج۳: اول عهد. ۴ مج چ :درت. ۳چ : 
با. ۴ .مل۲: کوی بودیم. ۵- مل۲ :حال. ۶ مچ۱.ج: بدیدة. ۷-مج۱ چ: کان. 
۸ مج۲: سیل. ۵ مل۲.ج: برای. ۱۰ مج ۲: غمزه. ۱۱-مج۰۲ مل ۱ :تیغ. 
۲ مج : ساقیان ذ. ۱۳- این غزل درمج۲ نیست . 

)٩(‏ - ضرب‌المثلی است. درامثال وحکم ذهخدا به‌دو گونه بط شده است: و سگی: 
راشناسند بروی خداوند» و دسگک دا برای شبان حرمت دادند» ر.ك. امثال وحکم مجلد 
دوم ص۸۴٩‏ و ٩۸۵‏ 














۹ 


۴۰ غز ليا 


نازنین را عشق ورزيدن نزیبد » جان من 
۱ شیر مردان بلا کش پا در این غوغا نهند 
| دیدهٌ نا اهل باشد بر چنان رویی دریغ 
أ ۳ آئنه دیش چشم فا سنا نهسد 
با چنان' لبپای کون » پای در مبخانه نه 


تا ز بیپوشی حربفان سر بجای پا نهند 








ازملامت سوخت شاهی »این شیک وتان 


هو کفزا رخس زست» داخش مر ولا فد ؟ 
۷۸ 


خوبروبان چو خدنگ نظری گا شد سر هر مژه خون از جکگری بگشا ند 

پرده دار حرم از دردکشان فارخ وها چثم دهعت کی که تن 

نا امیدی بر ار باب طریقت کكفراست گردر سته‌شد ای دل»دگری بگشایند 

که بخ ورقی میطلیند .. دفتر گل ز چه رو هر سحری‌بگشایند؟ 
شاهی اندیشهٌآن زلف مکن بش, که آن 


۰ ۵ 
نست رازی که ده هر سخه‌ری بکشانند 


۷۹ 


سرو تو هگر ز با نشیند کاین دل ‏ نفسی بجا نشیند 
من بودم ودل» تویردی‌ان نەز خود گو که ھت کجا نشند؟ 


۹ مل۲ :جنین. ۲-این‌غزل درمج۲ ومل ۱ ثیست. ۲- مل ۱ 1 بگشاده. ۴-مج۳: 


رویت. ۵- این غزل درمج۱ و مج۲ نیست. 














دیوان امیرشاهی ۴۹ 


۱ 

هر اس که شی نشست با تو سبار به روز ما نشند 
۱ ۳ ۳ 

گر دی که زکو ی‌دوست خزد بر دیده چو توتیا نشیند 


ڪڪ 3 
شاهی شتف يار ا تو کشت 


کس با چو تویی چرا" نشیند ؟ 


۸۰ 


بتان که شوه جور و ستبز میجونند در کا" تبغ تيز هیجویند 
دلی که میشود از درد" عشق سرگردان در آن دو سلسلهً مشک میچونند 
چوتوکرشمه‌کنان‌میرسی» دگر "خوبان ز شرم روی توراه گریز میجویند 
کسان که طرهٌ شمشاد هیر نت کرد هلاك فاختة صح‌خیز میجویند 


_ 5 
به‌تیع هجر تو شاهی نهان شهمد بالاست 


ص 
که جخون او بگه رسخسر م جود 
۸1 
بو 15 : 
رفنیم» اگرچه دل ده عمت دردمید بود 


در چىن 2 تو اسسر کمند دود 


۱- این بیت ددمل۱ نیست. مج۲ بعد اذاین بیت » افزون دارد : 
هردل که نشد هزارپاره در وصلهٌ ما کجا نشینه 
۲ب مج۲: دد. ۳- بعد ازاین بیت ددمل۱.اين بیت افزون است: 
گر دست دهد وصال جا نان بی دوست کسی جرا نشیند 

۴-کذا مل۲ ومل۳؛ مل ۱ : شاهی چه طمع کنی وصالش ؛مجا؛ مج ۲ »چ : شاهی ننشست ` 
یار با تو. ۵- مج۱: کجا. ۶ مج۱: پرای. ۷- مج ا چ:من. ۸- مل۱.مل ۰۳ چ: 
اهل. ۹ مج۱: میروی. ۱۰- مل۲» مل۳: همه. ۱۱- مل۳: بتیغ هجرمیازار بنده 
شاهی‌را NY‏ دفتم. 











۴۲ غزلیات 


پلیل به‌آه و ناله چمن را وداع کرد 





کان ۲ دزم را ترانة او ناسند بود 
دشوار مینمود سفر بافراغ بال" 

چون هر غ دل به‌دام " کسی پای‌بند بود 
القضّه » در فراق ازاف شمار عمر 

سرمایه وصال که داند که چند و 
راضی نشد که تکه زند بر سر بر ملك 

دروش را که بای همت بلند بود 
خوش کردی ای رقیب» که اش زدی بدل 

کاین داغ بر حراحت ما سودمند و 

شاهی بپیچ روی ز تاب غمت نجست 


تس ۹ 
عمری اگرچه در سر ۳ سید دود 


AY 
شبی که کو تو مارا مقام خواهد دود زمانه تابع و گردون ۳ خواهد نود‎ 
ژوال دولت دەر مغان مجو ای شيخ که 9 عالی او مستدام خواهد دود‎ 
همه بضاعت خود عرضه ون | نها قبول حضرت او تا کدام خواهد بود‎ 
کنون که‌جان‌جپانی» کرشمه‌ای میکن که دولت خوبی مدام خواهد بود‎ 


۱۰ 
سر در سلطنت ارحا دهد شاهی را 


5 


سکان آن سر کو را غالام‌خواهد ود 


۱- مل۳: کین. ۲- مج۰۱ج؛ دل. ۳ مج ا چ: بپاې. ۴و ۵- این‌دوبیت در 
مل ١‏ نیست. ۶ این غزل درمج۲ ومج۳ نیست . ۷- مل۲:غلام. ۸ب مل۳: میدهند. 


4- مج چ: تلطفی. ۰-مل۱: ازدست میدهدشاهی. ۱۱- این غزل درمج۳ نیست. 


























دیوان امیررشاهی ۴۳ 


Af 


آن پار خشم رفته که با ما بجنگ بود 

کی سے ر ابش ادر سکاو 
ای واعظ » ار حدبث تو ننشست در ضمر 

عم مکن» که گوش 7 آوازچنگی ا 
عمری چو اك بر ستر کو بت شدم هقیم ۱ ۱ 
ا ودا بادم بچنگی بود 
فرهاد را ز مسوءة شیر ین › حلاو تی 

روزی نشد که لاق دبوانه سنگت دود 
تيغ از چه بود بر صف دلپا کشدنت؟ 

اکر چه حاجت به‌جنک بود؟ 

شاهی ساه نامه شد و رند و عشقباز 


: ۵ ۶ 
بگذاشت نام‌زهد ریا یی ,که ننک بود 


۸۴ 


عمری دهان 2 توام درخبال ود حان ۰ رمده را همه فکر محال دود 
و ی ۳ واگ : ۲ ۹ 

رفت| نکه‌درمسائل‌عشق 2 رمور سوق زابرو وعمزه با تو جواب و سوال دود 

کنتم : رسد مبان توام باز در کنار گفتا : برو که و تود دی خیال دود 


چ : بآواذ. این هل نیست: ٣‏ مل :اگرچه. ۴ مل۱ .مج ۲ : 
به. 4ھ مل ۱: وریارا. ۶ آین غزل درمج نیست. ۷ مج۲ : شر ع؛ میج ۱ : عشق‌ان. 
۸- مج۲: عشق. ٩‏ مل۳: چشم . : 











۴۴ ۱ غزلیات 


شرع | ع که سحده برد بىش‌بای کس آن سر که سالا «رهت با يمال نود 


آشفته رفت" کف " شاهی دراین غزل 


۴ e 
آری» بفکر زلف توشوریده حال بود‎ 


۸۵ 
رفت نکه به وصل تومرا دسترسی دود وین دلشده قیاع مان کی دود 
ان عمزه به خون دل ما چشم سه‌کرد ور نه به کمند تو گرفتار سی بود 
۲5 َة ۳ 1 رح 11 5 
امد گل و هرمرع هوای چمبی کرد ازاد نحشت انکه ابر ففسی ود 
_ ۲ ۱ ۵ 
عشق مد و سودای گل و لاله رسر روت زآن‌شعله به‌تاراج‌شدار خاروخسی نود 
a ۶ | ۵ »‏ ۳ ۷ 
درعشق توام امك به حون داد گواهی هم نا لهء کد درواقعه فر :ادرسی دود 
E 25‏ ی ای 5 
ذقی ره هوس حو سسمی وی بو ار باد نس همه وی + هوی زهوسی نود 


شاهی که به هحران توازنا له فرو ما ند 


۱ 
ببچاره سگ کوی ترا همنفسی ود 


مد 


عبد است و خلقی هرطرف » دامنکشان با یار خود 

مسکن من بی‌صبر و دل » حبران شده درکار خود 
هم مرغ نالان در چمن » هم گل دریده پیرهن 

هرکس به باری درسخن » من با دل افگار خود 


۱- مل۱:آیدش. ۲- مجا؛مج)» چ:گشت. ۳ مل۱,مج۳:نکنه. ۴-مل۱: 
آشفته. ۵ این بیت در مل۱ نیست. ۳ مل۲ : جز. ۷- این بیت درمل ۱ نیست . 


۸- مل۱:یافتمی. ٩‏ - مج۳: زین باغ. ۱۰- این غزل در مج و چ نیست. 

















دیوان امیررشاهی ۴۵ 


عقلم که بودی ۱ رهنمون » خندید براهل جنون 

من نیز میخندم کنون » برعقل دعوی‌دار خو 
گر راز دل ننپفتمی » در خاك وخون کی خفتمی 

هم با طبیبی گنتمی » حال دل بیمار خود" 
درجان درون آن تمد خو » دایم به دل در گنتگو 

تاره نمرون آن آومتجون و ازویتار رو 
تو همچو گل داهنکشان » رفته به‌گشت بوستان 

بش تو مسکین باغبان » شرمنده از گلزار خود 

شاهی زخوبان زد نفس. افتاد * در دام هوس 


۲ ۰ ۷ 
چون عندلبان قفس» درمانده از گفتار خود 


AY 
سوی باغ آن سرو بالا میرود باز کار فتنه بالا مبرود‎ 
جان من» هرگه‌که " جابی مبروی عاشقان را دل به صد جا میرود‎ 
چون د ام خون‌میکنی بشتاب ازا نك" روزگار از پپلوی ما میرود‎ 
هست گلگون سرشکم گرم رو ورک انم ا رود‎ 
: گفته‌ش جان داد شاهی بی‌تو » گفت‎ 


۱ ۷۲ 


‌ ۳ 
بحث در خصر و مسحا میرود 
١‏ چ: بر آمد. ۲ ۳- این‌دو بیت ددمل۱ نیست. ۴-این بیت‌ددمل۳ نیست. ۵- 
€ افتاده. ۶- مج ج: وامانده. این غزل درمج۳ ومل۲ نمست. ۸ چ:هررگاه. 
4- مل۲: زانك. ۱۰-مل۲: پیش. ۱۱- مج۲ این‌بیت دا ندادد وبجایش این بیت را 
داراست : 
کشته داند لذت تیفت که جیست افلست آنکو تماشا میرود 
۲ - مل۱: با. ۱۳- این غزل درمج ۳نیست. 











۴۶ غز لیات 


A۸ 


بی‌لست هر دم ز چم درفشان خون هرود 

باره های دل ز دراه دده برون مرود 
کت ای شمع بتان,در گنج تاريك من آی 

تا بمینی حال تنها ماندگان چون مسرود 
خون که از زخمی رود»داعش ون با زا ستد 

دل که صد حا دا غ کردم»همچنان‌خون میرود 
باغبان از کفتکوی غنچه کو لب بته‌دار 

انرا چون سکن رانلل مرن شر 

گفته‌ای فر باد شاھی کم نگشت از کوی ما 


میم سم 5 


اری اری ¢ دل ا عشق اون مسر 


۸۹ 


| گر به عمری ز من دلشده‌ات باد أ ید جان" محنت زده از بند غم آزاد آید 
۱ دی صباً يوی تو آورد و بحان زد ا ترسم این ۰ شعله زیادت شوو" ار بادآ , یك 
رو رفت‌ود لت بر من‌غمد ده نسوخت گرچه از ناله من سنگ ؛ بفر یادا 

۱ جان من» جاتب احباب فراموش مکن زوو " باشد که سخنپای منت بادا ند 
۱ دل نه" منز لکه‌ساطان خیال‌است, که او" می‌مانیست که در کشور آباد آید" 


۱ مل۳: طبع موزون. ‏ ۲-مج۳ : ز داه؛ مل۲: بفکر. ۳- این غزل ددمج۲ 
يست . ۴عمل۲ :دل. ۵-مج۱ .مج ۲ ۰ چ: کند. ¥ مج۱ .مج۲ » چ:عمرها. ۷- مج۰۱ 
مج۲ چ :وفت. ۸-مج ۲ : به. ٩‏ مل ۲:آن. ۱۰ مل۳:از. ۱۱ این بیت ددمل۱ نیست. 

















دیوان امیرشاهی ۴۷ 


بلبل دلشده گر زا له کند 0 عب مکن در دباری که نسم گل و شمشاد 
چ شك نمست که ازیای و نا شاهی 


YT 
چشم خواریز تو گر برسر بیداد يد‎ 


+ 


باغ را کون کل راز صف از اج 

عالمتی وا هتون رفته و سر یازا 
گفتمش : غافست ار هپر تو باز ارم و 

زیر لب یدد ران کفت: :ا کے از ت 
گل بد ښکو نه که از شرم تو E‏ 5 باغ 

شوخ چشمی بود ار سال دگر باز آید؟ 
ا ای حان که هوس مسکندت آن کی ۱ 

ا و واه کی د 
بار بگذشت و مرا دیده چو ی بر راه 

بامیدی که از این راهگذر باز ار 
کی از وی ورد مایت اکاه 


4“ ۰ . ۰ ۰ 1 "۳ 
کشتی بحت ر گرداب خط ر باز | ید 


شاهی ¢ ار بأز قدم رده کند خت بلند 


ناگپان شاهد مقصود ز در ها | نله 


۱- این بیت ددمل۱ نیست. ۲- این‌غزل ددمج ۲نیست. ۳-مل۲+ج: بردارم. 
۴- این بیت‌ددمج۲ نیست. ۵- مج , مج۲: کوی. #-مج۳: دیوانه. ۷ - این بیت 
در مل۱ نیست. ۸- مج۲: دیدة حیرت. -٩‏ این بیت در مج۲ » مل۱ و مل۳ نیست . 
۰ مل۳: اگراین سوی. ۱۱- این بیت ددمل نیست . 














۴۸ غزلیات 


۹۱ 


صب من ز و گر درد 3 میا بق خوشم که ناد منت گاهگاه ا 
تو میروی و ز هرجانبی خلایق شهر بی نظاره شتابان که : شاه ھی بد 
غبار کوی‌تو درچشم" دیده‌ام» زانست که سرمه در نظرم خاك راه ا 
ار من ا جه ورش فول ان یه ول غات کاو یفن 


ز اشك خویش شکابت کجا برد شاهی 


چو اب تبره‌اش از پیشگاه مراب 


۹۳ 


E‏ سراسر شکن و تاب نما ید لعل تو لبالب شکر ناب نماید 
چشم تو محالست که برحال من افند بختم مگراین " واقعه درخواب‌نماید 
رارف نره E‏ پبداست هر جا که رود دزد به مپتاب نماید 
در ششه صافی 0 اده ر نکن چون عکس گلو لال که‌در ی تما مد 


شبپا که بغلتد ‏ بسر کوی نو شاهی 


۸ 
خار 3 خسکش سر سنحاب نما بد 


۳ 


۹ 
چو دل چوگان ز لفت در نظر ديك بر شان گشت و حال خود دگر دید 


١‏ مل۱:چشم و. ۲- مج۳ : بکه. ۳- این‌غزل درمج۲ومل۲ نیست. ۴- مل۱: 
آن. ۵-مل۱: طرةطراد. ۶ -مل۳» چ: گل لاله. ۷- نسخه‌ها : بغلطد ؛ به شیوه 
امروز در آوردیم. ۸- مل۲. مل۳: خادخسکش.  ٩‏ مل۱: زنجیر. 























دیوان امیرشاهی ۱ ۴۹ 
SE a‏ ماس هی COs AS ao‏ 
ا ور ویوا او و دلم چندین بلا زان رهگذر دید" 
دل از وت گرد یه که گر دید و » زین خا در دید 
صما ازچین ز لفت / شمهای گفت وز این‌غم نافه را خون ووت ف 
دام زین بوستان باخار ازان ساخت که از گل بوی کردن دردسر دید 


چو لا له داغ بردل مالك شاهی 


۲ 7 
ترا 0 سبزه بر گلهای ار دید 


۴ 


با روی تو از سمن که گوید + با کوی تو از چمن که کو ید ؟ 
حایی که تو زاف وج نمانی از سنبل و سترن که گو ید 1 
با لعل ٿو غنچه لب فرو ست بش تو از ان دهن که گوبد ؟ 
درد همه پیش سار گفتند من‌خود چه کس زمن که گو دك ؟ 
گر باد صبا عا e‏ رازی به هرانحمن که گوید ۶ 
گفتی : عم او و با دل این رک خو شتن که گو یں ٩‏ 


از غم چو زر است روی شاهی 
~~ ۱۳ 
با ان بت سیمتن که گوید؟ 


۱ این بیت در مل۳ نیست. ۲- این بیت ددمل | نیست. ۳-مل۲ : زلفش . 
۴ کذا مل۳؛ مل۲: اذ. ۵ این بیت درمل۱و چ فیست. ۶ این‌غزل درمج ۱.مج۲ 
و مج نیست. ‏ ۷- دومصراع درمج ۲ پس و بیش است. ۸ هل ۲ج کنم. 4-مج۲: 
نيامد؛ چ :نیادد. ۱۰- این بیت درمل۱ ومل ۲ نیست. ۱۱-ج : غم. ۱۲- این بیت 
درمج۲ ۰ مل ۱ ومل۲ نیست. ۱۳- این بیت ددمج ۲ نیست؛ مج۳ این غزل دا ندارد. 

(۱) دیواد کسی را کوتاهتر دیدن کنایت است از کسی داذبون و ناتوان یافتن. «ر 
امثال وحکم دهخدا ذیل «دیوار هیچکس را از ما کوتاهتر ندید» همین بیت شاهی در زمره 


شواهد آورده شده است. امثال وحکم ج ۲ص ۰۸۵۱ 














غز لیا 

دل 45 پیش تو راز هیگوید عم دسر ننه باز مب‌گوید 

عقل سودای زاف خو بان را ۳ دور و دراز مسگو ید 

ا استاد حور دسشه ر ۱ همه تعلیم از مت دد 
۱ کے 

شمع میگو وک از رحت سخئی سخن جا از سییر ۵ 


گفت " شاهی به‌گوش جان بشنو 


a5‏ ر روی ساز مکوت 


۶ 


ای فته را د9 ار اکن شوخ تو رازدار 
هن پسر مجنم ٤‏ دگران را بنازدار 
۳ 
جانا تو ازننی و خلشی نبازمند 


جشمی از حا ذب اهل نسازد ار 
از نقش کائنات 0 جز خبال دوست 
بعنی ز غير »> ديدة غیرت فرازداد 
۳ شد ساط م۹ جمن از گر به های او 
باغنچه گو که لب به شک خنده_ باژدار 
شاهی » به جد وجهد چوکاری نساختی 


۷ 
شین 3 د يده ار کرم کار ساز دار 


۱- مج۳: سخنی. ۲ هل ۷ پند. ۳- مج۳: تونازنین حسنی. ۴ مج۳: 





(: 


7 


۵- مج۳: این. #۶ مل ۱ 2 ساط سبز جمن زاشك کسریه‌ام 1 مل : ساط سبز جمن 


زا بر گر یه‌ام. ۷- مج۱ مج۲» ج: تکیه. 

















دیوان امیرشاهی ۵١‏ 


۹۷ 
ای په لطف از آب حیوان باکثر فدھ از یرو روان الا کش 
با که گویم درد خود» ۳ عشق آوست" هر کرا بینم > ر من شا کر 
بی‌رخت چون لاله داغم " بر دلست سینه ا از دامن گل چاکتسر 
تخل از خونم ندارد م اك کر د شو خت از آره ۲ شتا دنتل. 


هست شاهی در طر شت خاک راه 


ت ۷ 
لىك در دوی تو چیزی خاکتر 


۹۸ 


ای هسردم از حفای ٿو دل را غمی دگر 
عالم ۳ کو خ راب و تو دون عالمی دگر 
اندم که در رکب توام ¢ خون هن ار دز 
۸ 
تسرسم که عمر امان ندهد نا دمی دگر 
۲ 1 ۱۳ ۱ 
ری ردی و رش دل اسوده سد ر درد 
هان ۱ اد طسب حسته وان » مر همی دک 
و تن ۰ ۰ 3 
لىل رشوق عره زان در حرام باع 
۱۲ 
گل هر زمسان ده محلس نامحر می دگر 
1 ۳ 
شاهی » ز گریه سیل براین آب وگل مریز 
کا ن خا نه دست مشود از شیتمی دگر 
١‏ مل۱ ارجح آمد؛مج۳: عشق‌او ؛مل ۲ .مل۳: سوزمن *ج: سور تو. ۳۹ مج۱ ۰ 
مل ۰۱ مل۲ ج: دیدم. ۳- مل ۱:خود. ۴ مج۳: داغی دمل 2۱ خون‌دد. ۵ مج ۰۱ 
مل چ : سینه‌ای؛ مل ۲ : سینه‌هم. و کذا مل ۱؛ مل ۰۲ مل۳ چ: شوخ توزان؛ مج۳ 0 
شوخت‌از او. ۷- این غزل‌درمج۲ نیست. ۸ مج۳: مل۲ :مر گک. ٩-مج۳:‏ آزرده. 


۰ مج ۰۱ مج ۰۲ج : عم ۱- مج : گل. این دبت در چ يست . NN‏ مج : 
خاك در؛ چ : خا کدان؛ مل : بدین آب وگل . 














۵ 


غزلیات 


۹۹ 


۱ ۲ 
سرو مارا هر زمان دل میکشد سوی دگر 


2 ۳ ۰ 
چون گل رعنا که دارد هر طرف روی دگر 


۴ 

هر که دارد روی دل در له د بدار او 
سپو باشد سعحده در مراب ابروی دگر 

در طرق دوسی 6 ا بتقدم جون خا داس 
ی 5 
چون صبا نا چید هردم بر سر دوی دار 

جان بیمار مرا تاب شکیبایی نماند 


ای طبیت » ار عاقلی »> جز صر داروی دگر 
پند گویا, بیش اذاینم درصف طاعت مخوان 
زشت باشد روی در محراب EIS‏ 
موسم نوروز و من در گنج ۳ استر 
یم ووا و ی ی و 
گر دل شاهی به دشنامی بجوٹی دور نیست 


۹ 
زانکه همچون او نمی بینم دعا گوی دگر 
۱۰ 


۳ 
نه کنج وصل تمتا کنم ز4 گنج حطور خوشم به‌خواری هحر و نگاه دورادور 
بکرد کوی تو گشتن هلاك حان دنسر 


۱۱ 
چو پرگشودن پروانه در حوالی نور 


نت مج ۰۱ مل ۲ :میکشد دل هر زمان. ¥< قافیه درم ج ٣د‏ مل ۱: سو گی»› روئی... 
۳ مل مل۲: همچو شاخ گل. ۴- مل مل۲: تو. 


هھ این بیت ددمج ۲ نیست. 


۶ مج۲:واو ندارد. ۷- این بیت دااز مج و مج۳ آوردیم. ۸- این بیت درمل۱ 


نیست. -٩‏ مل۱.مل۲:نمی‌یابی. ۱۰-ج:خواری و؛مل۱:دولت هجی. ۱۱- ج: از. 

















ديوان امیرشاهی ar‏ 


MS: ۱‏ ۲ ۰ 1 1 ۲ 
تنم چو موی شده » ررد وزار ونالانم ر تاب حاد نه » همجون بر یشم طمور 
و ء اوه ۱ ۳ ۰ ی 
به سعی پیش نو قدری نیافتم ¢ چکنم که سر مسار ¢ از ۱ ن گفتگو ی نامقدو ر 


۳۲ 
سر وس عبت به شاهی خطاب اکر مرا 
۰ 5 ‌ 4 ۳ 5 ۳ ۵ 
به بمك و در سېر ا سدم مسهور 


۱ 


ای سر زلف ترا دلپای مشتاقان اسر 

هر دزت نگذشت اف درد مندان در ضمیر 
من گرفتارم »> بجره ۱ عشق بردارم شین 

با کر دوش ین تنم ا واو کر 
گر مه روی تو روزی ا بالای بام 

و از خحلت تباید شاه انجم بر سر در 
عالمی دل شدند از تبر هز گان » چنانك 

در همه شهراین‌زمانك‌دل‌نمی با بدا ۱ به‌تیرا" 
گر بریزی "خون شاهی ورببخشی "» حاکمی 


تو شه قرما تفرد »> من بئده فرمان دسر 


سمل۱:تنی؛ج: تن. ۲-مل۳:شدف. ۳ مل )مل ۳ :جست وجوی. ۴مل۱: 
زبان حال (!). ۵ این غزل ددمج۲ , مج۳ و مل۲ نیست. ۶ ملا مل۲: حال. 
۷- مل ۱ مل۰۲ مل۳: بدام. ۸- مج۱ : دوست ودشمن؛ چ :دوست بینندم مرا؛ مج ۲ : 
دوست پینندم چنان؛ مل ۱: عشق دشمن بیندم. -٩‏ مج۲ : بنکرم؛ مل۰۱ مل۲: بگنرد. 
۰ مج : یابم؛ مل۳ : بینم. ۱- این بیت در چ نیست. ‏ ۱۲- مج۳ : ببخشی. 
۳- مج مل۱ : نریزی؛ مج۳ : بریزی. ‏ ۱۴- مج۳: فرمان ده و . 











۵۴ غزلیات 


1۴۳ 


سەر گزیدم و داغ تو در د لست هنوز حجان بگشتم و کوی تو منز لست هنوز 


جه سود همجحو صا عرصة جپان کشتن چو دل به سرو بلك تو ما بلست هنوز 

ء ۱۰ ۳0 ۳ ۲ 1 . 
و ای رشق که اسوده‌ای» ودم بردار کزان د دده مرا بای در گاست هنور 
ا گفتمش : از حال من مشو غاقل دنله گفت که : ببچاره غافلست هنوز 


طر .دق عشق 1 به ناموس مررژد شاهی 
ببا له‌ای‌دوسه وک عاقلست‌هنوز؟ 


۱۳ 


عد شد » ما را دل دیوانه زندانی هنوز 

گل شکنت؟ ازگر به » چشمم ابر نسا ئی هنوز 
سبزه تر کا زان لہہا و من رفتم ز هوش 

ناچشده جرعه‌ای زان راح رسانی هنوز 


۱ ۲ ۳ ۷ 
گر بدا نی سور من » رحما بدت دررور من 


حجان من > آگه نشی رین دنت حا نی هنوز 
۸ ۹ 
گر به های گرم بین ابر بهاری را بماغ 
گل بروش خنده‌ای ناکرده ینهانی هنوز 
گفته‌ای : دانسته‌ام شاهی گدای کوی ماست 
r, ۳۳ ۰ ۳‏ 
عمر اکر باقی بود زین بهترش دانی هنوز 


- مج ۳ مل ۱ :رقیب. ۲ مج اءمج ۳ چ:درنه. ۳-مج۱؛درده. ۴-این‌غزل 
درمج ۲آنیست . ۵- مج ۰۱ مل ۰۱ مل ٣چ‏ : رسي ¥ مج۳: سبرء بر خاست؛ مل ۲ : 


سیزه‌ها بر خاست. ¥ مج۳: جان؛ مل ۱:درد. ۸- چ: گر یه‌ها کردم. ۹ ج: بهادات. 
۰- این‌غزل درمج ۲ نیست . 

















دیوانا امیرشاهی 


عم رودی تو دارد دل ¢ همین دس 
۲ 

دل و جان و خرد بردی و اکنون 
۲ ۳ 
سگ کوی خودم خواندی 6 عفا | رز 
۵ 

دلی کز دولت وصل است مغرور 
۰ ۶ 

برای غیت کل ۽ از گرد راهش 


۵۵ 


۱۰۴ 


۲ 
نخواهد کرد از فکر چين بس 
سری ما ذلړه اھت مارا در زمين زس 


کند و ی نقعاش چىن س 

س ¥ 
ار من ادمی باشم » همین دس 
چو هجراش بلایی در کمین بس 


س 5 ۷ 
صا را شمه‌ای در استین س 











تو با گل جام گیر و شاد بنشین 


که شاهی راغم آن داز ین 2 
۱۰۵ 


ای دوست ۽ شبی به‌کوی ما باش درد دل رش را دوا باش 
۹ ۵ 
گو محنت هجر در فقا باش 


برخاكدرش و باش(۱) 


ایام وصال 6 خوش زمانی است 


دادم دل و حجان به‌عذر خواهی 


س 
a‏ 


۱۲ س 
۱ ای زاھ سر »> ما و دوش حنات نیم گو ترا باش 


۱۳ 
شا ھی همه عمر می کشد ی 


۱ ۴ نز 
روزی دوسه نیز بارسا باش 


اس چ: فکری. ۲- چ: بردی‌تو. ۳۲- چ: خودت. ۴- این بیت درمل ۱ نیست. 


۵ - مج۳ :معمود ؛ج: معذود (!). ۶ مل۲: برای جیب غنچه زاستانش. ¥= این بیت 
رااز مج ۰۳ مل e‏ مس ۰۱ مس ۲ ۰ مس ۳ ومس ۴ آوددیم. 


۱- مج۳ : یگفت . 


این غزرل درمج۲ فیست . 


۹- ج : محنت دو. ھا ج»مج۱: درت . ۳- مل۳: واعظ. 
۳ مج۲: سال. ۱۴- چ : پیریا (۱). 


(۱) شا باشازکلماتی است که برای تحسین ودستخوش گویند ومخفف «شاد پاش»است . 





۵۶۲ غز لیات 


۱۰ 


دراین کلفن چه سازد بلبل از زاری و فربادش 

چو سوی عاششان مبلی ندارد سرو آزاوش 
خوش‌است این با غ‌رنگین» ليك نتوان دل‌دراوبستن 

که بوی آشنا ی ست در نسرین و شمشادش 
چنن کان ۱ غمزه را تعلیم شوخی مبدهد چشمت 

بگو : آش به‌عالم زن » که استاد است استادش 
اگر محنون به درد وداغ؟ عشق افناد بکچندی 

ولی در عاشقی هر کت چنین کاری نفتادش 

گر ای چشم واه شون بود شاهی 1 


و ۵ے 
کنون خاگاست ودر گوی‌توهرسومی برد بادش 


۱۰۷۲ 


دلم که چشم تو هر لحظه همز ند تبرش زیای صر درافتاد »> دست مک 
سی بلاست‌که تدببر آن توان کردن بلای غمز م تست انکه نمست تدببرش 
کسی کدز لف تو مت بخواب درش تار على لصباع ډدر مشا نمست تعسرش 
دلم زعشق و د بوا نه شل » اشارت کن بەز اف خوش, که اودر کشد به زنجىرش 


روان‌برای تو شاهی فدا کند جان 15 
۷ 


اگر 5 گوشه غمزه نو معز نی ترش 


ا مج۳:اگر چه. ۲- مج۱: داغ و درد؛ مج۳:داغ درد ٣ہ‏ مل۱: گر آب 
جشم و آه | تشین آورد شاهی‌دا. 2 a‏ جنین . ۵- مج ۰۱ مج۲ 1 مج ۳» چ: هرسو گی برد 


۶ مج۳: روان برای توجان میکند فداشاهی. ‏ ۷- مج ۳ ز گوشه غمزة تومیز ندروان 


تیرش؛ این غزل درمل۳۲.مج۱؛ مج۲ و ج‌نیست. 

















دیوان امیرشاهی 2۷ 


۱۰۸ 


گل وان و هر کس به عش وعشرت خوش 

من و عقوبت هحران و گنج محنت خوش 
بلا و درد ٿو مارا نصب شد ؛ چکنيم " 

نه عاقلست که راضی نشد به قسمت خوش 
زماني از سر این خسته با کشده مداد 

که عیبر یم از این اس نه زحمت خویش 


۰ و ۲ 
ده داغ دژر ی ابو مستا شد یم 6 سزاست 


: ان 7 ۲ ٣‏ 
جو زور وصل نهفتیم ۳ نعمت حورش 
قدم سے کوی وا مردوار نف شاهی 


۴ ۵ ۶ 
که سرعشق روان کرد با تو همت خوش 


۱۹ 


هر کس گرفته داهن سرو بلند خوش مانیم و گوشه‌ای و دل دردمند خوش 
زاهد به‌کوی عافیتم مینمود از روی‌تودید. گشت شمان ز بند خوش 
O i‏ شکسته نشدکام از او ۱ نبافت در و ین رسد که بر 1 بدز بند خویش 
در 1 راه انتظار تو چشمم سشید شد آخر غباری از ره سم سمند خویش 


شاهی غلام تست » ز کوی خودش مران 
خنجر مکش برآهوی سر در کمند خویش 
۱- کذ! مل ۱ومل۲؛ سخ دیکر: چکنم. ۲- مج۳؛ مل : رواست؛ مل۳: چه 
باك, ۲ سس آذاین بیت درمل۲ این دست افزون أست : 
به سیخ صو معه زين باده جرعة بچشان که مست و شفته بر وت رودز خلوت خویش 
۴ مل ۰۱ مل ۰۲ مل ٣‏ :جو. ۵ - مج ۳ »مل ۱ : ساخت. ¥ ين غزك در مج۲ ست . 
۳۹ مج ۲ :راه‌مینمود. ۸مل ۲ »مل ۳:دیدو. کے مل ۲ : کام‌دل . ۰ ۱- کذامج۳دمل ۳؛ 


تن دایگ و 
یں ٠٢‏ یں 














۵۸ غز لیات 


۱۱۰ 


هر کسی پهلوی باری به هوای دل خویش 

ما گرفتار به داغ دل بیحاصل خویش 
چند بینم سوی خوبان ودل از دست دهم 

وقت آ نست که دستی بنهم بر دل خویش 
روژگاری سر من خاك و منزل داشت 


۰ ۰ ۰ ۲ 
گر بود عمر » رسم باز به سر مئزل خویش 


کارم از زلف ٿو درهم شد و مشکل است ۳ 
که کفاون: کوان شی کی کل ور 
SN NE‏ از اوه Ee,‏ 
تو و سداد و من و آرزوی باطل ج 
دم اخ سوی ما بسن » که شهمدان ترا 
شرط باشد بحلی خواستن از قاتل خوش 
شاهی ۰ افتاده به خ-اك در او خوش میباش 


A 
سک کوئی» که دهدحای تودرمحئل خورش‎ 


۱ 


۹ ۲ 
دا نه خ ال پیش رخ نای ا گل تش ز ند به خرمن خورش 
a‏ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷۲ 
شمع > بروانه را سوخت » ولىك رود دران شود به روعن خوش 


۱- مل۱ مل۲: درش. ۲-اين پیت‌درمج۳ نیست. ۳- چ:آ نست. ۴- مج۳: 
گشودن. ها مج۳ : به. ¥ مل ۰۱ چ: نيامد. ¥ این بيت درمل ۱ نیست. ۸ ت این 


غزل در مج۲ نیست. ٩‏ چ:در گهت ساخت هر که. ۰ چ مج ۱ :میکند حون خود. 
١ہ‏ مج۳ ۰ مل۳: ولی. ‏ ۱۲- این بیت ددمل۱ نیست. 

















دیوان اءیرشاهی ۵۹ 


: ۱ ر ۲ ۳ 

گل از داد SE‏ دوی تو ىافت حامه ۳۳ پاره کرد در تن خویش 
گر دلسم جاك دامن افشاده است خوشم از چشم با کدامن خوش 

هست شاهی ز استان تو دور 

۵ 2 و‎ TES 

مرغ اواره از نشیمن (۱) خویش 

11۳ 
و ۰ . ا 

پرده بگشا ز روی چون مه خویش که بجانم ز بخت گمره خویش 


۷ 


مس بل 
میکشد سرو › دش بالات شرمساری ر ډک کوته خوش 


TT ۳ a. 
مینوازم چو چنگ در بر خود که فراموش میکنم ره خویش‎ 
و اعظا 0 ما 9 سا له دف و نی تو و گفتار ئا مو جه خو بش‎ 


شاهی از بندگان تست » از ا 


واک التفات که که واش" 


۱۱۳ 


کنون که موس عش است و اده گلر نگ 
چو عندلیب غزلخوان به باغ ك آهنگی 


- چ: بوگی؛ مج۳ : بویت. ۲- مل۳:پیرهن. ۳- مج۳: کرد پاده؛مل۱: پاره 
ساخت. ۴- مل۳:مرغی. ۵- این غزلدرمج۲ نیست . #-مج۳:ملولم . ۷ ملا 
مل۰۲ بالایش. ۸- مج » مل۰۱ چ: دست. -٩‏ مج : منواذم ؛ مج۳: می‌نوازی. 
۰ - مج۲: خویش. ١١‏ چ :گی. ۱۲- مل۲ : شاهی‌ازبند گان خاصهة تست ؛مل ۳: 
هست شاهی‌سگ درتو ازاو. ۱۳- اینغزلددمج ۲ نیست. 

(۱) نشیمن: عموماً هررجای نشست وخصوصاً آشیانةٌ پر ند گان‌دا گویند. برهان قاطع 


و فر‌هنگ نفیسی . 

















7° زلیات 


زمان سرخوشی ان »> بساله پرمیدار 

که لاله ساغر خالی همی زند بر نشکف 
زعشق گفتمت ای‌دل »که خون شویآخر 

به روز گار سخنهای م تراد تیف )۱( 
اگر باغ روم بی تو» گوشه‌ای گیرم 

و ا 
روان باخبران ۰ باسال حادثه شد 

CE‏ و وی ای سک 
رفیق " می نپذیرد یاز من از عار 


۷ 
فرشته می ننو سد تاه من از نگ 


A 4‏ : ۱ اد ۹ 
دو روزه مپلت باقی به عیش ده شاهی 
۱۱ 


چو عمر نی لب ساغر گذشتو گسو ی چنگ 


۱۹۴ 


من که چون شمع ازغمت باسوز دل درخنده‌ام 
یست تدیبری بغر از سوختن تا زنده‌ام 
uN FT‏ ی 
همچومحمر »سنه‌ای پرا تش وانفاس‌خوش 


۰ ۱۴ 
همجو ساغر ¢ بادل درخون 3 لب در خنده‌ام 


۱- مل۰۱ مل۲:خوشدلی. ۲-مج۲ › مج۳ : گفتمش. ۲ مج » مل۲: ما. 
۴-مج۳: پیخبران. ۵ این بیت در مل۱ نیست. ۶ مج ۳ :دقیب. ۷- این بیت در 
مل ۱ ثیست . ۸- a‏ روز. ۵ مج۲ :شاهی ده. وت مج ۰ مج۳ : کذ. ۱" مج۳ را 


تر جیح دادیم؛ نسح دیگر: با. ۲ مل ۰۲ مج ۳ : سینه‌ام. ¥= مج۳ : از ؛ 1 سين 


پر آتش انقاس خویش. ۱۴-مج۱,ج: واو ندارد. 


)۱ رنگ بر آوردن اینجا کنایت است ازروشن و آشکار شدن حمیقت. 























دیوان امیررشاهی ۶۱ 


۳1 ده شمشیر سباست مینواژی 6 حاکمی 
۰ ۰ ۱ . 
ور به تشر دم غلامی می ددیری » بنده‌ام 
درهوات بر گی عیشم همجو گل در بأد شل 
۰ ۲ ۰ ۰ 
و ن‌زمان عمری‌است 5 از خانومان‌بر کنده‌ام 
تيع تو سر در نمی أ رد ده خونم 1 لىك من 
1 ۳ 
خوشتن را در مان کشتکان افکنده‌ام 
^ ۴ 
وك ست ازفر باد من خوابی با ساش نکرد 
a,‏ ے ۶ 1 
روژها شد کزسگ کوش بدین شرمنده‌ام 
۰ ۸ ۰ 9 
گفته‌ای ‌ شاهی نمی مدرد چو شمع از تاب م 


۰ 7 كت 5 8 آ ۳ 2 
من به سور هدی برا تم ۾ ار 9 ا یدام 


۱۹۵ 


اگرچه خاك فت زان ده کل که خوشم که سنه به داغ تومتصل کردم 
زمانه روزی من کرد گربه‌های فراق توب که هو مرکا .ول کوم 
دام که لاف صبو ری" زدی باوّل "کار به بمشر وی تو اش بارها ؟" خجل کردم" 
بشکرآنکه" گه کشتنم نمودی روی سگان کوی ترا خون خود بحل‌کردم 


سرآی دیده شاهی نه حای هر صنمی امت 


کش ازال بو شضا یه کل کردم 


۱- مج۳: خود. ۲- مج ۳ :دل. ۳ این پیت در مج۰۳ مل‌۱ د مل۳ نیست. 
۴ مج۳: کس خواب آسایش. ۵- مج۳:عمرها . و مج۳»مل۳: کویت. ۷- این بیت 
درمل ۱ نیست. ۸ مل ۱:همی‌میرد. 4-ج: پاینده‌ام ؛این‌غزل ددمج۲ ثیست .۰ ۱-ج:را 
بدیده. ۱۱- مج۳: افتادهای. ۲- مج۳- علامی. ‏ ۱۳- مج۳ : دراول. ۴ de‏ 
مج۰۱ مج۲: هزاد بار بیش بتان, چ:هزاد بار بییش تواش. ۱۵- پس‌اذاین بیت ددمل۳. 
این بیت افزون است: 

اجل خراب مکن خانه امید مرا که من عمارت اورا بخون دل کردم 

۶ مج۱: دم ؛ مج۲: نمودی بکشتن من دوی؛ مج۳: پی کشتنم نمودی روی. 











۱ ۶ غز لیات 


۱۹2۶ 


ای خسته ز تو روان مردم چشم تو بلای حان مردم 
۳ از سل دوچشم" من به‌کوت ویران شده خان و مان مردم 
نا رفته 1 سمند او به‌جولان از دست بشد ۲ عنان مردم 
ا انان او شرا دلن و ا مار شم 


شاھی » ر غمش دهان چه بندی 


۳ ء ۴ 
افتاد جو در زان مسردم 


۱۷ 1 


مك کر شمه که برحان زدی ¢ ر دست شدم 
دگر شراب مده ساقبا» که مست شدم 


۵ ۰ ۰ 
ره صلاح جه ډوم »> چو عشق ورر ددم؟ 


وهی یاو 


۶ 1 ۷ 
به قبله روی چه‌ارم » چو بت‌پرست شدم ؟ 
۱ ۱ مان مردم از آ نرو بلك شی نامم 
۱ که ز بر بای کا ذٽ چو خا سرت شدم 
۱ سرم يبه حلقه روحا بان قرو ا و 
کمنك زلف تو ديدم که پای بست شدم 
1 ۱ شکسته سسه يود گنتگوی من » شاهی 


۸ 2 ~r 
چىىن که تة ان زلف ر شدم‎ 


=2 مج ۳ :سرشك. = مچ اء مج ۳» a‏ 0 رفته ؛مل ۲ : تارفت. = ەجا : شده. 


۱ مل ۲ : دهان. شا مل ۴ : نپو یم !مج ۱.مج ۰۳ چ: جویم. ¥ مج ۳ : کعبه. ¥= چ: که. 
۱ ۸- این‌غزل درمج۲ نیست . 
۱ 

















دیوان آمیرشاهی As‏ 


۱۱۸ 


چو نتوا که درخیل ۱ غلامانت کمر بندم 

روم در کنج محنت در بروی خویش در بندم 
من آن صیدم کزآهوی تو دردل شرا دارم 

کر دو لت بود > خودرا به فتراك ٿو بر بندم 
زضعف دل چوسو رت میفرستم نامه ميخو ام" 

که روزی خویش را بر بال مرغ امهبر پندم 
ترا کزعشق سوزی نسست» سرو وگل تماشا کن 

مرا باری نماند آن دل که بربار دگر بندم 

فدای تيع حانان کن سر سودا زده » شاهی 


۷ 
که میخواهم که 5 او عړک وما تی زسر بندم 


۱۹۹ 


میج مه 1 ۸ 

هپی شک کان دح زا زد ددم فشا نی زان گل رعا ند ددم 
۵ 
شبی دبدم سر خود پیش پابت ز شادی پیش زیر پا ندیدم 
۳ 5 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 
توناننمودی آن‌رخ» بودم ا زاد قرا ديدم ¢ دگر حود را ند يدم 
8 ۱۱ 

شدم خاموش در وصف دهانت که از 99 سخن را حا ند ددم 


a ۴ ۳‏ ۳ 
جه افتادت به عشق ا نمار ¢ شاهی؟ 


۱۳ 
ترا هرگز چشسن رسرا ند يدم 


١-مل؟:‏ کیش(!). ۲- مل۱: بردل داغها؛مل۲: بردل تیرها خوردم. ۳-مل۲: 
اگر. ۴- مجا؛ مل۳.چ: مینویسم. ۵- چ: میترسم. ۶ مل۱: یادی. ۷- این 
غزل درمج۲و مج۲نیست. ‏ ۸- مج۳ :رخ. ٩‏ مل مل۲ : ذیربایش؛ ۳ زیر پایت ۰ 
۰ مل۳ : ترا تادیدم. ۱سمج۳: دها نش. ۲ مج ۲: ذ. ۱۳۲ مج۳ : شیدا. 

















۶7۴ 


۱۳۰ 


e» ۰ ۱ a 3 ۵ ۰‏ 
خوی ان‌شب کان مه رخسار و زاف درش ن ددم 
بهار عارضش را سبزه بر گرد سمن دیدم 
۲ 1 
براین حان بلاکش 1 کس نکردست | نجه من کردم 
r‏ ۴ 
ازأین چشم سیذرو » کن مسیناد ۱ نچه من ددم 
۱ ۵ 
عار کو ی او ر ۱ میشنیدم 1 بسا ی 
بحمدا لله سردم تا بچشم حو شمن د سیم 
۶ 
نیامد " خوشگوارم شربت عیشی در این مجلس 
. م 
که چون گل عاقبت بخ ستم چندانکه خند ددم 
ت ۷ ۸ ۰ 
ی : شاهی م دل با دهان او چرا گفتی 


۹ ۱ 
ناز خو ش کردمعرضه » چون‌جای‌سخن‌دیدم 


۱۳ 


1۱ 7 
من ار بش بار ۱ در 2 لی ندارم ۳ خاك درش ره سوی ندارم 
۰۰ ۰ 3 ۰ 1 ۳ 
بز ندان دژری بسازم صر 2ری چو از گلشن وصل وی ندارم 
۱۳ ۴ ۱۵ ۱ 
ببخشای| گر پیش‌راهت م روی که حای دگرراه ودردی ندارم 


۱- مچ چ: خوش آنروزی که آن. ۲- ج:ازاین‌خال بلائی( .)۱‏ ۲- مج : 
ندیدست. ۴ بعد ازاین بیت درمل۴ این بیت افزوت است: 

دل پس خو نم از فکر دهانت غنچه را مانه 

کش‌ازسوزدرون صدشعله دريك پبر هن دیدم 

۵ - مج۳:من‌شنیدم. ‏ ۶ مجا ج: نیاید. ۷ مل۲:خود. م۸ -مج ۰۱ چ : 
سگان. 4 مج ۳ : عرض. ۱۰ این غزل در مج ومل۱ نیست. ۱۱ - چ: منم. 
۲ مج۳: هجرش. ‏ ۱۳-کذامج۳؛ مج ا ج: ببخشایم‌ار !مج۲ : ببخشای‌اد ؛مل۱ : بپخشا 
اگر ؛مل۲: ببخشا که در؛مل۳: بیخشا جودد. ۱۴-مل۳: مج۱» چ : پایت. ۵-مج۰۱ 
چ: چو. ۱۶- مج۲, مج۳ مج :جایی. 














دیوان امیرشاهی ۶۵ 


4 خار عمم خسته چون بلیل دی ازآن 5 9 کت ندارم 
ج ۲ ۳ 
مطو عابت خون هاهی بر بزم 


3 ۱۶ 
که من حود جز این آرزویی ندارم 


۱۳۳ 


هرزمان از بیخودی‌خواهم که‌آن روبنگرم 

چون رسم نزد راك نتوا نم که i‏ فک 
در سجود افتم چو بينم قبلةٌ دیدار او 

د نم برخاك کان محراب ابرو بنگرم 
هر کجا روی ' نکو یام نشان » | نجا روم 

وندرآن" صورت ترا بینم» چونیکو بنگرم 
آنکه یاوه نت ارو و ا 

تاکیش " با دیگران پپلو به پپلو بنگرم 

تفیل شاهی نبست بر خاك درش ره یافتن 


من ۲ > 
من همان بپتر که أزدور انسر کو تم 


۱۳۳ 


۰ 4 1 2 ۲ ۰ 
خوش‌آن عدی که اول دیده ‏ برروی تو اندازم 
ر ماه نو نظسر بر طاق ابروی تو اندازم 


۱- مج۰۱ مج۲» مل۱»مل ۳: به؛مج۳ : زخاد غمم خسته کر دی چوپلبل. ۲ مج۱ 
بگو. ۳ سمج اچ + جزان. ۴- چ:آيم. ۵- مج۳ : کزان سو؛ مل۲ : که نیکو. 
۶ مج۳: دویی. ۷- مج۲: من بدان؛ مج۱» مج۳ چ: اندر آن. ۸ مج۲ : ای که. 
4- مج۲:نو. ۱۰-مج۲: کیت. ۱۱- مل ۱: که خاك؛ مج۳ :این بس کز دورخاك ۱ 
۲ ج: دوک. 

















44 


(: 
E 
۷ 


۱ 1 7 1 
چو باد افتان و خیزان هر طرف سرکشته انم 


که کردم خاك و خود را بر سر کوی تو اندازم 
جه حاصل زانکه؟ آم بکذرم هرساعت از بیشت 
چو نتوانم که از حبرت نظر سوی تو اندازم 
چو ماه نو شد از غم پهلویم » در اشتیاق آن" 
که خود را در نماز عبد بپلوی تو اندازم 
ز دود دل سیه شد نام شاهی » نه از" 


۲ ِ ۳ ,® 
چو حود سورم» جه تیمت برحم موی نو اندازم 


۱۳۴ 


هرشب از نند ی سوی خانه ره 1 م میکنم 
7۲ ۷ 
ند هستی وف در خمخانه و خم میکنم 
a‏ ۰ ۰ 8 ۸ 
هرشب از سوز درون برحال بیماری خود 
ان میگریم چو شمح د گے تبسم میکنم 
۹ ۹ 
میکنم هر لحظه دريىش سکا نت حا یخو بش 
خودنمائی بین که من در پیش مردم میکنم 
خواهم اندر یا دت أفتم» دامنت گرم ددست 
۱ 
چون ترا د ددم » زشادی دست ويا گم میکنم 
گفتد‌ای : شاهی 1 بران در گیست باچندین قغان 
داد خواهم »> سر در ساطان تلم میکنم 


ِ- مج۳ : . می آ یم . ۲- مج۳: مل۱:آنکه. ۳-مل۲: تو؛ مصراع ددمل۱ چنین 
است : جوماه نوشدم ازغم خدا سازد سیب باری. ۴ - مج۳: زلفت. اف غزل در 
مج ۲ نیست . #-مل۲ :درس ۷-ج:میخا نه. وت ٩سمج۳‏ : 
سلكث. ۰ مچ اء مج۲ مل ۰۳ چ: خود. ۱۱- ج : بينم 




















۶.۷ 


۱۳۵ 


۷ تو عمری شد که لاف دوستداری میز نم 

لاجرم اکنسون ز هجرانت بکام دشمنم 
غنچه‌وار ازدست‌دل خواهم گر یبان چاك زد 

چند سوزم لب بمپر و شعله در پیراهنم 
گفته‌ای : خون ر یزمت دست ار بدامانم زنی 

۳ ۳ مشود | ین کار » دستی میزنم 
تیغ‌آن صاب را ازخون من عاراست و من 

همچنان خود را ميان کفتکان می‌افکنم 

ا رد ود شاهی فُصَهُ دل باز گفت 


۱ ۳ .۴ 
از کباب من حکات کرد و دود روزم 


۱۳۶ 


چمن بشکفت وسبزه خط کشید وسرو بالا هم 

مرا تشک آمده بی‌او دلی ازباغ وصحرا هم 
چو حال دردمندان عرضه‌داری ای صا پسشش 

کنا نرت Ae‏ خی درودی‌گوی ازما هم 
عا 


احل ۳4 آستا نت هب‌کشد رخنم درآن ¢ 


= مج۳: ی ۰ ۲ات مج۳ : غم. مج ۰۱ مج۳ al‏ دل. € أين‌غزل در 
مج۲ و مل۱ نیست. ۵- مل۱.مل۲ مل۳: کز. ۶ مل۱: بدان. ۷-مج۱» مج 
مل۲ :توایم ۰ 

















7۸ 


۱ 3 
توبی کز جام‌وصلش‌جرعه‌ای‌داری»غنیمت‌دان 


® 1 ۰ ۲ ۳ 
ون ان روری کدا دن‌دو لت‌مسر بودمارا هم 


بصوت بلملان شاهی ¢ نوای نا له افزون ک5 


۵ 
که خوش با شد دوعاشقرا حد يث درد دل باه" 


ای درغم تو حاصل من درد و.داغ هم 

مکش زچهره مجلس مارا فروغ ده 
۰ ۸ 

سودای کوت ازسر من هسرد درون 


و برا نها سىت کمن عشم 6 که هیچکه 


۱۳۷ 


آشفته ول ز وننه / لت ¢ دماغ هم 
۳ شمع گوشه‌ای بمشند ¢ چراغ هم 
گلکشت بوستان و تماشای باغ هم 
بلبل بدا نطر ف ۹ نیرد» بلکه زاغ هم 


شاهی که بیفرو غ رخت سوخت همچو شمع 


دارد غم تو وز همه عالم فراغ هم 


۱۳۸ 
۳ 0 ۲ ۰ ۲ ۷ 
هر سب بدل حکایت حود درمبان م دل را ر سور عشق تو داغ نهان هم 
و ار آن اسان 
رورم چوراه نیست دران دوی» هر سیی e‏ رح نار بر ال اسان م 
2 7 3 ۱۳ 
نه قوتی که بم از این ورطه بر کناد نه محرمی که رازدلی در میان ېم 
۳ ۱۴ ۱۵ 
بکشای لب به‌برسش‌هن» ؟ز غمت مرا نزدرك شد که مهر ا ید بردهان م 
۱- مل مل» مل۳: توای. ۲ مل۱ : وفتی. ۳ ج: باما. ۴- مج : 
نوای عشق‌خوش باشد. هسمل۱:نوای. ۶ این‌غزل ددمج۲ نیست. ۷-مج۱: حلقة. 
۸ک مج : ما. ۹ مج۳: دسوی من مل ۲ 0 از آ نطرف. ۰~ مج ۰۱ مج ۲ : داغی. 
۱ : آرم. ۲- مج۲؛ مل۳: دل اندر؛ مل۲ : که این‌غم دل در. ۱۳- این بیت 


درمل ۱ نیست. ۴ - مل۲: دگر. ۵- مج۰۱ مج۲ : زبان 

















7۹ 


دیوان امیرشاهی 


با عاشقی که شرح‌دهم داستان خویش" صد داغ تازه بردل آن ناتوان هم" 
ون کل ور ر خ‌هر کس» که نا گهان همچون صبا زدست‌تو سردرجهان نهم 
شاهی حکایت از لب لعل تو میکند 
طوطی کجاست تا شکرش در دهان نهم 


۱۳۹ 
بر بوی تو هرروز به‌گشت چمن آم گربان به تماشاگه سرو و سمن آم 
چون‌غنچهدلی‌دارم‌ا زا ندوه تو برخون عببم مکن ار چاکزده ببرهن آم 
درما نده‌شداز نله من خلق, که هرروز گویند میا برسراین کوی و من آیم" 
پارب زچنین بادهٌپرنوق که خوردم روزیسکن آن روز که‌باخویشتن آیم" 
عشق تو بدیوانگیم نام در آوزد تا در خم آن سلسلة در شکن 
من‌طوطی‌قدسم؛ به قفس ما نده‌گرفتار کو آنه روی تو تا در سخن آیم 


دیگر به فر یہی ذروم مره شاهی 


از بادیٌ عشق تو گر با وطن آیم" 
۳۰ 


تو شپر دار حپان» ما غریب شېر توا م وطن گذاشته › دخا مان ز ېر توایم 
دوای دل نشود نوش جام جم ما را که ناز درور پیما نه های زهر توایم 


7 ۱۲ E 
ر اياف درسر ها دست رحمی می نه که با یمال حوادث ز تاب قېر توا يم‎ 


سمحج۲: خود. ۲- این بیت ددمل۱ نیست. ۲-ج: بر. ۴-مج۱ : آن . 
۵- این بیت ددمج۴ نیست. ۶ مج۲: من اذاین. ۸۵۷ - این‌دوبیت ددمل۱ نیست. 
4 اين غزل درمج۲ نیست. ۱۰- مل۲: جام‌جم مده. ۱۱ مج۲: به. ۱۲ مج۰۱ 
مج۰۲ ج: مر‌حمت. 














۷۰ غر لیات 


۰ ۱ 5 ۳ ۳ ۰ ۸ 
چولاله ¢ داغ‌دل از نو بهار عارض تو چو عصجه» خون‌جگراز لعل نوش بهر توا یم 


۲ 
بس‌است شپرت‌ما» کز سگان شهر توا م 


۱۳ 


ما دل به چين زلف دلارام بسته‌ایم در بادة لبش طمع خام بسته‌ايم 
اکان ھک ركن واف کت چون عزم جزم کرده واحرام بستها م 
دعوی" زهد کرده به دوران‌حسن و تهمت نگر که و بد نام بسته ام 
۱ یمرغ بوستان» توونوروز و نو بهار" پرواز ما مجوی » که در دام پسته‌ایم 


گفتی: چراست شاهی ازاین آستانه دور 


م۱ د دده از ۳ تو بنا کام بستها م 


۱۳۳ 


س ۷ 
ما حان سممنای تو در م نهادیم جون یع کشدی » سر تسلیم نهادم 


® ۰ ۰ ۸ 1 و ۰ 
پیکان توچون ازدل مجروح کشیدیم صد بوسه بران از پی تعظیم نهادیم 
ر استاد ازل عشق تان باد گرفتیم انگشت جو بر ره تعلیم نپادیم 


ازفکر جهان فارغ و آزاد نشستیم تا پای دراین درطهٌ پر بیم نهادیم 
۹ 
هر چند دو نیم است زهحرت دل شاهی 


باز ی که ما حمله به ك نیم ناد م 


۷۲۰ 


۱- ج:داغ دلم ازبهاد. ۲- مج۳+چ: گر . ۳ مج۲ .مج ۳ : کویت. ۴ مل۱: 
تو. ۵ ا با. #۲ a‏ در بهار. ۷ مج ۳: با تيغ جفایت. ۸- مج ۰ مج ؛ ا 


آزدده. ۹س مل ۱: هجر آنا. ۰ این غزل درمج۲ ثیست . 

















دیوان امیرشاهی ۷۱ 


۱۳۳ 
دلا ز عشق بتان چند پار غم باشیم کجاست می که دمی‌غمکسارهم باشیم 
۳ ی مج 7 3 و ۱ ۰ 
به سور عشق تو گشتيم سر بلند» اری سگ تودیم» به داغ توهحترم باشیم 
چو عاشقان به وفا حان کشنددر با ۱ امید هست که ما نیز درقدم باشیم 
زتاب حاد ثه چون CREE‏ حبات هنوز تة آن زاف خم بخم باشیم 


چو هست کعبه مقصود کوی او 01 شاهی 


روا مدار که محروم ازآن حرم پاشیم" 


۱۳۴ 


ما ازحربم وصل " تو با خاك در خوشیم 

گر جام باده يست » به خون جکر خوشیم 
سامان ما مجو » که دراین غشّه شاکریم 

تدبیر ما مکن » که چنین بیخبر خوشیم 
خون خوردها م دوش و خراییم بامداد 

€ مده شراب دمادم » که سر خوشیم 
جان از برای تحفةٌ جانان بود عزیمز 

غافل گمان برد" که بدین مختصر خوشیم 

شاهی » مقام :۱ قرب و کرامت رقیب راست 


۸ 
ما را که راندها ند ¢ ر مرون در خوشیم 


ات مل۱»ج: توئیمو. ۹ مل۱ :قدمت ؛مج۳: بوفای‌توجان دهند آدی. ۲- مج ۰۳ 
مل۱ : این. ۴- این غزل در مج۲ نیست. مج : کوی. ۶ مج ۳ : میں. 
¥ مج ۰۱ مج۲ ۰ مل۰۱ مل۳: ساط. ۸ اين‌غزل درمج۲ ومل ۲ نیست ۰ 














0 


۷۲ غرلیا 


۱۳۵ 


چشم تو خورد باده و من درخمار ازآن 

آن‌غمزه‌کرد شوخی ومن شرمسار ازآن 
بیمار عشق را ز " مداوا چه فایده 

فارغ شو ای طبیب »که بگذشت‌کار ازآن 
چون دورلاله » عد جوانی گذشت وما ند 

در سنه داغپای کېن بادگار از آن 
آغشته شد به خون شپیدان عشق ء خاك 

وین گل نمونه‌ای است به هر نوبپار ازآن 

شاهی > وقا محوی ز اهل زمانه هیچ 


چون کس نشان نداد دراین‌روز گار ازآن 


۱۳۶ 


حان شد آواره و دل بپرتو افکار همان 
سر دراین کار شد و با تو سر و کار همان 
هر کسی در پی کار و غم رق و مرا" 
دل‌همان» دردهمان عد همان بارهمان 
بلبلان چمن ,۱ آسوده به همرازی کل 
در قنس اال مرغعان گرفتار همان 
| مج۲: خورده. ۲- مج۲ : کرده. ۳- مج۳: تا بدار . ۴- مج۳: بمداوا. 


۵- مج۱:پی‌کادی وعم پادهمات؛ مج۲: پی‌کاری وغم یار مرا؛ 1a‏ پی‌کاری د مرا با غم‌یار . 
#۶ مج۳: دل بیمادهمان. ‏ ۷- مج۲ : غصه. . ۸ مج۳: ددچمن. 














دیوان امیرشاهی ۷۳ 


Eu 


۰ ۶ ۱ 
فصه ما و تو اسا نه هر گنوی شده 
عشق را ا دل سودا زده بازار همان 
2 ۰ ‌ ‌ ۲ 
شاهی ار وصل بان ثمست» به هحران خوش باش 


گل هما است در این باغچه و خار همان 


۱۳۷ 


هقی ات از که که کش کت ان 

وز عشق » حالتی که نهفتن نستوان 
بسار گفته شد سخن از نکته های عقل 

اسرار عشق ماند که گفتن نمتوان 
جاروب آنره ۴ ازمژه کردم › ولی چه‌سود 

چون کوی دوست رفتن و رفتن نمتوان 
ات غنچه وار دلی ماند” غرق‌خون 

اوک چو تست ار شک ران 

شاهی › نشار“ اشك تو دز ست شاهوار 


RT ۹‏ ۷۰ 
کن جز به سورن مره سعئن نمي توان 
۱۳۸ 


مرا چشمی اس از لعل تو درخون ۳۹ ينان 
سری ار ll‏ | کته اندر " خاک در بنهان 
۱ ۳۹ مل۱ : گوش. ۳۹ مج۳: خو کن . ا مج : کان به تو . ¥_- مل ۲ : در 


۵- مل ۲ :مارا که. ۶ مج١۱٤‏ چ:ازتو. ۷-مج۳ :یاری. ۸~ مج۳: پیاً که. سمج ۲ : 
دد. ۰ این غزل درمل) نیست. ۱۱۲ مل۲: هم در. 














۷۴ 


غر لیات 


بروی لاله‌گون بکره 1 به گا کشت چمن رفتی 
ز شزم:عازشت کل کشت تا سال .درکن بان 
مرا چون آشکارا مبرود خون دل از دیده 
چه حاصل زانکه با چشم اه نظر ینهان 
نا نی خواستم پیش خیالت جان‌کشم " ۰ لیکن 
چو عشق آوازه اندر داد کی‌ماند خبر پنپان ؟ 
توخورشیدی و شاهی ذده؛چندین رومتاب‌ازوی 


که ببچاره هوادارست؛ اگر بیدا و ينپا ان" 


۱۳۹ 
ا تا ر وزان کل بو هبار کن گو برفروز لاله » رخ وغنچه» ناز کن 
باد " بار داغ کېن تازه میکند قاری همان راید E‏ 
درپرده نوش جنس مروّق » که پیرکار با هیچکس نگفت که افشای راز کن 
ای جام باده برکف وایمن ز محتسب ملاع خیر(۱) میگذرد» در فرازکن" 
زاهد که برخرایی ما رشك میبرد ارب ز گنج عافبتش ی ناز 9 
ای ازمی‌فر یب چونر گس به‌خواب ناز بگذشت روزگار خوشی» چشم باز کن 


۷۱ 
شاهی »> چو ببر مبکده ميخو اندت ده عىش 


خوش مرشدست » دست ارادت دراز کر 


۱- مل۲: یکشب؛ مل۳: چندان؛ مج۳: : یکروز گلگشت ۲-مج۳: لعل؛ مل۳ 
روی. ۳ e‏ بی‌چشم تومی بارد مطر(!). ۴- ا کنم؛ مل۲: دهم. 
۵- مل ۰۲ مل۱:۳ گر. ¥ این غزل‌درمج۲ ومل ۱ نیست. ¥ مج ۰۲ مج۳ : باز ؛مل۲ : 
غنچه رخ و لاله ناز. ۸-مج۳ »مل : بوی. ٩‏ و ۱۰- این دوبیت در مل۱ نیست. 
۱- مج مل۱: بشق . 

(۱)اين تر کیب مقتبس‌است اذ آي شریفة: مناع للخیر معتد مرب. سوره قآ 
أيه ۲۴ . 

















دیوان امیرشاهی ۷۵ 


۱۳۰ 


چو كلك صنع چنین‌رفت برصحفههکن» ون برارباب عشق وع مکن 
5 ۰ £ ۱ ۰ 
خراش سنه من باورت کیا افتں ده رنج نی اش خاری از ناخن 


حد دث ور توگفتن» به‌شر ح نا , دد ا ست ر باغ سردره نها لبست و سجن 
خبال E‏ تو آساش‌داست 1 از آن؟ ده داغ تازه مداوا کنند رش کپن 
بیای خم سرخود گر نمی نی » شاهی 


: ۴ 
امید عيش مدار از جهان بی‌سر و بن 


۱۴۱ 


5 ا 
تا خط تو برطرف مهداورد شسخون از دیده روانست به هر نیم شبی‌خون 
دا 2 ء ت ره مرحم 
خطی است ده حون گل سہراب ڏو شه ان سبزه نو رستهبران عارض کک 
۷ ۸ 
و که زدی بر 7 ما بسجپتی نست لیلی A‏ کلف شکند کاسة محنون 


چندا نکه‌زدم گر u‏ در اینشعله‌جا نسوز ساکن تقد تش ز درون؛ اول 
r‏ ۳ 


بگذشت همه عمر سةك اقسا زه 3 افسون 


۱۴۳ 


«رطرف مت ع-۱ له خم بحم است این 
۴ ۱۳۰ 7 
5 درژری لاله ر سنل رم است این؟ 


۱- مج۳:ما. ۲ مج۳: خط. ۳-مج۳: ولی؛ مل۳:آدی. ۴- این‌غزل در 
مج۲ نیست. ۵ مج۱, مج۲ ۰ چ: گرد. ۶ مج مل۲: بدان. ۷- مج۳: دل. 
۸- مل۳ :بی‌سببی.  ٩‏ مل۳: شعله؛مج۳.ج:آب ؛ مل۲: گریه بدین. ۰- مل۲: 
نو کل سیر اب. - مج۳: و. 














۷۶ غزلیات 


گفتی که : فلان‌هم زسگاست رات کوش 

ای‌من سگ کوی توء چه لطف و کرم‌است این 
عمری به سر این مرحله بمودم و اخ 

از بادیة عشق تو اول قدم است این 


۳ a 
است این‎ ee هی نوش که در کاس دوران‎ 


چون میبکشی خر سخنی زان دهن تنگ 

ا ۴ 
کین قافله را توشه راه عدم است این 

شاهی که اسرست بدان غمزهٌ خونر یز 

وان چ ی 

حو س نو لر دححت» صد حرم ستا ین 


۱۳۳ 


باده گار نکست و ساقی بار و نوروزی چنبن 

دیده روشن کن بروی مجلس آفروزی چنین 
دوست ا ما درمقام خشم 6 و دنبالش رقب 

بار ما بد مهر " و دنبالش بدآموزی چنین 
آفتابی بود حسنت » پا از ما برگرفت 


روزگاری شد که مبترسیدم از روزی چنن 


۱ مج + چ : براین در. ۲ مل۳ : دیدار. ۳- این بیت در مج۳ نیست. 
۴- این بیت راازمج۳؛ مل۰۴ مس۱ ومس ۴ آوردیم. ۵ این‌غزل درمج۲ ومل۱ نیست. 
۶ مل۳: لطف. ۷- مل۳: عهد. 














دیوان امیرشاهی 


YY 
۱ 
همجو نای مطر بم» 5 نا له و دردی چنان‎ 


همجو شمح مجلسم ¢ در گر به و سوزی چنبن 
سنه مجروح شاهی" و منک ناز او 


9 ۳ 
وان‌دل صدپاره‌راهم برد لدوزی‌چنین 


PF 
۴ 

ما حق‌شناس دسر مغانیم و در او خا لی نها یم بك نفس از ذکرخىر او 
1 : و ۵ 2 54 

می حور برعم دهر » که‌خون توهسخور ند کوان در دور و مه رود سر او 
۳ ۷ ۸ ۰ ۲ 

ساقی یا که ملاك سلیمان اد رفت خا لی‌فضای‌دشت ودر ازوحش وطیر او 

۳ 3 ۳90 ۹ ۰ 8 
کس تهمت دویی نند افتساب را ای دل پدوز دیدةٌ غیرت ز غير او 


۱۰ 
شاهی 6 ر پبرهسکده بستان با لای 


۰ 2 ۱ 
سرمست E‏ ازدر دیر نه دور او 


۱۴۳۵ 
عیسی دم است بار و دام ناتوان از او آن بهکه درد خوش ندارم نهان ازاو 
برره چو دید چپرةٌ زردم , بنازگفت: تا چند دردسر کشد این آستان ازاو 
عاشق که دم‌زند ز وفاء خون برزش ورحان کشد بر تو» بر نجی بجان ازاو 
قمری ز بسکه ناله و فرباد کرد دوش تا صبحدم بخواب نشد باغبان ازاو 
در شکشت‌غرن وز اران تافت روی مارا بپیچج روی نبود این گمان ا 


۱- مج۳:دویی؛ مل۳: درد. ۲- مج۳:واین. ‏ ۳- این‌غزل ددمل۱ ومل۲ نیست 
ودرمج۲ بعدازبیت مطلع» افتاده است. ۴-مل۲: غافل. ۵- مج۳» مل۲ : میخورد. 
و مج ۳: دور دور ؛ مج ۰ ج: دیرودورمه. ۷- مل ۳ : دیدی دلا ۸ مج۳ ا 
-٩‏ مج۳:ببند. ۱۰ مل۲؛ مل۳» چ:پیاله دا. ۱۱- این غزل در مج۲ ومل! نیست . 
۲- این بیت درمل ١‏ نیست. 




















۷۸ غزلیات 


۱ ۱ 
وقتی به نازبالش گل تکیه گاه داشت بلبل که باد مي‌نکند این زمان از او 
شاهی که بی تو سوخت» بین داغ بر دلش 


۰ ۰ ۲ ۰ ۰ 
حود سا لہا رود که نی شان ازو 


۱۴۶ 


ای غذجهرا خون و رز از لءل رنگ‌آمیز تو 

عشاق را جان درخطر » از صلح جنک آمل تو 
روت هه ناکاسته » خط سیزهٌ نو خاسته 

شکل ری اراسته ۶ ی رت اهنت اج 
گفتی: گل و دهم » خاری ندیدم از توهم 

ای دور ۱ آشن کرم ۽ لطف در نگ آمیز 0 
گاهی زنی سنکک جفا » که طعن و دشنام ازففا 

باد است وگل د بوانه راء دشنام شیک | هن تو 

شاهی برد زین اسان از در چو راندت ولستان 


ر ۷ 
خود عار مبدارد جپان 1 از نام ننک آمیز تو 


۱۳۷ 


۸ 
ای در درون خسته شان خد زگ تو حا م حراحت از مره تبزچنگگ تو 
۹ ۱ 
گر اماف میتمانی و گر تیع مىز نی گردن نهاده‌ام چواسران به چگ تو 


- این بیت در مل ۱ نیست. ۲-مج۱ › مج ۳ : نیابی . ۳ مل۷ وصلت. 
۴ مج۳: ذ. ۵-مل۲: این لطف سنگ آمیز؛ چ آن لطفد نگ آمیز. و مج۳: 
چون آیدتآن؛ مل۳: داندت چوزین در؛چ: ازدردجود. ۷- این غزل درمج۲ ومل۱ 
نیست. ۸ مجا؛ چ سینف. ۱۰9۹ مج۳: گه. 























دیوان امیرشاهی ۷۵ 


ما خود فتادها م > ز ما برمدار 5 ای اک گشته سرما ده ی تو 
ای تازه‌گل که رشك بپارست عارضت خالی‌هیاد آین‌چمن از آی ورن تو 
شاهی ¢ ری دود که امت برد بار 


5 ۴ 
اری» حجاب راه تو شد نام ورگ تو 


۱۴۸ 
رخ تو رشك مه و افتاب شد هردو به‌خنده لعل‌تو نقل و شراب شد هردو 
جو دورشد لب وچشم توام ز بش نظر ر دده و دم ارام و خواب شد هردو 
متاع صر وسلامت که داشتم زین دش فدای تمه چگ و ریات شد هردو 
۵ 
زسکه سبل دمادم زدل به د يده رسك سن که خا زه جشمم خران شید هردو 


2 
دل را و جانی که دود شاهی را 


سم ۷ 
دران سلاسل پرپیچ و تاب شد هردو 


۱۳۹ 
۸ 
ای باد صبحدم » خبر بار من بگو پا بلیل از شمایل سرو و سمن پگو 
۵ 
اندوه پلبلان خزان‌دیده » ای صبا در وبپار با گل و با نسترن بگو 
۱ ۷ 
لعل ترا لطافت عسی اسث در نفس من مردم» از برای خدا تسخن ۳ 
چونعشق ازا ين سرود نهان‌پرده بر گرفت گو خاص وعام بشنو و گومرد وزن 8 


شاهی ¢ بلا و محنت جا نان کک ده غر 
۷ 
گره ردعشقی أ ن‌همه باخو دشن و 

۱ مل۲: تیغ. ۲-مل۳ : پایمال. ۳-مل۲: بوی. ۴- این غزلددمج۲ 
ومل ۱ يست . ماس مج ۱: رسد؛مج۳ »م۱ : گذشت. ¥ مج : رمیده. ¥ این عون 
در مج ۲ ومل ۲ نیست. ۸- € خبراز. ۹ مج۳: بینام. ۰ مج۰۱ چ : طراوت. 
۱- مج۳: مل۲» مل۳:سخن. ۲ مج۴: کو مرد عشمی ؛ مل۲ : گر اهل دردی ؛ چ : 
گرمرد عاشقی‌همه. ۳ این غزل‌ددمج۲ يست . 











۱۵۰ 
زهی از خطت ثر @ نمر شکسته قدت سرو ر ۱ دست بر چوب سته 
r, ۱ ۰ ۰‏ ۳ 
غبار ست خطت ثشسته در ان لب بلی مب خط باقو ت بساشد شس 


1 ۲ ۳ 
ز خرمای وصل تو ذوقی ایند کسانی که از خار گردند خسته 
f° ۳‏ 7 ۴ 
دلم سنه شد در کرت ی ز لت از آثر وی گشتم چنین داشکسته 
ٿو جا دی که باشی؛ که باشند خوبان؟ ز خاشاك با گل نینک ند دسته 
و “ 4 ۷ 
دراین باع» روزی که نار سته دودم چو لا له نودم ر داغ دو رسنه 
دل شاهی از زلف خوبان هراسد 


چو آهوی ۹ از دام صداد و 


۱5۱ 


منم با درد همزانو نشسته ر ماك "۲ عافت 0 فشسته 

کجا رفت آنکه ميگفتيم ‏ شبپا غم دل با تو رو در رو نشته؟ 

درون دل خبال قامتت " » راست مرا تبری است در ډپلو نشسته 

منم موسته در سودای a‏ ر غم سر بر سر زاو نشسته 
مر | کش : بر این در کست شاھی 


۰ ۱۴ ۱۵ 
عساری در سر ان کو فشسنه 


۱- مج۲ : پر آن لب ڏشسته. مج ۰۱ مل۰۳ 10 بوبی. نی ۳۳ این بیت در مل ۱ 
نیست. ‏ ۴- این بیت ددمج۲ نیست. ۵- مج۲ » مل۳ ۰ چ: بر. ۶ مج۲: نودسته. 
۷- این پیت‌درمج ۳ ومل ۱ نیست. ۸ مج۳: آهو که؛ مل ۱: آهوبی. - چ : دسته . 


۰ مج ۰۱ چ: کنج. ۱- مج۳: میگفتم به. ۱۲ قأمت. ۳- مصرآعددمج ۳چنین 


است: بسودای سرزلف توخلقی. ۱۴-مل۱:آن. ۱۵- این غزل ددمج۲ نیست . 

















۱۵۲ 
۳ ِ ۳ ۱ ۲ 
مایم 9 لئ ر دست رفسه در بای فتاده ¢ دست رفبد 
4 2 
در کوی تو بارسا رسمده ور بش او بت درست رقه 
4 ۴ ۳ 
ر أفتاده دل منت جه خىزد قلیی به هزار دست رفنه؟ 
مائیم ر دست دل دراین کوی هشبار رسہله E‏ رفته 


اش قرار ثست شاهی 


۵ ٤ 
از صبر دلی که هست رفته‎ 


۱۵۳ 
ساقا 6 لطفی بکن جامی رکه درد ما را بکدم آرامی دده 
میکنم عرض نیازی پیش تو گر جوابی نیست » دشنامی بده 
سرفدای نیع تست » ای حان ا فص ما را سر انجامی دده 
* 1 . 
ما چو دوریم از برت ¢ آخر گی نامدلی نو مس و ببغامی بده 


چند سوزی شاهی واخسته را 


گاهکاهش وعدة خامی بده 


۱۵۴ 
۱ ۰ ۸ 
من از خاك درت رقم :۰ متاعم را بفغارت ده 
رای بردم از کویت 6 رقبان را شارت ده 


۷ے مل ۳ :وز. 2 مج٣۳٣‏ : غم تو. ۲- مج ۰۱ ج: از ؛ مل ۲ :وزکوی. ۴~ مج ۰۱ 
چ: خبر نیست. ۵ - این غز درمج ۲ ومل ۱ نیست. ‏ ۶ مج مل۳: درت؛چ: رخت. 
¥ مج۲ : جامی. ۸~ مج : و ثاقم. 














۸۲ غزلیات 


مراازسیل محنت خانه ویران‌گشت درکویت 
زمانه گو اساس خصم را ساز عمارت ده 
پیغما برد چشم کافرت ملك دل و دین‌ها ' 
که‌گفتآن ترك تبرانداز را تعلیم! غارت ده؟ 
به‌تعظیم‌وصا لش چون نگشتی " سرفراز» ای‌دل 
بهعجز و نامرادی روی در گنج حقارت ده 
ی او فل تن کر کا وغ ا 


۴ 
جهسود این گنتگو شاهی 6 برو تر لك عبارتده 


۱۵۵ 
1 یر ۲ ۵ , ۰ 7 
رهی عشعفت اش بحان در رده طت کار خلقی سم در رده 
۷ ۸ ۱ 7 1 ۲ 
جه مار | به سگ حما مىز نی ودی با حر قان د رده؟ 
N ۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰‏ 0 5 ۰ 
ر حت ۳ نو شنه خط سمز خویش گل انش در اوراق دسر رده 
۰ ۱ ۰ 
چو من در خمار ھی لعل تو س٧و‏ را e‏ دست بر سر رده 


ANY‏ ی 
گرو برده شاهی زافران بهشعر 


چو با اوستادان برابر زده 


۱۰2 


ای گل او ده سفر رفته و سالی مانده 
۱۳ 


ما ر اندوه ميان تو خا ی ما زشده 


۱ مل۲ : دين دا ؛ مج۳: دینم. ۲- مج۳ :اسپاب. ۳- مج۳: بتعظیم سکانش 
میکشی چون (؟). ۴- این غزل ددمج۲ نیست. ۵- مج۲ : بعا ام . ۶ مج۰۱ مج۰۲ 
چ:در. ۷-ج:جو. ۸^۸ مج۲ : جو. ۹ مج۲ .مج ۳,چ: تا نوشته. ۳ مج۳ : بر . 
۱- مل ١ء‏ مل۲: او. ‏ ۱۲ مج مل۲, مل۳.چ: برد. ۱۳ مج چ: وصال. 




















دیوان امیرشاهی AY‏ 


۱ ۲ 
دل مپحور من آزمو ده چو مودی کشته 
تن ر تحور من از نا له جو نالی مانده 
ت ۳ : 
سمنای دهان تو همه عمر گذشت 
E‏ ۱ 
ور او ماراست همین فکر محا لی مأ ده 
لعلت از گوهر کانست شانی داده 
روت از تفا سست مثا لئ مانده 
a‏ ۵ ۶ 
رانده شاهی رعمت اشكث چو درون هردم 
هر کا از سم اسب تو علالعی مانده 


۱5۷ 


ای د دده سی فته زبالای تو ددده وه لا از سر زاف تو کشده 


۷۲ 














۳ اذك ¢ غبار از ره او باز فشا ند 

دبوأنه شده عفل در ان دم که بشوخی 
۹ 2 

با انپمه شیرینی و لطف است نی‌فند 
7 ۱ ۳ 

5 سبل دو چشمم چه دود وصه طوفان؟ 


که که قندیل فروزند به محراب 


( 
5 ت ۸ 
لعل تو شون خوانده و خط تو دهده 


دہشت ر تحسر سر انکشت 2 آدده 


۰ و ۲\ 
از دبده سی ذرف دود ۳9 ده شنده 


ون ۱۴ 
دل‌سوخت‌دران طاق‌دوابروی‌خمبده 


شاهی » هوست ود حدشی ژ دهاش 


افسوس که رفتی ر حپان کب ند دده 


ا مج۳: مجروحج. 
مج۲» چ: اذ. ۵-مج۲ .مل۲: زبیت. 
نیست. ‏ ۵- مج۲: لطف تو. 
۲- این بیت ددمل۳ نیست. 


۵- این غزل ددمج۲ نیست . 


= مج۲ : مانده. 
¥ مج۳: زمژه. 
۰ -کنذا مج۳ومل ۱؛ نسخ‌دیگر : از. 


۳ چ : سوخته زان. 


۷۱۵ 


۳ مج۲: در تمنای. ۴- مل ۱.مج۱» 
۷وم۸- این دوبیت ددمل۱ 
١‏ ج: جشمد. 


۴- این بیت در مل۲ نیست. 








Af‏ غز لي 


۱5۸ 

ای اه هار E‏ فا ھدوا نل دار روان 

سوسن که بادهان تو از غنچه لاف زد از خجلتش فتاده وکر ر قیاق ۳ 

ففاطه را زظر او وس کر ات خەد ب یا فرت اسان که 

چون‌گل»زری که‌هست‌به‌می گردهی بباد به زانکه غنچه وار زنی برمیان گره 
شپا چو چنک ناله شاهی ز زلف‌اوست" 


۱ م5 ۸ 
زاش قناده است ده رگپای حان گره 


۱5۹ 














تا سته‌ای به سلسلةً مشکبو گره 
عمر ی گذشت وان گرهزلفم ا 
زان دم نمیزنم چوصراحی بخون"" دل 
بستم خیال زلف کجت برکنار چشم 


۱۵ 
هر صبحدم که باد ر لعل قو دم زنك 


حانپای بيدلا نست به هر ٿار مو گره 
رتاو و سل کش اور که 
کز شوق » گر به مىشودم در گلو 9 
وة ران افو کو 


۶ 
خون در درون غنچه شود تو بتو گره 


در کار خوش ص گره از خت د بده‌ام ۳ د بده‌ام در آبروی آن تمد حو گره 


شاهی ندوخت چاك دل از E‏ کزان 


کایام زد ده رشت امد او گره 


۱ مج۱: زان لب وزان؛ مج۳:ذانلب وبر. ۲- مج۳:بزیر؛ چ: بگرد؛ مل۲: 
فتاد مگربر. ۳-مل۳:تو. ۴- مج۳:همی. ‏ ۵ مج۳:تست. ‏ ۶ مل مل): زان 
کش. ۷-ج: بنگرفتاده است‌ببالای. ۸- درمج۲ قبلاذاین پیت‌افتاده‌است. ٩‏ مج۳: 
کان. ° مج۲ : ودردل من آدزوی است . ۱ مل۳: زخون. ۱۲- این بیت در 
مل۱نیست. ‏ ۱۳-ج : بهرتادمو. ۱۴- این‌بیت درمل | نیست. ۱۵- م۱ مج 
م۰۳ ج : زاف. ¥( مج ۰۲ a‏ ز ند. ¥ مج۰۱ مج۱۳ ج: دست. ۱۸- مج۳ : 


نیکوان چرا. 














دیوان امیرشاهی 


عید است ونوبپار و جپانرا جوأنتی 
۰ + ۳ ۱ ۰ 

همچون هلال عرد شدم زار و ناتوان 

روزم به‌درددل گذر د » شب به‌سوژهجر 


a ۰ ۰ ۳ ۳ “| ۰‏ 
خلقی به عید»خرم وازنو بهار » خوش 


شاهی ده سوز £ 


۷۰ 


۸۵ 


هر مرغ را به وصل گلی شادمانتی 
۳ ۰ ۳ 

روری ند ددم از مه حود مپربانتی 

دور از سعادت تو عچبت زندگا نمی 


ما و فراق باری و اذ‌دوه جانتگی 


0 0 ۴ ۸ ۰ 4 ۵ 
شق تو سل روشناس سور 


: ۰ ۶ 
داغ سگان دود ر برای نشا نئی 


تا گشودی دو زلف عنرسای 
جای ما کوی تست » حور مکن 
سماشا جو سرو قامت بار 
پنکر در هموای آن لب لعل 
رک مست را فکند از چشم 


۳ 
هر که را دسر عقل شد رهزن 


۱ 


باد شد عود سوز ۲ و نافه گشای 
که بد شرت ] مسر وم از ای 
برلب جوی شد " فدح پیمای" 
گشته چشم اله نون الا ` 
.از سافان اراق 


۳ ۷۴ 
قول »طر ب کشت راهنمای 


2 و ۰ مج ۱۵ 
سحن از زلف او مکو شاهی 


ی ر 
U‏ فیک سر اسر ندر دای 


اک مج۳: نوشده‌ام؛ مج ۰۱ج :شوم. 


. مج۰۱ج: هر گز. ۳-مج۱ »مج ۲ج :ز‎ f 


۴- چ : شدی. ۵ -چ : دهر.. ۶ این‌غزل درمج۲ ۰ مل ومل۲ نیست. ۷- مج۲: 


مشکیو؛ مج ۰۱ج عود بر . 
نیست. ۱۰- این بیت ددمج۳ نیست. 


ومل۳ نیست. ۱۳- مج۳ : دهین. 


۸سمل۲: جوشده؛ چ: جوشود. ٩‏ این بیت درمج۲ ومل ۱ 


6-۱ : بچمن. ‏ ۱۲- این بیت‌ددمج۲» مل۱ 


۴ مل۱ : بزم‌آرای ۱ این ديت در مل ۳ نیست. 


۱۵ مل۲ مل۳: مکن. 2-۱۶ چ: که ؛ مج۲: تا نیفنی. 














۹ 


۸۶ غز لیا 


۱۳ 


ای که با طرءٌ برچین و شکست آمده‌ای 

چشم بد دور > که ومست آمده‌ای 
همچوگل رخت نیفکنده " مکن عزم سفر 

بنشن » چون بر ارباب نشست آمده‌ای 
کرده‌ای سیت بالاش به طو بی > هبات 

برو ای خواحه ء که پاهمت بست آمده‌ای 
دامن چون تو تگاری کف اسان ندهم * 

کته یه وناب داز ینش مدای 

شاهی ازعمر اید دافته‌ای بهره » که تو 


کشته آن دو لب باده‌بر ست آمده‌ای 


۱۶۳ 


ای شمع رخسار ترا ¢ تابی به هر کشا نه‌ای 
۵ 
وی زافتاب روی تو گنجی به هر و برانه‌ای 
۶ ۲ 
گر عاشقی در کوی تو با بل 6 من تسا نیج 
رای الھک خانه‌اید وا نه‌ای(۱) 
خوام م متاع حان بکف ؛ گردسرت‌گردم 
ای طابر قدس شمع قرا بروانه‌ای 
۹ مج .مج ۰۳ چ :دیوانه. ۲- مج۲.مل۲: بیفکنده؛ چ: سس ۳ مل۳: 
میکنی. ۴ مج۲ : ندهیم. ۵ چ :ای. ‌.مل۲ : او. ۷ ملا : نایذ؛ این 
مصراع در مل۳ جنجن است : گرعاشقی اید یکوتنها من شیدا پسم ۰ ۸~ e‏ در !مج ۰۱ 


مج۲: اذ. ٩۹‏ مل۲: بسی 
(۱) ضرب‌المثلی است نظیرهما نچه امروز گویند: یك دیوانه محله‌ای دا بس است 














دیوان امیرشاهی AY‏ 


تا نی ان خال سیه پپلوی ز لفش مرغ دل 
فاد ور ام لا ار یی ونای 
و آه وفغان» بادی‌است‌ازهرسو وزان ۰ 
باچشم خواب! لودتو » افسون افسانه‌ای؟ 
شاه کهسو رید مارم آ هن فک 


۷ ۹ ۸ A 
دودی به روزن بر شود »هر جا که سوزد خانه‌ای‎ 


۱۶۴ 


ذهی روی تو روشن افتایی خطت بر لاله از سنبل نقابی 
میانت را. که‌مىد ید ن چشم تو بنداری خبالی بود و خوابی 
شراب عاشقی تا نوش کردم آسایش نخوردم دیکر آبی 
غم زلف و رخت را شرح دادن شی باید دراز و ماهتابی 


شی در کله تارك شاهی 


۲ ۲ع ۳\ 
قدم نه همجو نجی‌درخرا ی 


۱۶۵ 


۰ ۰ سے 
تا دل به غم عشق گرفتار نیابی در خیل سکان در او بار نیابی 


این بیت ددمج۰۱ مج۲ دملانیست. ۲- مج۲:کوی. ۳-مل۱ : ددهرسو؛ 
مج ۲:هرسویی. ‏ ۴-مل۱: ما. ۵ این بیت دااذمج۱. مج۲ و مل۱ آوددیم؛ مل۲ 
این بیت دافاقد است و بجایش این بیت را دارد : 

گفتم که وۆت گل کنم توبه ز می گفت آن صم 
پیمان نگنجد پیش ما » سای بده پیمانه‌ای 

۶ مج اء مج۲؛ مل۱: ناچار. ۷- ملا؛ مل۲: میزند. ۸- مل۳»ج :بر کشد. 
سمل ۱ مل۲:سوزد. ۰ این غزل درمج۳ نیست. ۱۱- مج ۳ : میجستم بدان. 
۲ مج۰۱ مج چ: درنه جو. ۱۳ اين غزل در مج۲ ومل۱ ثیست . 











۸۸ غز لیات 
۳ ۱ 1 

گر باز شکافی دل صد بارة ‏ ما را صد داغ بلا ابی ۲ و آزار نبابی 

کر هی ما عر اف کروی دورو او ات کل ی غار ای 

عشفقت بسویدوست‌عنان‌مسکشدای‌دل شتاب 6 که لا هتر از این کار نیا ی 


در باب دمی شاھی A J‏ خود را 
خ ۹ ۴ ۰ ۵ 
ترسم که بجوئیش ودگر بازنیابی 


۱۶۶ 
دلا تا ذوق هجران درئیابی ز باغ وصل جانان بر نیابی 
اگر در راه جانان جان ببازی ا ل ور ام 
4 ۰ 2 
برعم من مکش Ey‏ تع که چون هن کشتنی eS‏ فیا ی 
4 ۷ ۰ 
هوس‌داری‌چوشمعآین سوز٬‏ لیکن گرادن سررشته ابی ¢ سر نما بی 


متاب ازکوی جا نان روی» شاهی 


اگر ابی مرادی ور نیابی 


۱5۷ 


ای دل ¢ ار دی به سر کوی ارادت درد 
گوی توفیق ز مدان سعادت بردی 
هر سبه‌نامه که ببمار شد از چشم خوشت 
نشنیديم که نامش به عبادت بردی 
۳۹ مج ۲ : بیچاره. ۳ مج ۳ : بینی . ۳ مل ۳: جمله‌جهان . ۴ مل ٣٤ج‏ : 


بجو ئی ؛مج۲ : زان‌پیش که جوکیش. 0۵- این غر لدزرهل ۲ نیست. لت مج۳: بر غم‌دیگر ان 
بر من مکش تیغ. ¥= مل۱:آن. 

















دلبری ۱ شوه و بسگانه شدن عادت تست 
دل عشاق بدین شوه و ۱ عادت بردی 
نرد وین به‌تو می باخت مه از کم با 
تا چه منصو به (۱) نمودی که زبارت بردی 
نش ابروی بتان حمله قضا کن شاهی 


روزگاری که به محراب عبادت «ردی 


۶۸ 


ولا درعشقبازی ترك جان گفتی ¢ نکو کروی 

زناز و" که بداغ ودرد خوکردی 
پس از عمری بدست بار دادی ای فلك دستم 

کرم کردی » ولی" وقتی‌که ازخاکم سبو کردی 
بجا نی وصل جانان گرخریدی شادباش ای‌دل 


چە | متا افتی نقدی که عمری حستجو کر غ 
۱- مج۱»مج۳ : دلیرا. ۲- چ : شيوة ؛ مج۳ : شيوة عشاق کشی. ۳- مج۳: 

شیوه عادت. ۴- مج۳: شرط. ۵-مج۳: کم خردی. ۶ مج مل۱ , چ: کردی. 
۷- مج۳:عیش‌ونان. م۸ مج۱,ج: درآن. -٩۹‏ مس١‏ پس‌آذاین‌بیت» این دو بیت‌سخیف 
و مغلوط دا افزون دادد: 
از آن زلف پسریشان ای صبا بوی که آوردی ؟ 

منی دیوانه حیران از آن زنجیر مسوکردی 

(شایددراصل مر ادیوانه‌وحیر آنن...) 
گرتهصلیغنیمت‌هست‌تا باری(شا یدتاداری) غنیمت‌دان 


دریغ آن‌گل که پرخاك ده افکندی و بوکردی 


(۱) منصوبه : نام بازی هفتم اذهفت بازی نرد. (غیاث اللنات) 














.۹ غزلیات 


دلا دنبال آن چشم سیه دیگر چه میگردی: 
N‏ ۲ 
گر ازهستی متاعی داشتی ۰ درکار او کردی 
ید خون د دده رنگین ساختی رخسارة شاھی 


۳ ۴ ۵ 
باخر در مبان عاشقانش سرخ رو کردی 


4 
۶ 
اک زلف تو حم در حم بودی مرا حال آسچنین در هم شبودی 
۸ 
غمی دارم ز ذلفت " یادگاری بلا بودی اگر این هم نبودی 
کےا رفت ]نگ در رکه راز جز ما و تو کن میرم شسودی 
غم از حور رقسان است در عشق اکر از بار نودی » غم نبودی 


4 
رها یی جستی از بند تو شاهی 


° ۱ 
ا ی عشق اگر محکم نمودی 


۱۷۰ 
ات شمر دن شک رخند داری ر خوبی هر جه شک داری 
جه باشد گر گدای خو شتن را ده دشنامی زخود خرسند داری؟ 


۱۴ 
به سودای که دل در ند داری؟ 


ا کر است بارت ای نی‌قند 
۱-مج۳»ج: که. ۲- چ:متاع دوستی. ۳ چ : اگرچه. ۴-مل۱:آب رو . 

۵- این غزل درمج۲ دمل۲ نیست. ۶- مج۲. مل۲: حالی چنین. ۷ مج۰۲ مل۲: 
دویش. ۸- مج۲ مج۳: آن. ف مل۲: عشق تو؛ چ: بندش تو. ۱۰-مج۱»مج۳ ۰ 
چ : عهد. ۱۱ این غزل ددمل ۱ نیست. ۱۲-مل۱: جو. ۱۳-کذامل۱ ؛ مل۰۲ 
مج۱: یادب‌ای نی‌قند ؛ مل۳: یارب آن نی‌قند ؛ مج۳ : یارب آن لب قند ؛ چ : یارب 


ان نی‌قند ۰ ۱ 

















دیوان امیرشاهی ۹۱ 


سم 


متاب ان زاف را ار دل من که ازجا مبتلابی چند داری 
۰ ۱ 4 
چو دل در بند خوبانست » شاحی 


۲ 
جه شد ار گوش سوی پند داری 1 


۱۷ 


۳ 


ولا از مردمی وی نداری اگر سودای دلجودی نداری 


حرامت باد عمر > ار موم کل حرریفی" 2 لب جو سی نداری 

چو عنبرلاف زلفش تاکی ای مشلت؟ کز این معنی " ترهم بویی نداری 

تو خوش باش‌ای‌ملامت گو» که‌چون‌من دل اندر دست بدخوبی نداری 
سه تیسغ هجر » شاهی را مبازار 


۵ 
اکن او در دعاگو ی نداری 


۱۷ 
5 اهل وفا ۳ هر جه داری جز حور و حفا دگر جه داری 3 
2 6 ۵ 
گفتی ۱ سم فعراق سهلست بسم الله ¢ از این بتر چه داری ٩‏ 
۷ ۳۹ ۰ 
پردی دل و دين به‌چشم جادو قا چشم هنوز بر چه داری ؟ 
7 ند ۸ ۹ 
ای ويك دبار اشنایی از غا وب ما خر جه داری ٩‏ 


A a ۰‏ ۱ 
خوش باش به‌عیب عشق » شاهی 


باخود بجز این هنر چه داری؟ 


ا مج ۳۲ : زاف. ند ان عون درمج۲ تیست. ‏ ۲ مج۳: مه دویی. ۴- مل :٩‏ 
سودا. ۵~ این‌غزل درمج۲ ثمست . ۶ کذا مل ۱ ومل ۲ ؛ نسخ دیگر: گفتم. ¥ مل ۲ 
مج ۰٩‏ مج ٣؛ al‏ جان. ۸- مج ٣‏ : غایت. ٩‏ مل۲: من . ° مج۳: بدرد . 

















۲ غز لیا 


(: 


۱۷۳ 


هرا کشتی › متاي آن کوش ایرو به عتاری " 
۲ 

کمان «رمن مکش جا ناء كەتىرى خورده‌ام کاری 

به فر باد خود ازا سگ کوت ۱ نمیخواهم 
ت ۱ 1 ٤‏ 
که در کیش محبّت کفر باشد مردم ازاری 

سر س عاشقان شنکرف‌گون میا بد از د يده 

ارخش را تا EE‏ 

ار عارضش راتسا دمیده خط زرنداری 

کشده E‏ برقلب حا ذا تيع سدادی 
فده طره‌ات در راه دلا دام طراری 

چو هی سند مه روی تو » ازخود مرد شاهی 


۹ ۷ و ۸ 
تو حال دل همی‌دانی 6 ولی با خودنمی‌اری 


۱۷۴ 
ولا ر E‏ نتا نه که هیر سی 1 سری بخواب‌خوش, افسا نه که م‌یرسی؟ 
اسر سلسلهٌ تست عا لمی 6 سکن ٿو حالت دل دیوانة که هسیر سی؟ 
مگوکه بارد گر خا نه ساخت دردل تو کدام بار؟ چەدل؟ خانة که هسیر سی ؟ 
تو گنج حسنی و اهل نناز منتظر ند که ره به کله و سرا زه که همیرسی؟ 


ت 1 ۹٩‏ 
نه حد ماست تمنای بزم او > شاهی 
۳ ۰ 3 ۱ 

سخن ر ساعر و یسما نه که مبیر س ی ؟ 


۱- چ:ابروی‌عیادی. ۲-مج۳ :زخمی. ‏ ۲-مج۰۳ مل۳: کویش. ۴-ج: میباشد 
دل آ زاری. ۵ مج ۱ :مج ۲ : نادمیده. ۹4 مل ۲ : پینی. G۷‏ بن. ۸ این غزل‌دن 
مج ۲ نیست. ۹ مج ۰ a‏ وصل. ۰ این غعزل‌درمج۲ ومل ۱ نیست. 

















دیوان امیرشاهی ۹۳ 


۱۷۵ 


از سبزه رعنا خطی در روی گلکرن مسکشی 
حان را ده ز جر بألا درورطه خون مکی 
ئا عفل دبوأنه شود 6 عمسر در أ تش مضی 
5 خود ببالای شکر خط بهرافسون سکشی؟ 
سم 
ای‌دل چوعاشق گشته‌ای ¢ نا لهمکن‌ازاه خود 
زین بیش میگفتم ترا اا کا کنون‌سکشی 
۰ ۲ ۰ 
در دورتو برمردمان‌جور است, ورنه آزچهرو 
٣ EL :‏ 
حو نی که‌ازدل خورده‌ام آزد بده بسرون‌میکشی؟ 
در زلف او دده بن دلپای مشتاقان سی 
و ۵ 
سماری خر ای‌صبا؛ ان بارها چونمیکشی ٩‏ 
Fe .‏ 
شاهی فروزان مشود شح ژواب‌ای فلك 


¥ 
ز ین‌شعله ها کزسوزدل‌ شا بەگردون‌میکشی 


۱۷۶۰ 
مرا دلی‌است بدان زلف تا بدار 2 مرا سری‌است بر آن خاك رهگذاریکی 
ز لوح خاطر عاطر غباز غیر بشوی که شرط عشق بود دل یکی ويار یکی 
بخند ‏ بر همه خو بان , که نو بپار ترا هنوز گل نشکفته اشتني از هزار یکی 


۱- مل۲: جوراو؛ مج۲ :جور آ۰؛مج۳: جوریاد. ۲- ج: جودی. ۳ چ:زان. 
اب مل ۲ : میخورم. - أین بیت درمج ۳.مل ۲ ومل۳ ذیست . 


ج مج ۰۳ a‏ اذشمع تو 
مأهی. ۷- آین‌غزل درمل | نیست : 

















۹۴ غز لیات 


۱ 
سندد رده چو ار گسز خوب‌وزشت‌جهان که گل بکست‌دراین بوستانوخار نکن 
مه ۳ Fr‏ 
عمبن مباش‌گر ازدل فرارشد؛ شاهی 


چو کارهای جهان نیست برقرار یکی 


۱۳۷ 


ای ز عشقت عالمی را روی در آوارگی 

دبدمت یکبار؛ از آن شد کاردل بکبارگی 
مونسم شبهای تنهایی جز آندوه تو نیست 

وای برحال کسی کش غم کند غمخوارگی 
ای طبیبت دردمندان > رحمتی‌فرما ,که من 

چاره‌ای دیگر نمیدانم بجز بیچارگی 
کس نشائی زو نمیگوید » که دراول نگاه 

میشود حیران روش دبدة نظارگی 

شاهی از کویش برو یا احتمال جور " کن" 


۳۳ ۸ 
جاره درعشق تان صار است 8 اوارگی 


۱۷۸ 
مرا اگرچه ۱ گرا رو توا دلم چگونه از این آرزو بگردانی؟ 
بدوستی که نکردانم ااا ا سر اگر به خا سرم را چوگو E‏ 


٩‏ چ:زمان. ۲- مج۲» مج۲: غمی. ۲ مل۱:اگر. ۴ چ: کزاول؛ مج۲: 
که‌ازدل ترا رسد - مج ۳: ۳ #۶ مج۱ :مج a‏ صبر. ۷- مج : مرو گرمیکشی 
جوروجفا. ۸-این غزل درمج۲ نیست. 4-مج۳:اگرتو. ۱۰-مج!: وفای؛ مل۱: 
وفای توس ؛ چ: جفای توروی. 














دیوان امیرشاهی 


۱ 
مرا به‌سلسله ز لف‌چون کشی در مد 


۰ ۲ 
ردوست گرهمه‌تی بلا رسد» ای دل 


۹۵ 


بجرم عاشقیم کو بکو بگردانی 
طریق عشق فماشد که رو بگردانی 


سیاه‌نامه شدی شاهی ازسخن ۰ آن 4 


که دعل ازاون ورق گفتگو کو 


۱۷۹ 


ای پیخبر از سوز " دل و داغ نهانی 
ES‏ 
ای‌شمع» که مارا به‌سخن 1 شفته کردی 
ما حال دل از گریه بجابی نرسانديم 
عمری است‌که باعارض تو شمع بدعویست 


: ۲ ۱۵ 
چون‌غنجه»زخو ناب درون لب نگشادیم 


ما فش خود " باتو بگفتیم » تو دانی 
دادیم از انروی ِ بسی وات 
فا و رسک یزرا 
ای ناله توشا د که " بجادی ET‏ 
وفتست که اورا بی‌کاری نشا ا 


“j °‏ و nt‏ و 
چون دفتر گل » سر سر از کفتةٌ شاهی 


ھر حا ورقی باز کنی 1 خون بچکانی 


ای که در ارم طرب جام دمادم سز فی 


خون دل ۳ خورده جند ازعا شفی‌دم مىز نی؟ 


۱- مج۲ 
۳ مج۳: پاید. 
۷- مل۱: دوی. 


پیت درمل ۱ نیست. 


مج۰۳ ج: بخو ناب 4 مج۲ : 


: میکشی؛ مج۳: عشق چون‌کنی ؛ مل۲: عشق چون کشی. 
۴- این غزل درمل۳ نیست. 
۸- مج ۰۱ مل۳: ازاین‌قصه؛ چ : از این غصه. 
زبان. ۱۰- مج۲» مل۰۱ مل۲»مل۳: ما. 
۳سمج ۲ .مل ۲ :دیری. 


ز خوناب جگر . 


۲ چ :يار. 
۵- مج ۰۲ مج ۳: درد . ۶ے 3 : دل. 
4 مل۰۱ مل۲ : 


۱- مل۳: شاید که توای‌ناله. این 
۴ این بیت‌درمل ۱ نیست. ‏ ۱۵- مج۰۱ 


۶ مل ۲ :ناله شاهیست. 

















(: 
E 
%. 


۶# 


ضایعآن نازی که با ١‏ اهل تنعم میکنی 
حیف از آن تیری که بردلهای بیغم میزنی 
بازکن ازخواب‌تازآن ار گس‌رعنا» که عر" 
میرود چون دور" گل > تاچشم برهم میز فی 
ها کی بط فتو تا بعازیخ. یرم 
مینمائی چپره و اتش بعالم میزنی 
هتکن خروم از این وی قا فزمانده را 


دست رد بر سنه باران محرم معز نی 
۹۸1 


دو لت وصلش شفتن ۳ شود بی‌حسنجوی ٩‏ 
3 وصال کعبه میخواهی سخن در راه گوی 
باغ گو عشرتگه " مرغان فارغبال باش 
ما گرفتاران به زندان قفس کردم خوی 
از فغان زار هن کشته رشان دردمند 
۰ ۸ 
ور دل مار من ما نده طسان چارمحوی 
* 1 
جو با «ررویمن بیدا سل ازسلاب اشك 
ای بکویت ابروی دردمندان اب جوی 
۰ ۱۰ 
باراگر ور گشت»› شاهی در وفا کروی باش 
۱ 
کاندر این دستا سر آهستند رعنابان دوروی 
کیا مج۳ ومل۳؛ نسخ‌دیگر : . ۲- مل۲ :رعنای خویش. ۲- ج: ب رگ 
۴ مج۲ : میدهی. ۵ - مج۱ ¢ مج ۰۲ چ : دلخسته. ¥ أین غزل در مل۱ ڏیست . 


۷- مل۳: نز هنگه. ۸- مل۳: افگار ؛ مج۳: مجر دح من گشته. ۹ مل ۰۲ مل ۳ چ : 
پید است . ت۳۹ مج ۳: یکدل و وکس نگ باش. ١‏ این غزل در مج۲ و مل۱ پیست ۰ 














دیوان امیرشاهی 


a ۳ ۱ ۰‏ 
خال که بر عارض موس نی 
کل .کته ز عقاف ران زی 
گر دل خوش میطلبی » زینهار 


5 2 ڪ 
۳۳۳۹ رخٿ ما یه اکس 


۱۸ 


۹۷ 


داغ بر این جان بلاکش نپی 
کوش که دل برخوش و ناخوش نپی 


r ۲‏ 
واشت جو عممر که ون نی 


شاهی ۰ ۳1 هست دلی 6 زشپار 


در ره خوبان پریوش نی 


کک مج ۰۱ مج ۲ : زلف ؛مج۲: خال جو. 


مج ۳ و مل ۱ نیست . 


۳ 


= مل۳: موبی. ۳ اعرخ غزل در 























a 


شی 8 صراحی چنین گفت a‏ کد: ای هر شی محاسآرای دوست 


کے ۱ 
ترا با جنن ودر يىش وس سود دمادم ا از جه روست 
i ۲ ۱‏ 
صراح-ی دو گفت نشنىده‌ای تواضع ر رون فرازان نکوست؟ 
OO‏ 
۳ 3 
دندان و ای تو هر دو با هم دار ند همسته عرش دنهان 
تور ۵ 
من بعد کن کنم لمت را باشد که نیرفن بدندان 
DOR‏ 


" ۷ 7 

در جع ماهرو بان ¢ ی 1 انیت ما را 

۸ 
کاسیات خرهی را »۽ صد گونه ساز گرده 

از باده‌های وصلش » هرکس گرفته جامی 
چون درر ما رسنده » اهنک ناز کرده 

لب در لش چو ساغر ¢ خلقی بکام 3 شاهی 
از دور چون صراحی»› گردن دراز کرده )۱( 

RO 


۱- مج۲» مل ۱:کز. ۲-مل۲: نشنوده‌ای. ۳-مل۳: مدام. ۴- مج مج۲» 
چ:داز. ۵ - این قطعه درمل۱ نیست و درمل۳ بیت دوم افتاده‌است. ۶ مج۱ ۰ مج۰۲ 
مج۰۳ چ:از. ۷ -چ : خوبرویان. ۸ مج چ: اسپاب. 

(۱) درامثال و حکم دهخدا ذیل «مثل صراحی گردن درازکرده» همین بیت شاهی 
درزمرء شواهدآمده است. امثال وحکمج۳ ص ۱۴۵۸ 








eerie erga iets tana EH ™ 





دیوان امیرشاهی 


۱ 
ولا رین دس چو عذها عزلتی حوی 


۳ : 
کسی‌را مرغ زیردخوان دراین باغ 


در ان کوش مین دعك شاهی مدهر 
گرت نیم نان حو افتد بدست 
۵ 
زد زا سان که چندانکه معدور ست 
۰ ۰ ۰ 4 ۱ 
ز سار خوردن شوی رده دل 
۸ 
جو شل ر امتلا ٤‏ طبع ناسا گار 
جو عسی دسه قر صی ساز از فلك 


سای خودت رفت با ید E‏ 


> مج ۰۳ مل۲ : گیر. 
۴ مل۱: نیم نانی بیفتد. 
۷-مج۳ : که. 


مت در مل ۱ ثیست . 


PP 


پآ مج ۱ ۰ مل۰۱ مج۳: 3 : دان. 
۵- مل ۰ مل ۰۳ مج ۲ : هر حند. ۶ مل): مشو یره دل. 
کک مج۲ : ممتلی مل a‏ شد‌از امتلا. 


۹۹ 


که زال دهر بدمپر ات و شوخی 


که ننشند کلاغش بر کلوخی (۱) 


کهروزی‌بها نصاف ارا خوان‌خوری 
برغبت به از رغ بربان خوری 
ز افراط شهوت دو چندان خوری 
خود | ندكخوری» گرغم جان خوری 
دود زهر کر آب حبوان خوری 
که LENE‏ الاق وزیا 


چو بر اشتهای کسان نان خوری 


ا مج ٣‏ : بعسمت . 


۰ اين 


اس مج۳: دیگ و. 


(۱) - نششن کلاغ در کلوخ کسی : کنایت از اضمیت و به حساب آمدن اوست . 


جامی گوید : 
کی سایه برسرم فکنه آن همای قدس 


حون بر كلوخ می ننشیند مرا کلاغ 


























شام‌رمضان خوشست و گلگشت هرات با تعره تشز ۱ و خروش صلوات 

خوبانش به تار یکی باژار ماك" چون ات خطضر ان" شده دد طلمایت 
ضوح 

امه کل کف با واه وت اس وز تو به‌یکیءشوه دلم‌خرسند است 

لطفی یکن و ۹ که من زان 1 توام بیداست که قمت دروغی یداو 
موجه 

شادم که زمن دردل کن باری نىست کن را زمن و کار هن آزاری نسست 

گر سك شمارند و گر م بد وفك با نىك و بد هیچکسم کاری ثیست 
HY‏ 

بازا که عظیم دردناکم ز غمت پیراهن صبر کرده چاکم ز غمت 

افناده ميان خون و خاکم ز غمت القشه بطولپا هلاكم ز غمت * 
O‏ 

دزدی که کااه از سر شطان دژدد از مرده, کفن > ز مرده‌شو نان دژدد 

دزدی که ز دوچشم یکی را برد هرحاکه نمك خورد تمکدان e.‏ 


رپاعیات از آخر مج۲ افتاده است. 

۱- مج :و گلبا نگ وخروش و ؛مج۳, مل۲.مل۳: وتکبیر وخروش و. ۷- مل 
چ؛ درون. ۳-ج:ردان. ‏ ۴- مل۱:جو. ۵ -مج۳:آنا. ۶ این‌دباعیراازمل۱ و 
مج۳ آوددیم. ۷- مج۱.چ: شمارندو گر؛ مل۱:شمارندودم. ‏ ۸- این دباعی‌دااز مل۲ 


ومس۴ آوددیم. " ٩‏ این دباعی درمل۱ نیست . 











دیوان امیرشاهی ۰ ۱ 


WW 
در ماتم تو دهر بسی" شیون کرد لاله همه خون دیده در دامن کرد‎ 
گل جیب قبای ارغوانی بدرید قمری نمد سیاه گردن کرد‎ 
TEE 
تا از رخ تو سنبل تر میخیزد گوئی که ثبات از شکر میخیزد‎ 
E شاه توخلیلی» چه‌عجب‌میداری گر سبزه ز ا تو‎ 
PO 
ما را چه ازآن که هر کسی بد بیند؟ بك عیب که درما بود او صد پیند؟‎ 
ما أ نها م > هر که در ما سسند؟ هر نيك و بدی که بند ازخود ا‎ 
HU 
نقشنندان بپار ی ف برا شید ند از دار‎ , n از لاله و سمز‎ 
در آب روان شکوفه انداخته عکس چون انجم ثابت و سیپر سبار‎ 
PY 
فرط مت و از‎ ٠ راوه اة او ر ا آزرده مقو‎ 
لعل وزر وگل چه سود ده روزه بقا" چون سرو تېی دست خوشاعمردراز(۱)‎ 
WH 
در حلقه عفق ره یاد هر کین این کوشه ماو عارفان‌اهن  وین‎ 
گفتی که رسم درسر زلنش به هوس اف دراین‌حلقه ا‎ 


۱- ج: همه. ۲- این دباعی دااز مل۲ و مس۴ آوردیم. ۳- این دباعی دااز 
مل۱ آوددیم. ۴- مج۰۳ مل۰۱ مل۲ :سبزه ولاله. ۵- مج۳: در آمیخته. ۶ مج 
چ: اندد. . ۷-مج۳: شوی. . ۸ -مج۲: لعلو در و زر چه سود در روزبقا؛ مج۳:سیم 
و زر وگل نه سود دادد نه بقا. ۹ مج : خوش. ۱۰ مل۲ : باشد. ۱۱- نسخ: 
نه‌بسته‌ای ؛ قیاساً تصحیح شد. ‏ ۱۲ این دباعی دا اذ مج و مل۲ آوددیم . 

(۱) - درامثال و حکم دهخدا همین بیت امیرشاهی درذمرء امثال ]مده است. امثال 
وحکم ج۲ ص ۱۳۶۵ ۱ 














۱۰ رباعیات 


هط 
مائیم حر یم اس را خاص شده در کوی تو با بسته اخلاص شده 
آحم و چرخ غواص شده بر نا له من فرشته رقاص شده 
PPT‏ 
ای عشق » دگر روی بما آوردی با دل حق دوستی بجا آوردی 
ای شعلة آه > خانه روشن کردی ای غم» و م صفا آورد 
OO‏ 
بشتاب که از رهش به گردی «رسی درکوی وفنا به اهل دردی برسی 
رو خاك شو اندرره خدمت » شاهی ناشن که به پای :وس هردی برسی 
OG‏ 
ا کی وای کو ادن کر ان بشو سخن ER‏ حہراٹی 
از خواجه سرا برء که افسوس بود پهلوی چنین گلی چنان ریحانی" 
1 
۷ 


۱- مل را تن دادیم؛ مج۱: آهی بمحیط ؛ مج۳: در بحرمحیط ؛ مل۲ : گاهی 
بمحیط / مل۳: ما ی بمحیط ؛ a‏ راهی محیط و. ۲ مل ۳: ویا. ۲ مل۲ : شاید. 
۴ مل ۳ :شیفنه. ۲ات این ریاء ی درمل ۱ومل۲ يست . 




















û‏ رس وی زاو وی جر و زوا رم ید رو دیس سس یمور 3۳ اس اه وس مومس سب 





معمات 3% 


1 
۳۹ بر لت من نپاد و ثرمك کات : حا ثب جو بەلبرسىد»› خودرا در بات 
ماه 


بار بگذشت و نمودش سرحال دل ما گفتم انصاف نها ست »هما ندم برگشت؟ 


RO 
۳ 
سخن 9 ند گویم مج در چ ؟ ترا من دوست میدارم 0 دگر هیچ‎ 
ده‎ 
eat زب کج‎ ۱ 
محر م ما و سر رشن شود نمست سول هم سر در شش‎ 
4 
۵ ۲ ۳ ۱ E 
آن بت چو ر دوسی کناری دارد ما نیز ز دوستی کناری گیریم‎ 


¥ ¥ 


+ هيچيك از این معمیات درمج۰۱ مج؟۲» مج۰۲ مل۲ ومل۳ نیست. معماهای مل۱ 
تحت عنوان « مفردات» ]مده است. 

١‏ و ۷۲- این‌دوبیت دا از کم برداشتیم. ۴9۲- این دوبیت‌را اذمل۱ و چ‌آوددیم. 
بیت ا نوی در چ بوزن فاعلاتن ناعلاتن فاعلن وجنین‌است: محرمان داخود سررفتن نبود 


نیست | کنون هم سر بر گشتنش. ۵ - اذ کم برداشتيم. 





افزونی‌های سخه‌ها و اهاز که 


اشعاری که دراین بخش آمده است آنهاست که در 
تذکره‌ها بنام شاهی ضیط گشته یافقط دريك نسخه‌خطی 
( وتنها دريك مورد در دو نسخه) یافت شده واز ] نجا 
که نم‌یتو ان یقین‌داشت که از امیرشاهی بأشد ازقر اد 
دادن آ نها در متن دیوان خودداری شد . سبك و 
مضامین پاده‌ای از آنها نیز بکلی با آن امیرشاهی 


متثاوت است ۰ 








سس ی یور و روز و وس میدس موس یسب 





YT 5 51 ۳ ۱‏ 
دام گر داشت وقتی خرمبپا چو عشق أ مدگذشت ان بیغمبپا 


خزان غم کن تاراج قرمود ر گلزار امی‌دم ۴ خرمما 
خوشا صبح وصال و " همدمیها 
درهیحا از تو و از مسا کمبپا 
۰ 51 ۸ 

از ان در شاهی درما نده محر وم 


ك r~‏ ۹ 
رقیبان را بر ان در محرمیپا 


۵ . 
شب «جرم فکند ازهمدمان‌دور 


مه نو را گر ابروی تو کی 


قطعه 


واعظی بود بر سر متیر 


لب ده وعظ و بهیند اده 


گفت: هرمرد را دود به بپشت 
عورنی پیرآزان‌میان برخاست 
گفت : ر خدای مولانا 


هیچ در خلد حور نر باشد 


جند حور لطیف :6 امتاذة 
حانش آندر وساوس افتاده 
بك‌سخن‌گوی , سوده و ساده 


~~ 


8 دود آن‌همه جو ما ماده 0 


گفت : شین » که | نقدر باشد 
که نمانی تو نسز تا گاده " 


۱سمج۳: میداشت. ۲- مج ۳: برفت‌از. ۳ مل۴:هجراو. ۴-مل۴:امیدآن. 
۵- مج۳: هجران. ۶ مج۳:واوندادد. ۷- مج۳: گفتم. ۸- درمج ۳بسورت‌منلوط 
و چنینآمده است : از آن درماندشاهی روز محروم , که بمیدنیست دراصل « دورومحروم» 
بوده‌باشد. ه- این غزل درمل۴ ومج۳یافت شد. ٠۰١‏ این قطعه در کم آمده است. 





ناله‌قمری به گاستان و بساغ: 
سوسن خودروی » زبانآ خته 
روزوشا ینو ردز بان‌ساخته: 
خواحه دين » والی‌خیرالانام 
شاد بکن‌روح و بگواین کلام: 
روز ازل خامهٌ صورت گشا 
ای دلآشفته » کجائی با 
حامه‌دران غنچۀ خونن كفن 
نعره زنان بلبل بی خویشتن: 
آدم مقصود » شه با وفا 
خیز وبگوازسر صدق و صفا: 
باقر و صادق »> دوشه محترم 
از ره اخلاص 0 دمیدم: 
موسی کاظم > شه عالیجناب 
ازره تحقیق بکو این جواب: 
ای که به حجر فتنت آمد هوس 
در رهش آزصدق بر آور نس 
مر نقی دردل و جان منست 
دایم از اوراد نپان منست: 


دوش بر این طارم نیلوفری 


مسمط 


اضافات 


صل علی سبدنا الممطفي' 
گرد چمن نعره زنان فاخته 
صل علی سیدناالمصطفی 
احمد مختار » علیها سلام 
صل على سیدنا المصطفی 
بپر علی زد رقم انما 
صل على سیدنا المصطفی 
در غم تیمار حسین و حسن 
صل على سیدنا المصطفی 
نقد تن ام 3 عا 
صل على سيدنا المصطفی 
دام" (9) سعادات وجپان کرم 
صل على سیدنا المصطفی 
شمع‌هدی؛ خواجه وما لحساب 
ار ا ا ا 
روضة سلطان خراسانت بس 
صل على سیدنا المصطفی 
حب نقی قوت روان منست 
صل على سیدنا المصطفی 


زهره ده صد گو نه زبانآوری 











۱- ظاهر آنست که در آغازاین مسمط دراصل‌باید دو لخت دیگر بوده باشد که نیست. 
۲- شاید دراصل: کان . 








دیوان آمیرشاهی 


گفت به روح حسن عسکری: ل علی سیدن] المصطفی 


مپدی هادی بدرا ید ز غیب بشکند این شیش ناموس‌ور یب 
سم 1 

نعره درا رد که نه‌کاری است‌عیب صل على سید نس أ المصطفی 

حسرتو افسوس که عمری بکام رفت و نشد فص شاهی تمام 


ختم ان ین فد 9 وا لسلام صل على سینا الط" 


این قطعه در تذکرةالشعراء دولتشاه بنام امیرشاهی 
آمده است" ومصنف آتشکده آذر نیز آن دا آورده و 
با کثراحتمال او نیز از تذکرةا لشعراء گر فته‌است؟: 

شاها؛ مدار چرخ فلك در هزارسال چون من یگانه‌ای نما ید به‌صدهتر 

5 ز دردست هر کس 9 ناکس شا نیم | جا لطمفه‌ا.ست 6 بدأ نم من | بنقدر 

بحری‌است محلس و ودر بحر بی خلاف الو دز در باشد 9 خاشاك ډر دير 
این بیت دا آذد بیگدلی درزمرة ابیات منتخب‌شاهی 
آورده است۵: 

هر کرا چشم بر حسب منست ۳0 سود چشم من» رقیت منست 

این رباعی در | تشکده ينام امیرشاهی آمده است ۶ 0 


صاحب تذ کر طلعت نیز باحتمال زياد از تش کده 


نقل کر ده است ۲: 


ای دل؛ همه اساب‌حپان خواستەگىر باغ طر بت به سبزه اراستة ۳ 
وا نگاه وان سمزه شی چون شینم دنشسته و بامداد بر خاسته کی 


١‏ سخه: نکاری؛ قیاساً تصحیح شد. این مسمط در آغاز نسخة کم آمده است. 
۳- تذ کرةالشراء ص۴۸۲. ۴-آتشکده مجلداولص۴۰۴. ۵- همان کتاب ص۴۰۲ 
۶ همان کتاب ص ۴۰۴. ۳۹ تذکرهءطلت ص ۰۱۱۷ 











۱۰۸ اضافات 





این دو دباعی در مس١‏ بنام امیرشاهی آمده است : 


ما را بجپان زنی و فرزندی نه بر بای دل از تعلقی بندی نه 

باهیچکس اختلاط و بیوندی نه اندشةٌ چونی و غم چندی نه 
O‏ 

بر من زفراق چند بداد رسد؟ تا چند ستم بر دل ناشاد رسد؟ 

فرباد کنم چو نشنوی ناله زار شاید که مرا ناله بفریاد رسد 


اين غزل درمس ۲ بنام امیرشاهی آمده است :؛ 


جه حا لست که ازحال‌من مسر سی؟ سجن جهرفت که‌ازمن سخن نمسیرسی؟ 
سر ود ماست هر مجلسی 3 نمسشنو ی حجد بث ماست بر آنجمن ؛ تممیر سی 
۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ 

خبال | ن‌قدور خسار ھی دزی ءهسپات که از شما یل سرو و سمن نمتیرسی 


ر کنج غم بتمنا نمىرود شاهی 
۹ ۰ ۲ 
تو بلل قفسی از چمن نمیپرسی 


این غزل درمس۲ بنام شاهی است : 


چه شوخیست که درچشم برفتن‌داری؟ چه شوه است که‌درز لف‌پرشکن داری 
تو ای رقیب» چه ممخواهی‌ازمن یدل که درمیانه همین صد حان من داری 
حد یٹ خسروه شبر ین بادورتو گم شد که عاشقان بلاکش چوکوهکن داری 
تو خون‌گرفته چه‌آثی بکوی اوهردم؟ مگرچومن هوس‌خون‌خویشتن داری؟ 


۴ 
سرد شوه چشمت ...... دل شاهی 


هنوز 5 تو درأین شوه‌ها چهفن داری 


اک نسخه : می‌بری؛ یاس تصیح<یح‌شد . )- ظاهر 1 در اصل يك بیت دیگرداشنه که 


حذف شده است چون غز لهای شاهی از پنج بیت کمتر نیست. ۳- نسخه: خسروشیرین؛ 


قیاساً تصحیح شد. ۴- این قسمت در نسخه نیز نانوشته مانده است. 











۱۰۹ 


واله داغستانی در دریاضالشعرا بیت زیررا در زمره 


ابیات مخت شاهی آورده 3 


بخلوت تو اگر جبرئیل ره می‌بافت هزار بار چو پروانه بالوپر میسوخت 


اف رباعی ددمس ۴ بنام شاهی آمده است : 
ای زلف مسلسلت بلای دل من وای لعل لىت گره‌گشای دل من 


من دل ندهم بکس برای دل تو تو دل بکسی مده برای دل من 


در غزل بمطلم : 


گر نمسوزد دلم» این اه دردا لود چست 


ار نست درکاشا نه,چندین دود چست 


در نسخه کم بعداز بیت سوم این دوبیت افزون است: 
درد دل را لست سودی ر تشخص علاج 
ای طبیب» اخر نگ درد مرا نود چست 


گر نه از بهسر ریا پوشیده‌ای این خرقه را 
زاهد خودسن» ۹ این قلب زرا ندود چیست 


در غزل بمطلع : 


کدام عشوه که در چشم برخمار تو نست کدام فتنه که در زلف ۳ بدار تو نەست 


در نسخه کم بعداز بیت‌دوم این دو پیت افزون است: 


بعشوه مرغ چمن را فریب ده ای گل دراین‌قفس که منم بوی‌نوبپارتو يست 


ساد لعل تان از سرشك خون ای دل چهآرزوست که امروز در کنارتو ثیست 


۴۳ ریاض‌الشعراء نسخه خطی‌کنا بخانه ملك بشماده۴۳۲۰۱ 
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آب خضشر: ۱۰۰-۵ 
آتشکده (تذ کره آذر بیگدلی) : ۷۱.۰۷ 
آتشکده آذر: ۱۰۷ 
آدم (ع): ۱۰۶ 
آذد بیگدلی: ۱۰۷ 
آل عبا : ۱,۶ 
الف 
احمد (لقّب حصرت‌محمد (ص): ۱۰۶ 
ادم (باغ): ۸ 
امثال و حکم : ۳۰۲۷ ۳۹ج 
۸-4 ۱۰۱-۳ 
با 
پازارملك ( بازاری درهرات): ۱۰۰ 
باقر (ع): ۱۰۶ 
برهان قاطع : 2۵٩-۱‏ 
بیت| لحرام : ۱۱ 
پ 
پردیز (خسروپرویز) : ۲۲ 
ت 
تذ کرةا لشعراء : ۱۰۷ 
تذ کره طلعت: ۱۰۷ 
تقی (ع) : ۱۰۶ 
ح‌ 
جام جم: ۶٩‏ 


حسن (حضرت امام حسن مجتبی(ع): 
۶ 
حسن عسکری (ع): ۱۰۷ 
حسین (حضرت امام حسین(ع): ۱۰۶ 
چ 
خسروشیرین: ۱۰۸ح 
خسرو وشیرین : ۱۰۸ 


حصر : ۴۵ 
خلیل ( حضرت ابراهیم ( ع ) :11 
۱۰ 


۵ 
دولتشاه ( صاحب تذ کرة الشعراء ) : 
۱۰۷ 
دهخد | ( علامه فقید) : ۲۹-۲۷ح- 
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فهر ست اعلام 


ر 
رضوان: ۲۴ 
روضه فردوس: ۲۰ 
ریاضالشعراء: ۵ ۰ ۷ 
س 
سکره : Y۵‏ 
سعد‌ی : و 
سلطان خراسان ( لقب حضرت دضا 
(ع): ۱۰۶ 
سلمان ساوجی : CY‏ 
سلیمان (ع): ۷۷ 
ش 
شاهی (آمیر شاهی سبزواری) : تقريباً 
تمام صفیحات 
شرین : ۴۳ 
ص 
صادق (حضرت امام جعفر(ع): ۱۰۶ 
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ع 
على (حضرت علی (ع) : ۱۰۶ 
عیسی (ع): ٩۹۹-۷۹-۷۵‏ 

€ 
غیاٹ| للغات: ٩۸ح‏ 

ف 
فردوسی: ۲۷ج 
فرهاد (عاشق شرین) : ۴۳-۲۲ 
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۳ 


ق 
قبله : ۶۲-۵۲-۱۲ 

3 
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مصطفی (حضرت محمد (ص): ۱۰۶ 
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واله داغستانی: ۱۰۵ 


ھ 
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٩ ع‎ | 


۲ ۲ مه 
۶ داعش داغش 
۷ ۴ چکنيم چکنم 
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